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تـــــــــوپ

می توان گفت يکی از مســائل بســيار مهم در جهان امروز وجود «طبقات 
اجتماعی» و درک اعضای آن ها نســبت به يکديگر است. نه به اين دليل که 
وجود اين طبقات باعث شــده است دنيا به شکل ديگری ديده شود، بلکه اين 
طبقات باعث شده اند اعضای اين مجموعة بزرگ نتوانند احوال زندگی يکديگر 
را به درستی متوجه شوند و خواسته يا ناخواسته ارتباط خود را با ديگر طبقات 

درک کنند. 
در  پويانمايی «توپ» ابتدا رويکردی از طبقة پايين را مشــاهده می کنيم؛ 
لايه ای از جامعه که در تاريکی است و برای رسيدن به روشنايی که در انتهای 
تونل مشــاهده می کند، در حال تکاپو اســت. اين رويکرد همان سرمايه داری 
اســت که در آن اعضای طبقــات پايين جامعه، تحت نظــر ثروتمندان کار 
می کنند و در بسياری از مواقع خود آن ها به اين امر، يعنی بردگی خود توسط 
ســرمايه دارها، واقف نيستند. آن ها همواره در تلاش هستند، ولی سختی های 
فراوان و مشــکلات آن ها را بسيار شــکننده کرده است؛ به طوری که انعطاف 
مقابله با مشکلات را که نماد آن در پويانمايی توپ است ندارند و در برابر آن 

می شکنند. 
اين يعنی در طبقات پايين جامعه مشــکلات ابتدا توان مقابله را از اعضای 
پايين می گيرند. ســپس اصل مشکل آن ها را نابود می سازد. می توان اين طور 
گفت که ابتدا فکر مشــکلات و انديشة معيشت روزمره و تماشای خانواده در 
حالت سختی، درون انســان را سست و شکننده می کند و همين امر مقدمة 
شکست در مبارزه است. شخصيت مرد در پويانمايی به سمت مشکل می دود و 
با تمام قدرت با آن مواجه می شود و دست او توپ را مهار می کند. او سعی دارد 
برای عبور خودش و خانواده اش مشکل را به حرکت درآورد، ولی مشکل بعدی 
اضافه می شود و اين يعنی احاطة سرمايه دارها بر ميزان فشار به طبقات پايين. 
به عقيدة برخي از انديشمندان غربي در نقد ليبراليسم در روند رشد سرمايه 

و بازتوليــد آن، مراحلی مانند تجمع، انحصار و تمرکز وجود دارد. ســرماية 
توليدی از آغاز دو بخش دارد: ثابت و شــناور  (ناپايدار). سرماية شناور است 
که کار را به اســتخدام می گيرد (با تمايز ميان کار مجرد و کار مشــخص، و 
کار مولــد و کار غيرمولد). با ارزشــی که بر اثــر کار (يک نيروی اجتماعی) 
پديد می آيد و به صورت کالا مجسم می شود، «ارزش افزوده»ای  برمی گردد 
که ســرمايه را باز هم فربه تر و سرمايه را برای مالکان خود انباشت می کند.  
همين امر باعث قدرت گرفتن قشر اندکی از جامعه در برابر تعدادی بسياری 

از افراد می شود. 
برای درک بحران های نظام مهم اســت: در فرايند بغرنج انباشت سرمايه، 
پس از تراکم، تمرکز و انحصار، بخشــی از نقدينه خود را از روند توليد آزاد 
می کند و به صورت ســرماية خالص مالی به جريــان می افتد. انبوهة  ثروت 
فردی بر کل روند توليد چيره می شــود و بر ســير آن تأثير می گذارد. اين 
موضوع يعنی در چرخة زندگی اين ســرماية فردی است که نتيجه را به نفع 
خود تمام می کند. در پويانمايی مشاهده می کنيم، وقتی توپ بعدی با سرعت 
می آيد، اين بار ديگر نمی تواند خود را مديريت کند و اينجاســت که اعضای 
خانواده نيز وارد اين بازی می شــوند و هر طور که شده است می خواهند به 

او کمک کنند. 
در لايه های تهی دست جامعه معمولاً تمامی اعضای خانواده سعی دارند به  
اقتصــاد خانواده کمک کنند، غافل از اينکه کمک آن ها نيز نمی تواند جلوی 
شکســت سرپرســت خانواده را بگيرد و آن ها در اين نوع جامعه ها با تفکر 
ليبرال و حاکميت ســرمايه داری محکوم به نابودی هستند. اما دربارة طبقة 
بالای جامعه چند نکتة بســيار مهم در پويانمايی ديده می شود. ابتدا اينکه 
در اين نوع جامعه ها اين سرمايه دارها هستند که نقطة فرود توپ را انتخاب 
می کنند؛ نماد بازی بيليارد و انگشتری که نماد فراماسون هاست و در انگشت 
شخصيت سرمايه دار قرار دارد. در اين نقطه متوجه می شويم که برنامه ريزی 

جامعه به دست آن هاست. 
نکتة بعد اين است که با توجه به قرارداشتن قدرت در دستان سرمايه دارها، 
زندگی برايشــان مثل يک بازی است. در اين بازی چه ببرند و ببازند، پيروز 
ميدان می شوند. زيرا قدرت در دستان آن هاست و آن ها هستند که تصميم 
می گيرند، چه توپی در چه نقطه ای فرود آيد. نکتة آخر اينکه آن ها به قدری 
از طبقات پايين فاصله گرفته اند که هيچ کدام از مشکلاتشــان را نمی بينند 
و شايد اصلاً ندادند که اين ضربة آن ها باعث مشقت و سختی عدة زيادی از 

هم نوعانشان می شود.
اين پويانمايی نقدی بر ســاختار ســرمايه داری با رويکرد ليبراليسم است 
که به مشــکلات طبقات پايين جامعه و ايجاد آن توسط طبقات سرمايه دار 

می پردازد. 

را به درستی متوجه شوند و خواسته يا ناخواسته ارتباط خود را با ديگر طبقات 
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لايه ای از جامعه که در تاريکی است و برای رسيدن به روشنايی که در انتهای 
تونل مشــاهده می کند، در حال تکاپو اســت. اين رويکرد همان سرمايه داری 
اســت که در آن اعضای طبقــات پايين جامعه، تحت نظــر ثروتمندان کار 
می کنند و در بسياری از مواقع خود آن ها به اين امر، يعنی بردگی خود توسط 
ســرمايه دارها، واقف نيستند. آن ها همواره در تلاش هستند، ولی سختی های 
فراوان و مشــکلات آن ها را بسيار شــکننده کرده است؛ به طوری که انعطاف 
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پايين می گيرند. ســپس اصل مشکل آن ها را نابود می سازد. می توان اين طور 
گفت که ابتدا فکر مشــکلات و انديشة معيشت روزمره و تماشای خانواده در 
حالت سختی، درون انســان را سست و شکننده می کند و همين امر مقدمة 
شکست در مبارزه است. شخصيت مرد در پويانمايی به سمت مشکل می دود و 
با تمام قدرت با آن مواجه می شود و دست او توپ را مهار می کند. او سعی دارد 
برای عبور خودش و خانواده اش مشکل را به حرکت درآورد، ولی مشکل بعدی 
اضافه می شود و اين يعنی احاطة سرمايه دارها بر ميزان فشار به طبقات پايين. 
به عقيدة برخي از انديشمندان غربي در نقد ليبراليسم در روند رشد سرمايه 

ليبرال و حاکميت ســرمايه داری محکوم به نابودی هستند. اما دربارة طبقة 
بالای جامعه چند نکتة بســيار مهم در پويانمايی ديده می شود. ابتدا اينکه 
در اين نوع جامعه ها اين سرمايه دارها هستند که نقطة فرود توپ را انتخاب 
می کنند؛ نماد بازی بيليارد و انگشتری که نماد فراماسون هاست و در انگشت 
شخصيت سرمايه دار قرار دارد. در اين نقطه متوجه می شويم که برنامه ريزی 

جامعه به دست آن هاست. 
نکتة بعد اين است که با توجه به قرارداشتن قدرت در دستان سرمايه دارها، 
زندگی برايشــان مثل يک بازی است. در اين بازی چه ببرند و ببازند، پيروز 
ميدان می شوند. زيرا قدرت در دستان آن هاست و آن ها هستند که تصميم 
می گيرند، چه توپی در چه نقطه ای فرود آيد. نکتة آخر اينکه آن ها به قدری 
از طبقات پايين فاصله گرفته اند که هيچ کدام از مشکلاتشــان را نمی بينند 
و شايد اصلاً ندادند که اين ضربة آن ها باعث مشقت و سختی عدة زيادی از 
از طبقات پايين فاصله گرفته اند که هيچ کدام از مشکلاتشــان را نمی بينند 
و شايد اصلاً ندادند که اين ضربة آن ها باعث مشقت و سختی عدة زيادی از 
از طبقات پايين فاصله گرفته اند که هيچ کدام از مشکلاتشــان را نمی بينند 

هم نوعانشان می شود.
اين پويانمايی نقدی بر ســاختار ســرمايه داری با رويکرد ليبراليسم است اين پويانمايی نقدی بر ســاختار ســرمايه داری با رويکرد ليبراليسم است 
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می پردازد. 
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سرمقـــــــــــــــــــــاله

انتظارها و تصورهاي دانش آموزان 
از دانشگاه ها

دانش آمــوزان با تصورها، انتظارهــا و تلقی های متفاوتی وارد 
دانشگاه می شــوند. برخی از اين تصورها و انتظارها  متناسب با 
کارکرد ها و نقش های آشکار دانشگاه است يا حداقل متناسب با 
برنامه و هدف های مصوب دانشگاه از سوی دستگاه های مسئول 
و برنامه ريزان نظام آموزش عالی اســت. اين دســته از تصورها 

را می توان در کســب دانش و علــم، توانايی پژوهش و تحقيق، 
مهارت های شغلی و حرفه ای، و کسب درآمد و موفقيت خلاصه 
کرد. اما دســته ای ديگر از انتظارهــا و تصورهای دانش آموزان 
از دانشــگاه در زمرة کارکردهای پنهان و ضمنی دانشــگاه قرار 

می گيرند. اين گروه از انتظارها عبارت اند از: 
- کسب حيثيت (پرستيژ) و منزلت؛ 

- به دست آوردن مدرک؛ 
- جبران آرزوهای ناکام و برآورده نشدة والدين؛ 

- دوست يابی؛
- ازدواج و پيداکردن شريک مناسب زندگی آينده؛  

- نه گفتن به ازدواج های تحميلی؛  
 - فرار از محدوديت های محيط خانه؛  
- فرار از محدوديت های محيط محلی؛ 
- محيطی برای  اعمال  استقلال طلبی؛ 

-  فضايی برای گذار به جامعه؛ 
- ارتقای طبقاتی؛ 

- افزايش فرصت مهاجرت.
 شــدت و ضعف برخی از اين تصورها بين نســل های مختلف 
دانشجويان متفاوت است. اما در مورد برخی انتظارها بين همة 
نسل های دانشــگاهی کمابيش اشتراک نظر و تلقی وجود دارد 
که در اين ميان به نظر می رســد دو موضوع «کسب حيثيت» 
(پرســتيژ) و «گرفتن مدرک» مهم تر از بقيه هســتند. از طرف 
ديگر، مدرک و حيثيت به نوعی با هم مرتبط هســتند و نوعی 

رابطة  ديالکتيکی و تأثير و تأثر متقابل دارند. 

پول ساز یا باحیثیت  
رشته های دانشــگاهی در ايران برحسب کاربرد و علاقه به دو 
دسته تقسيم می شوند: رشته های پول ساز و رشته های باحيثيت. 
رشته های پول ســاز آن هايی هســتند که افراد پس از دريافت 
مــدرک آن ها با حداقل تضمين کافی بــرای ورود به بازار کار و 
کسب درآمد روبه رو می شوند. اين گونه رشته ها در ايران به  شدت 
مورد توجه هستند، اما برحسب برخی شرايط، در آن ها هيچ گونه 
تضمينی برای پول دارشدن نيست. برای مثال رشته های مديريت 
بازرگانی، حســابداری و علوم رايانه در زمرة رشته های تحصيلی 

پول ساز به حساب می آيند.
اما رشته های باحيثيت (باپرستيژ) آن هايی هستند که ممکن 
اســت بازار کار مناسبی نداشته باشند، گرچه از نظر عامة مردم 
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باکلاس محســوب شــوند. واقعيت اين است که در حال حاضر 
حتی کسب مدرک در اين رشــته ها نمی تواند تضمين فوری و 

بلافاصله برای پول پاروکردن به حساب آيد. 
مشــکل ناراحت کننده اينجاســت که در برخی رشــته های 
دبيرســتانی، امکان برگزيدن مجموعه ای از رشــته های جذاب 
و مــورد توجه وجود ندارد. برای مثال در رشــته های تجربی و 
رياضی، پزشکی و مهندسی از بيشــترين اقبال برخوردارند. در 
گروه انســانی نيز رشتة حقوق و علوم اجتماعی در کانون توجه 
داوطلبان قرار دارند. اما تا چه ميزان می توان به تحقق نقشه های 

آرمانی دور و دراز دربارة انتخاب رشته اميدوار بود؟ 

 تصور دکتر يا مهندس شدن 
بيشــتر خانواده ها تصور می کنند که دکتر يا مهندس شــدن 
فرزندان برای خانــواده افتخارآفرين اســت و موجب بالارفتن 
شأن و شــخصيت آن ها می شود. طی سال های اخير اين انگيزه 
به آرامی در حال رنگ باختن اســت و خانواده ها به کسب مدرک 
در هر رشته ای از ســوی فرزندان بسنده کرده اند. امروزه کسب 
مدرک دانشگاهی صرفاً ابزاری تسهيل کننده و نه چندان کليدی 
برای ورود به بازار کار محســوب می شود. در دوران معاصر اين 
تفکر که فارغ التحصيلی يعنی مشغول شــدن بــه کار در حوزة 
تحصيلی مرتبط، به کلی بی اهميت شــده است. اشباع جامعه از 
فارغ التحصيلان اين امکان را به کلی ســلب کرده است که افراد 
پس از گرفتن مدرک بتوانند بلافاصله در شغلی آرام و بی دغدغه 

با درآمدی بالا مشغول به کار شوند. 
از ســال ۱۳۷۸ به بعد که علامت های هشــداردهندة افزايش 
فارغ التحصيــلان نمود يافــت، ناگهان تقاضا بــرای کار به حد 
بی ســابقه ای بالا رفت. اين روند به مرور تا ســال ۱۳۸۳ به يک 
پديــدة نگران کنندة دومی نيز منجر شــد که آن افزايش تعداد 
تحصيل کرده های دختر نسبت به پسر بود. اخيراً از اين پديده با 

عنوان برهم خوردن تعادل فارغ التحصيلان نام برده شده است. 

 رشتة باحيثيت و شغل کم دردسر
نتايج يک بررســی نشــان می دهند پســران تمايل دارند که 
برحســب تحصيلاتشان مســئوليت های کم دردسر و باحيثيت 
به آن ها محول شــود. به همين دليل رشته های پول ساز بيشتر 
مورد توجه پسران قرار می گيرند. برعکس، رشته های باحيثيت 
برای دختران تحصيل کرده در درجة نخست اهميت قرار دارند. 
واقعيت اين اســت که جامعة ما اکنــون اعتقاد به درس خواندن 
برای رسيدن به شــغل مناسب را از دست داده است. گرچه در 
پس زمينة ذهنی برخی خانواده ها و جوانان کماکان کور ســوی 
اميدهای آرمانی وجود دارد، امــا واقع نگری ايجاب می کند که 
آينده برحســب پيش داوری های غيرمعقول پايه ريزی نشــود. 
تمايل پســران به رشته های پول ســاز و پرحيثيت (پرستيژ) را 

نمی توان مطلق فرض کرد. 
تجربه نشــان داده است که بيشتر پســران پس از قبولی در 
رشــته ای که مورد علاقة آن ها نيست، با اميد و اکراه به ثبت نام 
و تحصيــل مبادرت می کنند و تعداد اندکی از آن ها در ميانة راه 
انصراف می دهند. اما اين نگــرش در دختران تا حدی متفاوت 
اســت. دختران به خاطر فرصتی که در اختيار دارند، در صورتی 
که برای ازدواج تحت فشــار خانواده قرار نگيرند، به شدت اهل 
ريســک و انصراف از ثبت نام در رشــته هايی هستند که مورد 
علاقه شان نيســت. از اين رو تفاوت نگرش دختران و پسران در 

نوع انتخاب رشتة دانشگاهی بسيار حائز اهميت است.

 مدرک گرايی و مدرک فروشی 
فضای مجازی باعث شده است رابطة علم و عمل گسسته شود. 
دانشجويان نسل قديم پويايی داشتند، ولی امروزه در دانشجويان 
خســتگی ديده می شود که اين امر يکی از تفاوت های عمدة نسل 
قديم و جديد دانشــجويان است. از جمله عواملی که باعث کاهش 
انگيزة دانشجويان به عميق ترشدن در علم شده است، می توانيم به 
مدرک گرايی اشاره کنيم. در سال های اخير رقابتی کاذب ايجاد شده 

است و افراد در همة سطوح به دنبال گرفتن مدرک هستند.
مدرک گرايی معضل بزرگ و اساســی آموزش عالی و جامعه 
شــناخته می شود که در صورت تداوم می تواند مشکلات زيادی 
را ايجــاد کند. انگيزة جوانان برای ورود به دانشــگاه و دريافت 
مدرک در حالی افزايش يافته که «مدرک تحصيلی» در اولويت 
نخست شرايط استخدام اغلب دستگاه ها و نهاد ها، اعم از دولتی 

و خصوصی، قرار دارد.
توســعة روزافزون دانشــگاه ها و رقابت بر ســر مدرک امروز 
يکی از مشــکلات کاهش فرصت های شغلی بين جوانان است. 
سياست های اشتغال زايی هر چند از سامان دهی بحران بيکاری 
تقريباً ناتوان ماندند، اما توســعه و تشويق فرهنگ مدرک گرايی 
به تدريج ميل به مهارت آموزی را بين جوانان کاهش داده است. 
گســترش  پديدة مدرک گرايی بنا بر برخی آمارها موجب شده 
اســت، درصد قابل توجهي از بيکاران جامعه را فارغ التحصيلان 

دانشگاهی شکل  دهند.  
از ســوی ديگر پديدة مدرک گرايی به معضلات و آسيب هايی 
چون فروش مدرک های معتبر دانشــگاهی بهترين مراکز علمی 
کشــور دامن زده است و با وجود اينکه وزارت علوم، پليس فتا، 
قوة قضائيه، شــورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شــورای 
اسلامی همگی كمابيش تلاش كرده  اند اين چالش را رفع کنند، 
اما همچنان کســب وکار های دلالان اين حــوزه روز به روز رونق 
می گيرد. افزايش مدرک گرايی  طبعاً کاهش اشتغال را به همراه 
دارد و اين معضل قديمی دانشگاه های سراسر کشور باعث شده 
است بحث «مهارت» به صورت کلی به فراموشی سپرده شود و 

آموزش های نظری (تئوريک) جايگزين درس های عملی شوند.
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 گفت وگوكننده:
  دکتر مجيد حسينی نثار 

برنامۀ درسی و آموزشی علوم اجتماعی

جامعه پذیـــــری آمـوزشی 
یک ضرورت است

جامعه شناسی آموزش وپرورش در گفت وگو با دکتر رضا 
معصومی راد، عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی 
دانشگاه گیلان 

اشاره 
«جامعه پذيری آموزشی» وضعيت آموزش علوم اجتماعی ايران 
و دلايل و عوامل حضور کم رنگ جامعه شناسی و علوم اجتماعی 
در سياست گذاری و مديريت جامعه موضوع گفت و گوی فصلنامة 
«رشــد آموزش علوم اجتماعی» با دکتر رضا معصومی راد، عضو 

هيئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه گيلان است. 
معصومی راد از دبيران شــاخص و با ســابقه است و ١٥ سال 
ســابقة تدريس در دبيرســتان های گيــلان را در کارنامة خود 
دارد. او در ايــن گفت و گوی صميمانه از منظر جامعه شناســی 
آموزش وپرورش، با تأکيد بر اينکه بخش مهمی از پژوهش های 
جامعه شناســی آموزش وپرورش بايد به جامعه پذيری آموزشی 
اختصاص يابد، معتقد است معلم طی يک سال تحصيلی معلم 
نمی شود. معلم به معنای مربی در فرايند جامعه پذيری آموزشی 
شــکل می گيرد. آموزش وپرورش و دانشــگاه بايد ســازوکاری 
داشــته باشــند که معلمان و استادان تازه اســتخدام را در يک 
نظام ارشديت قرار دهند و فرايند جامعه پذيری آموزشی شان را 
تســريع کنند و ارتقا دهند. ما بايد استانداردهايی درمورد معلم 
داشته باشيم. بايد دستور العملی (پروتکلی) داشته باشيم که در 
آن کدهای حرفه ای دانشی، بينشی، مهارتی، اخلاقی و ارتباطی 
حرفة معلمی را تعريف کنيم. مشــروح اين گفت وگو در ادامه از 

نظرتان می گذرد. 
٭٭٭

é قبــل از هر چيز از خاطــرات و تجربه های خود در 
حوزة آموزش علوم اجتماعی بگوييد. چگونه به رشــتة 
علوم اجتماعی علاقه مند شــديد و در اين رشته ادامة 

تحصيل داديد؟
 من طی سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۷٥ در دانشگاه گيلان دورة 
کارشناســی جامعه شناسی را گذراندم. ســپس طی سال های 

۱۳۷٥ تا ۱۳۷۸ در دانشــگاه گيلان دورة کارشناســی ارشد را 
پشت سر گذاشتم. از ســال ۱۳۸٤ تا ۱۳۹٠ در دانشگاه تهران 
مشــغول دورة دکترای جامعه شناســی بــودم و در تاريخ ۱۲ 
ارديبهشت ۱۳۹٠، يعنی روز معلم، از رسالة دکترای خود دفاع 
کــردم. در آموزش و پرورش درس های علوم اجتماعی را تدريس 
کردم. گاهی فلســفه، روان شناســی، اقتصاد، آمار و حتی زبان 
انگليسی درس دادم. در تربيت معلم و ضمن خدمت فرهنگيان 

هم سابقة تدريس دارم. 
من دبيری علوم اجتماعی خوانده بودم و بعد از ليســانس به 
آموزش و پرورش پيوستم. در سال ۱۳۷٥ معلم شدم و در همين 
سال برای دورة کارشناسی ارشد پذيرفته شدم و به صورت مأمور 
پاره وقت با ۱۲ ســاعت تدريس بودم. در اين ســال با ۲۲ سال 
ســن در دبيرستان شهيد بهشــتی کوچصفهان که مدير بسيار 
مهربانی به نام آقای فاتحی داشــت، شروع به تدريس کردم. او 
با خوش رويی مرا سر کلاس درس برد و به دانش آموزان معرفی 
کرد. فاصلة سنی من با دانش آموزان خيلی کم بود، به طوری که 
با بچه ها کاملاً دوســت بودم. بعد از چند سال به ناحية ۲ رشت 

منتقل شدم.  
پس از آنکه  دورة کارشناســی ارشــد را به پايان بردم،  ضمن 
همکاری بــا فرهنگيــان و تدريس ضمن خدمت، با شــورای 
تحقيقات آموزش و پرورش هم همکاری داشــتم. البته در دورة 
تحصيل در کارهای پژوهشــی و مؤسسه های مطالعاتی فعاليت 
داشــتم. يک روز پس از اتمام تحصيل در دورة دکترا، يعنی در 
تاريخ ۱۳ ارديبهشت سال ١٣٩٠، به عنوان استاديار پاية يک در 

گروه علوم اجتماعی دانشگاه گيلان استخدام شدم. 
از اين جابه جايــی، يعنی آمدن به دانشــگاه، ياد خاطره ای 
افتادم. وقتی که از آموزش و پرورش اســتعفا کردم، دانشجوی 
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دکترا بودم و در پی جايابی در دانشگاه. از ادارة  آموزش و پرورش 
که بيرون آمدم، روبه روی اداره در خودرويم نشستم و به اداره 
خيره شــدم. حدود ۲٠ دقيقه نگاه کــردم و اين در حالی بود 
که اشــک می ريختم. حالی که داشــتم شــبيه خداحافظی با 
خانواده هنگام مهاجرت و ترک خانه بود. انگار که با خانواده ام 
خداحافظی می کردم. اين خداحافظی خيلی برايم سخت بود. 
به اين ترتيب، بعد از ســال ها تدريس در مدرسه ها به دانشگاه 

منتقل شدم. 
از نظر علاقه مندی به علوم اجتماعی بايد بگويم علوم اجتماعی 
از اولويت های من در آزمون سراســري نبود. چون حســابداری 
خوانده بودم، اولويت های من عمدتاً حسابداری، علوم اقتصادی، 
مديريت بيمه، مديريت صنعتی و ... بودند. اما بر اثر يک انتخاب 
نــه چندان مطلوب در آن هنگام، از بين انتخاب های دلخواه، در 
رشــتة دبيری علوم اجتماعی قبول شدم. اما بعد سعی کردم با 
اين رشته کنار بيايم و البته بعد از قبول شدن استادان بزرگواری 
داشــتم که مرا مجذوب اين رشتة تحصيلی کردند. در دانشگاه 
گيلان زير نظر اســتادانی مانند آقای دکتر خارابی به تحصيل 
ادامه دادم. در هر کلاسی، علاوه بر کتاب درسی، کتاب های ديگر 

را هم می خواندم، ارائه می دادم و تحقيق می کردم. 
به اين ترتيب به اين رشــته علاقه مند شدم و ملکة ذهنم اين 
شد که خداوند مرا به سمت علوم اجتماعی هدايت کرده است. 
الان فکر می کنم بهترين رشته ای که می توانستم بخوانم، علوم 
اجتماعی بود. هرچند امروزه ناملايمــات اقتصادی عرصه را بر 
اصحاب علوم اجتماعی تنگ کرده است و منابع اقتصادی کمتری 
سمتشــان می آيد. ولی به نظر من برای اينکه يک نفر به بينش 
اخلاقی تری دست يابد، تحصيل در رشــته های ادبيات، تاريخ، 
فلســفه و علوم اجتماعی بســيار مفيد و مؤثر است. ما استادان 
بزرگی داشــتيم که اخلاق و انسانيت در آن ها موج می زد و اين 

قبيل ويژگی ها در علوم اجتماعی ارزشمندند.

é از تجربه های آموزشــی و پژوهشی خود در زمينة 
علوم اجتماعی در ايران و خارج از كشور برای دبيران و 

معلمان علوم اجتماعی بگوييد. 
 من در طول تمام سال های تدريس خودم در مدرسه ها سعی 
می کردم خيلی به کتاب درسی مقيد نباشم. به هر حال کتاب های 
درسی را مؤلفان متفاوتی در آموزش و پرورش می نويسند؛ البته از 
معلم ها و گروه های آموزشی ايده می گيرند. مؤلفان از تجربه های 
جهانی هم در تهية بسته های آموزشی استفاده می کنند. با همة 
اين ها در محيط های متفاوت به خلاقيت های آموزشــی هم نياز 
داريم. دانش آموزان هــم در پايه های متفاوت نيازهای مختلفی 

دارند.
دانش آموزان اول متوســطه بازيگوش هســتند. دانش آموزان 
سال های بعد و ســال آخر آماده می شوند که به دانشگاه بروند. 

با بچه های ســال های پايين تر می توان با بازی، تشــکيل گروه، 
مصاحبه، بردن به کتابخانه و محيط های گوناگون ارتباط برقرار 
کرد تا مشــارکت دانش آموزان هم در آموزش بيشتر شود. مثلاً 
درمورد تجربة خودشان صحبت کنند، يا نگاه خودشان را درمورد 
جامعه بگويند. حتی درمورد مباحث فرهنگی، نظير آسيب های 
اجتماعی، هنجارها، ارزش ها، تعارض های ارزشــی، بيگانگی با 
جامعه و مباحث ديگر، اظهار نظر کنند. اگر فقط به مطالب کتاب 

اکتفا شود و با زبان رسمی همراه باشد، تأثيرگذار نخواهد بود. 
نکتة ديگر اين است که سعی می کردم سؤال های آزمون هايم را 
به زبان ساده تر مطرح کنم. بدين طريق نمره های بهتری نصيب 

دانش آموزان می شد. 
تجربه های آموزشــی نشــان می دهنــد، در مدرســه های 
منطقه های كم برخــوردار، نقش معلم پررنگ تر می شــود. در 
اين مدرســه ها معلم می تواند با انتقال مطالب به زبانی ســاده 
و طرح پرســش های روشــن و واضح به ارتقای دانش آموزان 
کمک شــايانی کند. اما دانش آموزانی که از امکانات آموزشی 
بهتری برخوردارند و از لحاظ طبقة اجتماعی در شرايط بهتری 
هستند، معمولاً می توانند با تلاش کمتر نمرة بالای ١٥ بگيرند. 
چون احتمالاً در خارج از مدرســه، مثلاً در آموزشــگاه و يا در 
منزل، با مفاهيم و مطالب درســی آشــنا می شوند. برعکس، 
دانش آمــوزان مناطق كم برخوردار اين امــکان را ندارند. پس 
معلم بايد ابتکارهايی از خود ارائه دهد تا اين قشرها هم بتوانند 

با درس، مدرسه و کلاس همراه شوند.

é شما رابطة بين آموزش و پژوهش را در کار استادان 
و معلمان چگونه می بينيد؟

 درمورد رابطة آموزش و پژوهش بايد بگويم در دانشگاه ها 
اين دو امر درهم تنيده هســتند. من به عنوان اســتاد مثلاً در 
درس جامعه شناسی «قشــرها و نابرابری های اجتماعی» بايد 
آخرين مقالات پژوهشــی را مطالعــه کنم و از آن ها در کلاس 
درس و آمــوزش بهره  بگيــرم. يا خودم به عنوان اســتاد بايد 
در اين زمينه دســت به تحقيق بزنم يا به دانشــجو در انجام 
پايان نامه کمک کنم. در آموزش و پرورش هم معلم ها نياز دارند 
خودشــان را با پژوهش به روز کنند. در آنجا پژوهشی هست به 
نــام «پژوهش در عمل»١. اگر معلم ها اين روش را بلد باشــند 
می توانند پژوهــش را با کار آموزش بياميزنــد. معلمان برای 
حل مســئله خود در محــل کار می توانند از روش پژوهش در 
عمل اســتفاده کنند. درواقع خودشــان پژوهش کنند و يا از 
دستاوردهای پژوهشی استفاده کنند. اين برای معلم ها خيلی 

مهم و لازم است.
معلم ها برای حل هر مسئلة کوچکی در کلاس آموزشی خود، 
می توانند طرح مسئله کنند، فرضيه بسازند،  اطلاعات گردآوری 
کنند و به اســتنتاج بپردازند. لازم است معلمان از منابع جديد 
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و حتی محتوای مجازی و اينترنت اســتفاده کنند. فکر می کنم 
در ايــن زمينه، دانش آموزان از معلم ها پيشــی گرفته اند، چون 
دانش آموزان اکنون بومی اينترنت هستند و در محيط اينترنت 
رشد کرده اند. اگر معلمان با فضای مجازی آشنا نباشند و توليد 
محتــوا در فضای مجازی را بلد نباشــند، از دانش آموزان عقب 
می مانند. معلمان برای اينکه اعتبار داشته و گروه مرجع باشند، 

بايد خود را به روز نگه دارند. 

é چگونــه بين كار علمی آموزشــی و پژوهشــی با 
كنشگری اجتماعی در فضای دانشگاهی پل می زنيد و 

توازن و تعادل برقرار می كنيد؟
 فکــر می کنــم آدم هــا براســاس روحيه هــا، ويژگی های 
شخصيتی، پيشــينة خانوادگی، علاقه ها و سابقه هايشان برای 
جامعه دغدغه مند هستند؛ حالا چه جامعه شناسی خوانده باشند 
چه نخوانده باشند. کنشمندبودن يا دغدغه مندبودن يک ويژگی 
منشی و به تعبير بورديو «عادت واره»٢ است. من خودم را فردی 
دغدغه مند نسبت به جامعه و مسائل آن می شناسم. به ويژه من 
به عنوان فرد جامعه شناسی خوانده، نمی توانم هنگامی که جامعة 
من دچار انواع درد و رنج اســت، بی تفاوت و بدون دغدغه باشم. 
پس من هم احساس دردمندی می کنم. ضمن اينکه اگر با نگاه 
سی رايت ميلز هم ببينيم، غيراز اينکه اين درد ها مسئلة شخصی 
من هســتند، ولی به عنوان يک جامعه شناس، متوجه هستم که 
مسئلة اجتماعی هم محســوب می شوند و من اگر تعهد داشته 
باشم، دردمند خواهم بود. بخشی از اين دردمندی خودش را در 

فضای دانشگاهی نشان می دهد. 
من فرصت پيدا کردم که در ســازمان برنامه و بودجة کشــور 
فعاليــت کنــم. در برنامه ريزی های بخش هــای مختلف و در 
بودجه ريزی هــا و هدايت دســتگاه های اجرايی فعاليت کردم و 
کوشيدم دغدغه مندی خود را در مقام عمل نشان دهم و پيامد 
آن به نفع جامعه باشد. اين دردها را به طور روزمره همه می بينيم. 
حالا بايد چه کار کنيم؟ در فضای مجازی آن ها را منتشر کنيم؟ 
شايد نياز باشد که به صورت مکتوب بنويسيم و به سازمان هايی 
بفرستيم. چيزهايی را مطالبه کنيم، مشاوره هايی به آن ها بدهيم، 
و کارهايی از اين دست انجام بدهيم. اين ها همه سطوح متفاوتی 

از کنشگری برای جامعه هستند.

é بحثی با عنوان «ضرورت جامعه پذيری آموزشــی 
به عنوان پيش نياز جامعه شناسی آموزش و پرورش» مطرح 
است. تعريف شــما از جامعه پذيری آموزشی چيست و 
طرح چنين موضوعی ناظر بر کدام مسئله ها و چالش ها 

در نظام آموزشی است؟  
 موضوع بســيار جالبی را مطرح کرديد که حتماً بايد به اين 
موضوع در پژوهش های جامعه شناســی آموزش و پرورش توجه 

شود. بخش مهمی از پژوهش های جامعه شناسی آموزش و پرورش 
بايد به اين اختصاص يابد که جامعه پذيری آموزشی چگونه اتفاق 
می افتد؛ چه در سطح معلم و چه در سطح استاد. معلم بايد نقش 
خود را بپذيرد. معلم طی يک سال تحصيلی معلم نمی شود. امروزه 
در مدرســه های غيرانتفاعی، برای اينکه عملکرد دانش آموزان 
در آزمون سراسري موفقيت آميز باشــد، از دانشگاه های معتبر 
دانشجو می آورند سر کلاس تا به دانش آموزان شيمی، فيزيک و 
ساير درس ها را آموزش دهند. آن ها فرمول ها را به دانش آموزان 

خوب ياد می دهند ولی نمی توانند نقش معلم را ايفا کنند. 
معلم به معنای مربی در فرايند جامعه پذيری آموزشــی شکل 
می گيرد. آموزش و پرورش و دانشگاه بايد سازوکاری داشته باشند 
که معلمان و استادان تازه استخدام را در يک نظام ارشديت قرار 
دهند و فرايند جامعه پذيری آموزشی شان را تسريع کنند و ارتقا 
بدهند. خاطره ای برای شــما بگويم که شــايد جالب باشد. در 
بازديدی که از ورزشــگاه آزادی داشتم، يک باغبان برايم تعريف 
کرد: «قبل از انقلاب اسلامي به عنوان نيروی خدماتی استخدام 
شدم و رئيسم برای ٤٥ روز يک برنامة کاری به من داد که در آن 
همة کارهايم زمان بندی شده از ساعت ۸ صبح تا آخر وقت کاری 
مشــخص بود. او هم می آمد و نظارت می کرد. من ٤٥ روز طبق 
برنامه کار کردم و بعد با همين فرمان تا بازنشستگی ادامه دادم.» 
در واقع، اين وضعيت در باغبان نهادينه شده بود. حالا منظورم 
اين است که ما بايد استانداردهايی درمورد معلم داشته باشيم. 
بايد دستورالعملی داشته باشــيم که در آن همه چيز مشخص 
باشــد. بايد کدهای اخلاقی داشــته باشــيم. در اين کدها بايد 
مشخص شود معلم چه لباسی بايد بپوشد، چه ساعتی بايد سر 
کلاس حاضر شــود، و کی حضور و غيــاب کند. وقتی کدهای 
اخلاقی را برای حرفة معلمی تعريف می کنيم، در جامعه پذيری 
آموزشــی، نظارت و مراقبت اتفاق می افتد، معلم جوان به معلم 
ارشد سپرده می شــود تا معلم شدن در وجودش نهادينه شود؛ 

البته با الگوهای اثربخش. 
جامعه شناســی آموزش و پرورش بايد به مطالعــة اين فرايند 
بپردازد. مثلاً بررســی کند در جامعة ما جامعه پذيری آموزشی 
چگونه اتفاق می افتد. پذيرفتن نقش معلمی چگونه رخ می دهد. 
طی چند سال، معلم ها شــش دانگ معلم  و يا مربی می شوند. 
ممکن است معلمانی داشته باشيم که تا پايان خدمتشان معلم 
نشوند و چرا نشدند؟ اين موارد بايد در پژوهش های جامعه شناسی  

آموزش و پرورش بررسی شوند. 

é ســير تحول آموزش علوم اجتماعــی در ايران را 
چگونه ارزيابی می كنيد و مهم ترين فرصت ها، چالش  ها 
و مشــكل های آموزش علوم اجتماعی در ايران را چه 

می دانيد؟ 
 نسل اول پيشگامان جامعه شناســی در ايران در دهه های 
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١٣٤٠ و ١٣٥٠ متن هــای خوبــی توليد کردنــد. از اين دوره 
می توان از دکتر غلامحسين صديقی، دکتر حسين اديبی، 
دکتر انصاری، احمد اشرف، جمشيد بهنام و شاپور راسخ، 
امان اللهی، دکتر روح الامينی، دکتر توسلی نام برد. آن ها از 
دانش آموخته های دانشــگاه های خارج بودند. مجال کافی برای 
آموزش و پژوهش داشــتند و متن های استادانشــان را ترجمه 
کردند. گاه هم ابتکاراتی از خود بروز دادند. من الان هم که  اين 
متن ها و آثار را ورق می زنم، می بينم هنوز آثار با ارزشی هستند. 
آثار احمد اشــرف، آثار حســين اديبی مانند «جامعه شناســی 
طبقات» يا «نظريه های جامعه شناســی» هنوز آثار ارزشمندی 
هســتند. اگرچه آثار و متون جديدی منتشر شده اند، اما منابع 
گذشــته همچنان ارزشمند هستند. اين نســل در شکل دادن 

جامعه شناسی در ايران بسيار تأثيرگذار بودند. 
بعد از انقلاب اســلامي علوم اجتماعی بازنگری شد. همچنين 
نســل جديدی به وجود آمد. فضای دانشــگاه استادمحور شد و 
اکنون استاد می تواند ســرفصل دانشگاه های کشورهای ديگر را 
بررســی کند و در هر نيمسال اطلاعات خود را به روز کند. نسل 
اول با منابع اصلی در ارتباط بود، اما نسل امروز شايد منابع اصلی 
را نخوانده باشــد يا حتی سرآمدان رشتة خود را در داخل کشور 
نشناسد. البته بخشــی از چالش ها با نظام آموزش عالی مرتبط 
است، چرا که اولاً افراد زيادی در سن تحصيلات عالی قرار دارند. 
برای همين، دانشگاه های متعددی تأسيس شدند تا بتوانند به اين 
درخواست ها برای تحصيل پاسخ بدهند. تعدد دانشجويان و مراکز 
آموزشی سبب شد کسانی به تدريس علوم اجتماعی بپردازند که 
خارج از حوزة علوم اجتماعی هستند و يا تسلط کافی ندارند. اين 

نوع توسعة آموزش عالی کمی مسئله ايجاد کرد. 
نکتة ديگــر علاقه مندی دانشجوهاســت. اکنون در رشــتة 
جامعه شناسی کســی موفق می شود که به اين رشته علاقه مند 
باشد. آقای دکتر چاوشيان، از اســتادان گروه علوم اجتماعی 
در دانشــگاه گيلان، روزی به من گفتنــد: «اگر به زور حضور و 
غياب، و نمره و امتحان از دانشــجويانم بخواهم تلاش کنند يا 
کتاب بخوانند، اين آموزش اثربخش نخواهد بود. من از کســانی 
که علاقه دارند به شــيوة خودم دعــوت می کنم کتاب بخوانند. 
به دانشــجويانم می گويم شش يا هفت ســؤال به شما می دهم 
که جوابشــان مثلاً در فلان کتاب ها وجود دارد. اين کتاب ها را 
بخوانيد و جواب سؤال ها را بنويسيد. دانشجوی علاقه مند کتاب ها 
را می خواند تا پاســخ ها را بنويسد. اما دانشجويی که علاقه مند 
نيســت، جواب های دانشــجوهای زرنگ را رونويسي می کند. 
امتحان هم بگيرم به همين نتيجه می رســم، ولی تفاوتش اين 
است که دانشــجوی علاقه مند نه يک جزوه يا يک کتاب، بلکه 

چندين کتاب می خواند.» 
بنابراين در اين رشته بايد مشتاقان آن تحصيل کنند. همچنين، 
بخشی از مسائل ناشی از اين موضوع است که افرادی برای امرار 

معاش به سراغ اين رشته می آيند. البته در آگهی های استخدام 
هم عنايت چندانی به اين رشته يا رشته های نزديک به آن وجود 

ندارند. 
يکی ديگر از مسائل مهم، گرفتاری های مربوط به نوشتن مقاله 
برای ارتقاســت. بعد از جلسة دفاع خودم در دورة دکترا، استادم 
مرحوم دکتر رحمت اله صديق سروستانی به من گفتند که 
پس از اين بايد مرتب برای جاهای متفاوت مقاله بنويســی. اين 
موضوع واقعاً آسيب محســوب می شود، چون توليد علم بايد با 
حوصله و مجال تفکر انجام گيرد. خيلی از پژوهشگران و استادان 
ما اگر نگاهی به آثار قبلی خود بيندازند، شايد خيلی از آثارشان 

راضی نباشند. بنابراين، آثار بايد کيفی و خلاقانه باشند. 

é معلمان و دبيران علوم اجتماعی بايد واجد چه بينش 
و نگرش، و کدام توانايی ها و مهارت ها باشند تا هدف های 
آموزش علوم اجتماعی، جامعه پذيری و تربيت شهروندی 

محقق شوند؟ 
 حوزة علوم اجتماعی بايد با بقية حوزه ها تفاوت داشته باشد. 
نــگاه ما به جامعه و به موضوع های اجتماعی با نگاه مردم عادی 
و حتی تحصيل کرده های رشته های ديگر، مانند فنی مهندسی 
و علوم پايه، فرق دارد. موضوع ها، اولويت ها و ســطح تحليل ما 
متفاوت است. همچنين مفهوم ها و ادبيات ما فرق می کند. بايد 
يک تخيل جامعه شناختی در معلمان ما شکوفا شود، ديگر اينکه 
مهارت ارتباطی معلمان بايد قوی باشــد. معلم بايد بتواند درک 
همدلانه ای داشــته باشــد. آنچه که وبر به زبان آلمانی مطرح 

می کند، «شناخت» يا «تفهّم»٣، در همين معناست. 
تفهم بــر اين اصل دلالت دارد که تحليــل عمل اجتماعی از 
ديدگاه بازيگر کاملاً ضروری است. يعنی بايد بتوانيم خود را جای 
ديگران قرار دهيم. بايد خودمان را جای دانش آموز بگذاريم و از 
زاوية ديد او دنيا را بنگريم. بايد انســان ها را داراي آگاهي ذاتي 
و نوعي مشاهده كننده «سوژه» بدانيم، نه اينکه آن ها را موضوع 
مطالعاتی مان «ابژه» بينگاريم. بايد آن ها را دارای ذهنی ببينيم 
که در حال تفسير جهان اســت. ما بايد به دانش آموزان احترام 

کافی بگذاريم و مهارت کلامی قوی داشته باشيم. 
از طرف ديگر بايد دســت به قلم باشيم و نگارش خوبی داشته 
باشيم. همچنين پژوهشگر خوبی باشيم، يعنی بتوانيم داده های 
پژوهشــی را به خوبی گــردآوری، تحليل و تفســير کنيم. اين 

مهارت ها برای معلم جامعه شناسی لازم اند.

é وضعيت آموزشی دبيران علوم اجتماعی و مشخصاً 
آموزش های دانشــگاه فرهنگيان و آموزش های ضمن 
خدمت دبيران را اکنون از چنين منظری چگونه ارزيابی 

می کنيد؟
 آموزش های ضمن خدمت مجال مناســبی برای معلمان 
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فراهم می کنند. معلمان ارشــد به معلمــان کم تجربه تر درس 
می دهند. آن ها دســتی هم در دانشــگاه دارند. در واقع حلقة 
واسط بين جامعه، دانشگاه و آموزش و پرورش هستند و زبان و 
ادبيات دانشگاه و جامعه را می شناسند. مزيت ديگر آموزش های 
ضمن خدمت اين اســت که معلمان  در اين آموزش ها تبادل 
تجربــه می کنند. در اين فرايند بازآموزی، معلمان ســخنرانی 
می کنند، گزارش ارائه می دهند، تجربه های خود را به اشتراک 
می گذارند، و بحث و گفت وگو می کنند. ديگر اينکه کتاب های 

درسی را مورد ارزيابی قرار می دهند. 
از ايــن زاويــه، دوره های ضمــن خدمت هم در ســازمان 
آموزش و پــرورش و هــم در بقية ســازمان ها، امــری لازم و 
ضروری اســت. مهارت هايی هم که قبــلاً درمورد آن ها بحث 
کرديم، در ايــن دوره ها تقويت می شــوند. در واقع، اين نوع 
از آموزش ها رکن جدايی ناپذير سازمان ها محسوب می شوند. 
برای جامعه پذيری آموزشــی هم لازم اســت. اما اينکه الان 
آموزش هــا چه کيفيتی دارنــد، بايد درمــورد آن ها ارزيابی 
صــورت بگيرد. در خيلــی از موارد، معلم ها بــه گواهی های 
آموزشــی نياز دارند تا برای ارتقای مرتبه خودشــان از آن ها 
اســتفاده کنند که اين گونه موارد از آسيب های آموزش های 

ضمن خدمت محسوب می شوند.

é منابع و متون آموزشی علوم اجتماعی از نظر محتوا، 
ســاختار و زبان بايد به چه نحو تأليف و تدوين شوند تا 
هدف های آموزش علوم اجتماعی محقق شــوند؟ منابع 
آموزش عمومی علوم اجتماعی را اکنون از چنين منظری 

چگونه ارزيابی می کنيد؟ 
 من در دبيری علوم اجتماعــی درس هايی را گذراندم که 
به علوم تربيتی مربوط می شــدند؛ مانند تکنولوژی آموزشــی، 
مديريت آموزشــی، برنامه ريزی درسی، و تأليف کتاب درسی. 
به نظرم معلم ها بايد با اين مطالب آشــنا باشــند. در اين گونه 
مباحث، شــيوة تأليف کتاب درسی مشــخص می شود، چون 
با کتاب های غيردرسی متفاوت اســت و به فن (تکنيک) نياز 
دارد. در دانشــگاه ها هم همين گونه اســت. مثلاً انتشــارات 
«سمت» (ســازمان مطالعه و تدوين کتاب های علوم انسانی) 
کتاب های درســی دانشــگاهی را منتشــر می کند، «سازمان 
پژوهش و برنامه ريزی آموزشــی» به تأليف کتاب های درسی 
برای مدرســه می پردازد و يــا پيام نور در ايــن زمينه دارای 
تجربه هــای گران بهايی اســت، چون بســته های  آموزشــی 
مخصــوص به خــود را تأليــف می کند. حتی مؤسســه های 
آمــوزش زبــان با روش آموزشــی خاص خود کتاب درســی 

تدوين می کنند. 
من در مدرســه بــرای کلاس هايم طرح درس می نوشــتم. 
البته در دانشــگاه ها چنين چيزی مطالبه نمی شــود. در طرح 

درس، متن و محتوا و همچنين سرفصل ها مشخص می شوند. 
استادان در دانشگاه های خارج اين طرح درس را قبل از شروع 
نيمســال بايد به دانشــگاه ارائه بدهند. در دانشگاه های ايران، 
ســرفصل های درس ها مصوب می شــوند، با اين حال استادان 
دارای آزادی عمل زيادی هستند و معمولاً دستاوردهای جديد 

علمی و پژوهشی را مورد توجه قرار می دهند.

é آمــوزش جامعه شناســی در ايــران  بايد با چه 
هدف هايی  و چگونه  دنبال شــود تا دانش آموختگان 
و دانشــوران اين رشته بتوانند نقش مؤثری در توسعة 
اجتماعی، انسجام و اصلاح جامعه، و تغيير و تحولات 

اجتماعی ايفا کنند؟
 الان مــا چالش هــای زيــادی داريــم. اگــر بخواهيم 
جامعه شناســی نقش خود را در جامعــه به خوبی ايفا کند، به 
فضای باز و آزاد نياز داريــم. اگر ما در جامعه دخالت نکنيم، 
کاری از پيش نمی رود. کســی که حقوق می خواند در حقوق 
دخالت می کند. کســی که شــيلات می خواند، در شــيلات 
دخالت می کند. بنابراين، جامعه شــناس هــم بايد در جامعه 

دخالت کند. 
نکتة ديگر اين است که بايد جامعه را حس کنيم و از آن ياد 
بگيريم. بايد  ميزان الحراره باشيم. بايد آمارها را داشته باشيم. 
حادثــه ای مثل آتش ســوزی فاجعه بــار اردوگاه (کمپ) ترک 
اعتياد در شهرســتان لنگرود را درنظــر بگيريد. اگر در درمان 
و ترک اعتياد و نيز پيشــگيری از آن، از متخصصان رشته های 
جامعه شناسی در کنار روان شناسان، پزشکان، روان پزشکان و 
... استفاده شود، بهای کافی به امر مداخلات علمی داده شود، 
و از نظارت متخصصان در امر درمان اســتفاده شــود، چنين 
حوادثی بســيار کم اتفاق خواهند افتــاد. درحالی که ما اکنون 
حتی آمارهای اولية مســئلة اعتيــاد را در اختيار نداريم. بايد 
تعداد معتادها، تعداد ســاکنان اردوگاه هــا و همچنين تعداد 
مصرف کننــدگان داروهای روان گردان را بدانيم. الان ما به اين 

اطلاعات دسترسی نداريم. 
جامعه شــناس بايد بداند در خانواده ها چــه می گذرد، قبل 
از اينکه مســائل آن در دادگاه های خانواده مطرح شــود. بايد 
بداند درمورد خشــونت های جســمی و روانی در خانواده ها و 
آســيب های اجتماعی آن وضعيت چگونه است. جامعه شناس 
بايــد وارد صنعــت، جامعه، دادگاه، پزشــکی قانونی و اداره ها 
شــود و اطلاعاتی را کــه لازم دارد، بايد در اختيارش بگذارند. 
مثلاً هفته به هفته خبرنامة (بولتن) خودکشــی، مواد مخدر و 
غيره به جامعه شناس ارائه شود. اگر محرمانه است، پس با مهر 
محرمانه ارائه شــود. بايد از جامعه شناس مشاوره و حل مسئله 

درخواست شود. ما فاصلة زيادی با اين وضعيت داريم. 
البته شايد کمی هم نســبت به جامعه شناسی بدبينی وجود 
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دارد. چون جامعه شناسی علمی اندامگاني «ارگانيک» نيست. از 
بالا به موضوع و به جامعه می نگرد و نهادها و ساختارها را از بالا 
بررسی می کند. اين شايد کمی خوشايند نباشد. نکتة ديگر اين 
است که جامعه شناسی در ايران با نگاه چپ عجين شده و بيشتر 
گرايش های «سوسياليستی» دارد. جوهر و ذات جامعه شناسی 
همين اســت. حتی دورکيم هم که معتقديم مواضع اقتصادی 
و سياســی ليبرال داشته، در مواضع اجتماعی اش سوسيال بوده 
اســت. مثلاً طرف دار لغو مالکيت موروثی و مخالف داستان ارث 

بوده است. 
نکتة بعدی اين است که يکی از کارکردهای آموزش و پرورش 
سياسی است. چون مشارکت سياسی و مطالبه گری را آموزش 
می دهد. به هر حال ما رئيس، فرماندار، مدير، کارشناس و حتی 
کنشــگر بخش دولتی، عمومی و خصوصی را تربيت می کنيم. 
بنابراين به نوعی مشغول پرورش سياسی هستيم. برای موفقيت 
در اين کار بايد اردو، همايش و تجمع (ميتينگ) برگزار کنيم. 
بحــث و گفت وگوها، انجمن ها و ســازمان های مردم نهاد بايد 
برقــرار باشــند. کلاس در پرورش دانشــجو ٢٠ تا ٣٠ درصد 
مؤثر اســت. جاهايی مانند خوابگاه، تــالار همايش، غذاخوري 
خويش يار(سلف سرويس)، اردو و مواردی از اين دست، آموزش 

را تکميل می کنند. 
متأسفانه دانشــگاه به کلاس های درس محدود شده است، 
در حالی که دانشجويان بايد انجمن تشکيل بدهند و همايش 
برگزار کنند. در اينجاهاســت که کلــی مطلب ياد می گيرند. 
بايد تيم ورزشــی و باشــگاه داشــته باشــند. مــا در جهان 
فدراسيون ورزش های دانشــجويی داريم. دانشگاه هايی مانند 
کمبريج، آکســفورد  يا هاروارد تيم های ورزشی دارند. در بدو 
ورود به دانشگاه از دانشــجويان  می پرسند که در چه رشتة 
ورزشــی فعاليت می کنند و به آن ســمت هدايت می شوند. 
همچنان که فعاليت های ديگری مانند فعاليت  های هنری هم 
مهم هســتند. درک هنری و پرورش معرفت هنر بخشــی از 

همين ماجراست. 

é وضعيت نظريه پردازی اجتماعــی در جامعة ايران 
موضوع بحث و نقد و نظر محافل علمی و دانشگاهی است. 
شما وضعيت نظريه پردازی اجتماعی در جامعة ايران را 
چگونه ارزيابی می کنيد؟ مانع ها، مشکل ها و راهکارها در 

زمينة نظريه پردازی در جامعة ايران کدام اند؟
 بــه نظرم درمــورد نظريه پــردازی تلاش هايــی صورت 
گرفته اند، اما راضی کننده نيســتند. نه تنها در جامعه شناســی 
بلکه در رشــته های ديگر علوم انســانی هم همين طور است. 
وقتی می گوييم نظريه، يعنی بايد برای جامعه مفهومی بسازيم 
يــا مدلی ارائه کنيــم که به يک بينش فکری تبديل شــود و 
بعدها ديگران با آن مــدل و بينش حرف بزنند تا وارد ادبيات 

دانشگاهی شود. مثلاً بورديو در فرانسه را می توان مطرح کرد. 
توجــه کنيم که ما در همين مصاحبــه چقدر از مفهوم های او 
استفاده کرديم؛ مفهوم هايی مثل سرماية فرهنگی يا عادت واره. 
در ايران بعضی ها در اين زمينه تلاش کرده اند، اما بيشتر افراد 

خارج از دانشگاه در اين زمينه فعال بوده اند. 
نکته اين اســت کــه تا مرحلــة توليد علم بومــی در علوم 
اجتماعی فاصلة زيادی داريم. مفهوم ســازی های صورت گرفته 
در ايران برگرفته و برخاســته از متن جامعه نيستند. بسياری 
از مفهوم ها و نظريه  هايی که مورد اســتفاده قرار می گيرند هم 
مناســب شــرايط جامعة ما نيســتند. «گراندد تئوری» يعنی 
نظريه بايد از زمينه و ميدان بجوشد. نظريه پردازی بايد مبتنی 
بر مشاهدة مشــارکتی و برخاسته از ميدان تحقيق باشد. بايد 
مصاحبه کنيم، روايت های کنشگران را بشنويم و با استفاده از 
اين داده ها برســاخت درجة ۲ را که تقريباً همان مفهوم سازی 
و نظريه پــردازی اســت، انجام دهيم. کنشــگران جامعه را در 
ذهن خود برســاخت می کنند. ما بايد برساخت ها را بشنويم و 
برساخت درجة ۲ بسازيم. به عبارت ديگر، براساس روايت های 

مخاطبان، روايتی بيافرينيم.
 بــه نظــر مــن در شــرايط کنونــی، روايــت بومــی در 
نظريه پردازی های ما چندان مطرح نيســت. چه اشکالی دارد 
کــه ما در ايران مفهوم ســازی کنيم و مفهوم مــا وارد ادبيات 
کشورهای ديگر شود. يعنی مفهوم سازی به زبان فارسی صورت 
بگيرد و جهانی شــود. البته با انجــام پژوهش هايی با فراغ بال 
شايد اين امر صورت بگيرد، اما آسيب شناسی پژوهش در ايران 
مقوله ای اســت که بايد انجام شــود تا ببينيم چرا پژوهش ها 
کيفيت لازم را ندارند. چرا داده ها و تحليل و تفسيرها اين گونه 

هستند و دسترسی به داده ها ضعيف است.
طبيعتاً پژوهشگران مشــکلات زيادی برای ورود به ميدان 
تحقيــق دارند. مثلاً اگــر بخواهند در حوزة جامعه شناســی 
پزشکی و يا جرم تحقيق کنند، ورودشان به بيمارستان و زندان 
به عنوان ميدان های تحقيق، مشــکل يا غيرممکن است. پس 
ارتباط دانشــگاه با جامعه برقرار نيست. امروزه، دانشگاه های 
نســل چهارم را دانشــگاه های «جامعه محور» می نامند. برای 
جامعه محورشــدن دانشــگاه، راه ورود و حضور استادان و به 
ويژه اســتادان جامعه شناسی به جامعه بايد گشوده باشد. اين 
يکی از الزامات جامعه محورشدن دانشگاه است. برداشتن اين 
گام ها می تواند راهکارهايی بــرای نظريه پردازی اجتماعی به 

ما بدهد.

پي نوشت ها
1. Action Research
2. Habitus
3. Verstehen

۹ |  | دورة بيست و ششم |  شمارة ٣ |  بهار ١٤٠٣ |



|  | دورة بيست وششم |  شمارة ٣ |  بهار ١٤٠٣ | ١٤٠٣ |  بهار ١٤٠٣ |  بهار ١٤٠٣ |۱۰ ٣ | دورة بيست وششم |  شمارة ٣ | دورة بيست وششم |  شمارة ٣  | | ۱۰

برنامۀ درسی و آموزشی علوم اجتماعی

 اجتمـاعــــــى 
و آموزش وپرورش
منصور محمودی
کارشناس ارشد جامعه شناسی، دانشگاه پيام نور سنندج
آموزش وپرورش شهرستان ديواندره
ايران دستباز
کارشناس علوم تربيتی، دانشگاه فرهنگيان سنندج
آموزش وپرورش شهرستان ديواندره

چکیده
آموزش وپرورش نهاد اساســی و بنيان توسعة همه جانبه در هر 
جامعه محسوب می شود؛ جامعه ای که تربيت يافتگان آن به هويت 
ملی خود علاقه مند و به كوشش و تلاش در راه فرهنگ، هويت و 
دفاع سرزمينی افتخار کنند. همچنين، مهارت های زندگی و آداب 
اجتماعی را ياد بگيرند و در راه خدمت رسانی به کشور مسئوليت پذير 
باشند. از آنجا که در جهان معاصر نهاد آموزش وپرورش مسئوليت 
تربيت نيروی انســانی را بر عهده دارد، پس بنيان توسعه در گرو 

تربيت نيروی انسانی توسعه مدار است. 
ايــن پژوهش به روش مروری و با اســتفاده از ابزار اســنادی و 
کتابخانه ای انجام  شــده اســت. شواهد نشــان دادند، نقش نهاد 
آموزش وپرورش در توسعة جوامع بشری مؤثر است و در اين تحقيق 

سعی شده اين نقش در توسعة اجتماعی بررسی شود.

کليدواژه ها: آموزش وپرورش، توسعة اجتماعی، نيروی انسانی

مقدمه
منظور از نهاد آموزش وپرورش فقــط وزارت آموزش وپرورش و 
تعليم و تربيت رسمی دولت نيست، بلکه نهادهای گوناگونی مانند 
خانواده، دستگاه های فرهنگی، رسانه های عمومی و غيره نيز متولي 
تعليم و تربيت هستند (حاتمی، ذوالفقاری، منصوری اول، ۱۳۹٨: 

.(٥٩-١٦٥
توســعه در لغت به معنی رشــد مداوم به ســمت پيشرفتگی، 
قدرتمندی و حتی بزرگ شدن است. بروکفيلد در تعريف توسعه 
گفته اســت: توســعه را بايد بر مبنای پيشرفت به سمت اهدافی 
مانند کاهش فقر و نابرابری و جلوگيری از بيکاری تعريف کنيم. به 
عبارت ديگر، توسعه جريانی است که تجديد سازمان و جهت گيری 
متفاوت کل نظام اجتماعی را در خــود به همراه دارد. مصطفی 
ازکيا توسعه را به معنای کاهش فقر و بيکاری، ارتباطات مثبت، 
رشد صنعت، ايجاد نظام اجتماعی بر اساس عدالت و مشارکت مردم 

در امور سياسی تعريف می کند (رنجه،١٤٠١).

مفهوم آموزش وپرورش
آموزش وپرورش مفهوم و کاربردی وسيع و مبهم دارد. تا به حال 

يک تعريف جامع از آموزش وپرورش به دست نيامده و هرکدام از 
صاحب نظران بر اساس تجربه و تفکرات خود آن را تعريف کرده اند. 
متفکران ايرانی يا مســلمان حوزة تعليم و تربيــت در دوره های 
گذشــته، همچون امام محمد غزالی، بــه دنبال تعريف مفهوم 
آموزش وپرورش نبودند، ولی متفکران غربی، از گذشــته تاکنون، 
تعريف هايی از آموزش وپرورش ارائه کرده اند (حاتمی و همکاران، 

.(۱۳۹۸
ديويی می نويسد: «به طورکلی، تربيت مجموعة فرايندهايی است 
که از طريق آن گروه يا جامعه ای، چه کوچک و چه بزرگ، مقاصد 
و مهارت هايي را كه بايد كسب شود  منتقل می کند تا بقا و رشد 

مداوم خود را تضمين کرده باشد» (شارع پور، ۱۳۹۲: ١٠).

نقش آموزش وپرورش در توسعة اجتماعی
آموزش وپرورش باعث می شود ايده های خرافاتی و سنتی جای 
خود را به نگرش های علمی بدهند و انســان های جامعه به کمک 
آموزش وپرورش از قدرت نظم فکــری و تجزيه وتحليل برخوردار 
شوند. از اين لحاظ، کوته فکری اجتماعی از بين می رود و در رشد و 
شکوفايی فرهنگ جامعه تأثير بسزايی بر جا می ماند. ميزان شرکت 
مــردم در فعاليت های اجتماعی و سياســی که در تغيير و تحول 
جامعه نقش اصلی دارد، به آموزش وپرورش وابسته است (لطفی، 

جلايری لايين، ۱۳۹٧: ٢٢٣-٢٠١).
در نظريه های جامعه شناســی دورکيم، در جوامع پيشرفته که 
ناهمگن هســتند، شباهت و تشابه بين اعضای آن ضعيف شده و 
اختلافات زيادی بين آن ها به وجود آمده است. اما اين تفاوت ها که 
مکمل يکديگرند، به کمال جامعه منجر می شوند. در اين جامعه که 
ساختار پيچيده ای دارد، کار و فعاليت مستلزم همکاری و همفکری 
اســت و در نتيجه پيدايش تقســيم  کار و تخصص ضرورت پيدا 
می کند. افراد از گروه ها و دسته های گوناگون دورهم جمع می شوند 
و هــر کدام کار خاصی را بر عهــده می گيرند. با وجود پيچيدگی 
جامعة جديد، آن هــا گرد هم می آيند و هرکدام وظيفة خاصی را 
به نفع همگان انجام می دهند. برای تحقق برنامه های آموزشــی 
پيچيده و متنــوع مورد انتظار جامعه و به عبــارت  ديگر در نظام 

برنامۀ درسی و آموزشی علوم اجتماعی

توسعــــــــۀ اجتمـاعــــــى 
و نهاد آموزش وپرورش
کارشناس ارشد جامعه شناسی، دانشگاه پيام نور سنندج
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پيچيدة جامعة ارگانيک، آموزش اعضای جامعه از طريق مشارکت 
مستقيم آن ها در زندگی اجتماعی اتفاق می افتد. به دنبال آن ها، 
شباهت های زيادی بين آن ها مشاهده می شود و اجبارها و الزامات 
خانوادگی، گروهی و قومی، دامنه و حدود رفتار را تعيين می کنند. 
در چنين جامعه هايی معمولاً هر فردی به تنهايی رفتار ديگران را 
الگو قرار می دهد و در نتيجه مجموعه ای از روابط ســاده بر رفتار 
اجتماعی حاکم می شود و جامعه را متحد می کند. در هر جامعه ای 
آموزش وپرورش بر اساس اهداف و ارزش ها شکل می گيرد. بنابراين، 
محتوای آموزش وپرورش از جامعه ای به جامعة ديگر متفاوت است. 
اجتماعی شــدن، ايجاد ارزش ها و هنجارهای مشترک و واپايش 
(کنترل) اجتماعی سازوکار هايی هســتند که آموزش وپرورش از 
طريق آن ها باعث ارتقای انسجام جامعه می شود (صالحی اميری و 

عظيمی دولت آبادی، ١٣٨٨: ١٧- ٨).
آموزش وپرورش از طريق نهاد مدرسه، با انتقال ارزش ها و الگوهای 
رفتاری هنجارها به تمام ســطح های جامعه، انسجام اجتماعی را 
فراهم می کند. نظام آموزشی در ايجاد وحدت و برابری ملی زبان 
مهمی است. از اين  رو، ارزش ها و الگوهای رفتار موردقبول، عنصر 
مهم انسجام و يکپارچگی اجتماعی به شمار می رود. همه بايد نوعی 
کار و مهارت بياموزند. يعنی به دليل نياز به فناوری روز، عمليات 
مرتبط با توليد يک محصول، از هر نظر توسط کارگران ماهر از هم 

جدا می شوند (گلشن فومنی، ١٣٨٩: ٦٨-٦٦).
تعليم و تربيت به تربيت اخلاقی بســتگی دارد. دورکيم معتقد 
بود، وجود نظم و انضباط و احســاس اقتــدار برای تضمين رفتار 
عادی ضروری اســت. به نظر دورکيم، ارزش های اخلاقی از طريق 
مؤسســات آموزشــی ايجاد می شــوند. او کلاس درس را جامعة 
کوچکی می دانســت که عامل اجتماعی شدن اســت (شارع پور، 

.(١٣٩٢: ٢٥-٢٣
از ديدگاه مانهايم، استفادة آگاهانه از نيروها و نهادهای اجتماعی، 
به منظور تربيت شــخصيت های آزادمنشی اســت که از راه توافق 
فکری، يگانگی و انســجام اجتماعی را تضمين کنند و پرورش را 
ناديده می گيرد. او بر جنبه های فردی و روانی، تاريخی و فلســفی 
آموزش وپرورش اذعان دارد. با وجود آن، بر اين واقعيت تأکيد می کند 
که: آموزش وپرورش، هدف ها و فنــون آن، بدون زمينة اجتماعی 
قابل تصور نيســت، بلکه به طور عمده به وسيلة جامعه و به صورت 
اجتماعی تعيين تکليف و هدايت می شود (علاقه بند، ١٣٧٦: ١٥٥).

کارکردهای آموزش وپرورش از لحاظ توسعة اجتماعی

١. جامعه پذيري
انتقال فرهنــگ (ارزش ها، گرايش ها، هنجارها و آداب ورســوم 
فرهنگی و اجتماعی) به منظور اجتماعی کردن نســل های جديد 
جامعه صورت می گيرد. انسان به صورت شخص زاده نمی شود، بلکه 
به واسطة آموزش وپرورش اجتماعی به يک شخص تبديل می شود 

(علاقه بند،١٣٧٦: ٦١).

٢. نظارت اجتماعی
آموزش وپرورش بــا القای ارزش های يکپارچگــی در نهادهای 
اجتماعی، به عنوان يک بستک (بلوک) ساختمانی واپايش (کنترل) 
اجتماعی عمل می کند. زيرا خودخواهی فردی تهديدی برای نظم 
اجتماعی است. بنابراين، آموزش وپرورش رسمی می تواند از طريق 
آموزش اخلاقی اين خطر را کاهش دهد. فرض بر اين اســت که 
افــراد خود را کنترل می کنند و با جذب و درونی کردن ارزش های 
اجتماعی، از نظم اجتماعی حمايت می کنند. روش ديگری که در 
آن آموزش وپرورش رســمی باعث ارتقای نظم و واپايش (کنترل) 
اجتماعی می شــود، ادغام و تعادل گروه های اجتماعی تحت تأثير 
ايده ها و ارزش های مشترک اســت. به  اين  ترتيب می توان نقش 
محافظه کارانــة آموزش وپرورش را به منظور تربيت شــهروندان و 
جذب و تربيت سياسی آنان در نظر گرفت (علاقه بند، ١٣٧٦: ٦٣).

4-٣. رشد و پرورش شخصی
آموزش وپرورش رسمی در فرد نگرش ها، ارزش ها، سازگاری های 
ذهنی، رفتارها و مهارت هايی را ايجاد می کند که ممکن است در 
زمينه های اجتماعی غير از مدرسه امکان پذير نباشند. مدرسه غالباً 
به عنوان مکان انتقال از دنيای شخصی به دنيای غيرشخصی در نظر 
گرفته می شود. در آنجا افراد عادت های جديدی مانند وقت شناسی 
و توجه به نظم و ترتيب را ياد می گيرند که از نظر اجتماعی ارزشمند 
است. بنابراين، آموزش وپرورش رسمی در رشد فکری افراد نقش 

مهمی دارد (علاقه بند، ١٣٧٦: ٦٦).

نتیجه گیری
توســعة همه جانبه در جامعــه نيازمند نوعی نظام آموزشــی 
برنامه محور و علمی است. بررسی عوامل مؤثر بر توسعة اجتماعی 
در کشــورهای پيشرفته نشــان می دهد، همة اين دولت ها دارای 
آموزش کارآمد هســتند. تبلور تعليم و تربيت در نيروهای انسانی 
فداکار و متخصص اســت. در دنيای امروز، علم و فناوری با رشد 
ســريع در جهان، به عنــوان عاملی مهم در روند توســعة جوامع 
بشری مورد بحث قرار می گيرد. نهادها و نظام های آموزشی نقش 
قابل توجهی ايفا می کنند و توجه بيشتر به نوع و گسترش آموزش 
ضرورتی انکارناپذير اســت. توجه ناکافی به اين موضوع، در نهايت 
به تنگناها و مشکلات رشد و توسعة اجتماعی منجر می شود. نهاد 
آموزش وپرورش از جنبه هايی مانند توسعة مهارت های زندگی در 
بين افراد و نهادينه ســازی هنجارها در بين افراد جامعه تأثيرگذار 
اســت. نبايــد فراموش کرد، توســعه در هر جامعــه ای با ذهنی 
تکامل يافته آغاز می شود و تا زمانی که منابع و فعاليت ها به آموزش 
افراد معطوف نباشــد، نمی توان انتظار داشت با صرف هزينه های 
هنگفت در زمينه های ديگر، به اهداف توســعه دست يافت. از اين 
 رو، حمايت دولتمردان و سياستمداران کشور و تدوين سياست ها 
و قوانين مناسب برای ايجاد بسترهای لازم به منظور بهبود وضعيت 

آموزش وپرورش کشور نيازی مهم و مسلّم است.
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نوجوانان و جوانان سال  هاست که بخش قابل توجهی از جمعيت 
ايران را تشکيل می دهند. طبق آخرين سرشماری ملی در کشور 
که در ســال ١٣٩٥ توســط «مرکز آمار ايران» به انجام رسيد، 
حدود ١٦ ميليون نفر افراد واقع در ســنين ١١ تا ٢٤ سال، در 
اين کشور سکونت دارند که رقمی بالغ بر ٢٠ درصد کل جمعيت 

ايران است.
البته تعريف عملياتی «گروه سنی جوان» تنوع دارد و با توسل 
به تعريف های ديگر، برای مثال، هنگامی که افراد ١٢ تا ٢٩ ساله 
به عنوان جوان تعريف شــده باشند، حجم جمعيتی وسيع تری 
نيز به عنوان جمعيت جوان گزارش می شــود (که برخی نهادها، 
مانند «سازمان ملی جوانان» که اينک به وزارت ورزش و جوانان 

تبديل شده است، اين تعريف را به کار برده اند).
واقعيت اين است که همواره تعريف های متفاوتی در خصوص 
شناسايی محدودة جوانی يا نوجوانی از منظر رشته های متفاوت 
علوم انسانی، اجتماعی، حقوق و پزشکی به کار رفته اند. نهادهای 
ملــی و بين المللی متنوع درگير با گروه  های نوجوان و جوان نيز 
بر همين اســاس به صورت های متفاوتی به شناسايی گروه های 
هدفشــان پرداخته اند و اقدامات و برنامه ريزی هايی را برای اين 
مجموعه گروه ها تدارک می بينند. مثلاً  برای «ســازمان جهانی 
بهداشــت» افراد بين ١٠ تا ٢٤ ساله و برای «سازمان يونسکو» 

افراد ١٥ تا ٢٤ ساله «جوان» تلقی می شوند.
از منظر اجتماعی، مفهوم جوانی اساســاً مرحلة نوظهوری در 
شناسايی گروه های ســنی به حساب می آيد که می توان آن را 
حاصل فرايند صنعتی شــدن جامعه به حســاب آورد. چرا که 

در جوامع ســنتی پيش از اين، معمولاً تنها دو مرحله در عمر 
انسان   ها شناسايی می شدند که عبارت بودند از مرحلة «کودکی» 
و مرحلة «بزرگ سالی». مبنای انتقال يا گذار از مرحلة کودکی 
به مرحلة بزرگ ســالی نيز تحقق بلوغ جسمانی بوده است که 
طی شــعائری اين انتقال به رسميت شــناخته می شد و مورد 
بزرگداشــت هم قرار می  گرفت. دورة بزرگ ســالی برای جوامع 
ســنتی، به معنای قابليت احراز و ايفای نقش   هايی چون ازدواج 
و اشــتغال برای افراد جامعه بوده اســت. به همين دليل، چه 
دختر و چه پســر، با ورود به مرحلة بلوغ، به ازدواج و بلافاصله 
هم برعهده گرفتن مسئوليت فرزندآوری تشويق می شده اند، زيرا 
ارزش مثبتی برای تداوم هويت و انسجام جمعی تلقی می شده 

است.
دوران صنعتی شــدن و به دنبال آن، رواج تدريجی تقسيم کار 
پيشرفته تر و تخصصی تر و نياز به گسترش آموزش های رسمی 
(مدرسه ها و دانشگاه ها)، دوره ای ميانی را پديد آورد که طی آن 
افراد در جريان کسب دانش و اخذ مدارج تحصيلی رسمی قرار 
می گرفتند. در اين صورت ديگر نه کودک به حساب می آمدند و 
نه بزرگ سال (که از ايشان انتظار ازدواج و اشتغال برود). درگير 
مرحله ای نو به عنوان «جوانی» بودند که طی آن از ايشان انتظار 
می رفت عمدتاً به تقويت ظرفيت      ها و قابليت هايشــان بپردازند 
برای اينکه بعدتر امکان اشتغال و کسب درآمد و تشکيل خانواده 

را بيابند.
با طولانی    تر شدن تدريجی دوران تحصيل و درگير شدن جوانان 
در فعاليت هايی هم زمان با جريان کســب آموزش در دهه  های 

دانش اجتماعى بومی

دكتر شيرين احمدنيا
دانشيار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبايی

بررسى شاخص هاى سنجش و تحليل
 در گزارش شاخص جهانى

 توسعة جوانان
اين مقاله با هدف آشــنايي مخاطبان با گزارش ساير مجموعه هاي 
مرتبط با حوزة جوانان در عرصة بين المللي در مجله انتشار يافته است.
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اخير، بــاور به تعيين کنندگی و کارايی جوانان در روند تحولات 
جوامع گســترش يافته اســت. بنابراين جوانان بيش از گذشته 
به عنــوان گروه جمعيتی فعــال در عرصة جامعــه، موردتوجه 
سياســت گذاران و برنامه ريزان جوامع قــرار گرفته اند. هرچند 
اعتقاد بر اين اســت که: «افراد جوان هســتند که در سرتاسر 
جهان، در حال تغيير شکل دادن به اقتصاد و سياست جوامع اند، 
با اين حال، و با وجود اهميت نسبی جوانان، شواهد و واقعيت ها 
نشان می دهند که تعداد کثيری از ايشان همچنان قادر به تحقق 
ظرفيتی خود به طور کامل نبوده اند.» اين واقعيت در گزارش  های 
جهانی پيرامون وضعيت رفاه و بهزيستی جوانان منعکس شده 

است.١ 
طی دهه های اخير تدارک مجموعه داده هايی همچون «شاخص 
جهانی رفاه جوانان»٢ توســط «بنيــاد بين المللی جوانان»٣ در 
دستور کار و اجرا قرار گرفته است که طی آن به حيطه های مهم 
تأثيرگذار بر رفاه و بهزيستی جوانان توجه می شود؛ حيطه هايی 
مانند ميزان مشارکت شهروندی، فرصت های اشتغال، آموزش و 
سلامت، برخورداری از فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی، و امنيت 
و ايمنی جوانان. اعتقاد بر اين اســت که دســتيابی به رونق و 
«رفاه جمعی»٤ ميسر نخواهد شد، مگر اينکه «جوانان دسترسی 
بيشتری به فرصت ها و انواع خدمات موردنيازشان داشته باشند» 

(همان منبع).
مجموعه داده  های ديگری هم زير عنوان گزارش «شــاخص 
جهانی توســعة جوانان»٥ به طور مشابه تهيه و منتشر شده اند، 
با اين هدف که تغييرات وضعيت جوانان در ســطح کشورهای 
متفاوت مورد رصد مســتمر قرار گيرد، سهم ايشان در جامعة 

جهانی به رســميت شــناخته شــود و از ايشــان که در کنار 
ساير گروه های ســنی، در جهت دستيابی به هدف هايی نظير 

هدف های توسعة پايدار٦ می کوشند، حمايت شود.٧
منظور از «توســعة جوانان» در اين گزارش «فرايندی اســت 
کــه جايگاه جوانان را ارتقا می بخشــد، برای اينکــه بتوانند به 
شايســتگی ها و قابليت های خود در زندگــی تکيه کنند، قادر 
به مشــارکت در شــکل دهی به محيط و همچنين منتفع  شدن 
از محيطی باشند که از نظر سياســی با ثبات، از نظر اقتصادی 
مســتعد رشد و رونق، و از نظر حقوقی حمايتگر است؛ محيطی 
که متضمن مشــارکت کامل آن ها به عنوان شهروندانی فعال در 

کشورشان باشد.»
گزارش مذکور مبتنی بر داده  هايی در خصوص ١٨١ کشــور 
جهان است که بر مبنای امتيازات حاصله در مورد جوانان ١٥ تا 
٢٩ ساله در شش حيطة مشخص ـ که جنبه های کليدی و مهم 
پيشــرفت و توسعه وضعيت جوانان را در بر می گيرند- محاسبه 
شــده اند و به صورت مداوم گزارش می شــوند. اين حيطه ها که 
مبنای تدارک شــاخص   های توسعة جوانان را تشکيل می دهند، 

عبارت اند از:
• سلامت و رفاه٨،

• آموزش،
• اشتغال و فرصت های فعاليت٩،

• مشارکت سياسی و مدنی١٠،
• برابری و شمول١١،

• صلح و امنيت١٢ 
در ادامه، نحوة محاســبة شاخص های مربوط به هر يک از اين 
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حيطه های شــش گانه، مطابق با توضيحاتی که در اين گزارش 
آمده است، شرح داده می شود:

۱. سلامت و رفاه
 درحالی که غالباً تصور می شــود که جوانان در ابتدای مسير 
زندگی خود قرار دارند، مواردی چون خودکشــی، بيماری     های 
واگيردار (مانند ايدز) و بيماری های غيرواگير همچنان چالشی 
برای توســعة جوانان در سطح جهانی به شمار می روند. علاوه 
بر برخــی بيماری های مزمن که می توانند مانعی برای رشــد 
و رســيدن به ظرفيت کامل توسعه شان باشــند. همچنان که 
می دانيم، ســلامت ارتبــاط تنگاتنگی با وضعيــت اقتصاد - 
اجتماعی افراد دارد و خيلی از عادت های شکل گرفته در سنين 
جوانی، مانند سيگار کشيدن يا نوشــيدن الکل، متعاقباً تأثير 
قابل توجهی بر وضعيت ســلامت و مرگ ومير افراد در ســنين 

بالاتر دارد.
برای دستيابی به شاخص ترکيبی حوزة سلامت و رفاه از چند 
معرف در اين گزارش استفاده شده است که عبارت اند از: شاخص 
مرگ ومير، نسبت ابتلا به ويروس اچ آی وی، نسبت آسيب زدن 
به خود١٣، ســلامت روانی، سوءمصرف مواد، سوءمصرف الکل و 

مصرف دخانيات.

۲. آموزش
آموزش فرصت های زندگی را توســعه و احتمال موفقيت افراد 
را افزايش می دهد. آموزش اســت که در ورود به عرصة اشتغال، 
کسب امنيت مالی، و رضايت از زندگی نقش کليدی ايفا می کند. 
با اين حال، هنوز شــمار قابل توجهی از افراد جوان از ســواد و 
مهارت   های اولية آموزشــی بی بهره اند و فرصت های آموزشی به 
روی برخــی از گروه ها، مانند دختران، زنان جوان روســتايی و 

جوانان دارای نوعی از معلوليت، بسته است.
برای محاسبة شاخص ترکيبی آموزش، از نرخ باسوادی، نسبت 

تکميل دورة تحصيلی در مدرسه های متوسطه١٤، و نسبت تجربة 
کاربری اينترنت١٥ برای گروه جمعيتی ١٥ تا ٢٩ ساله، استفاده 

می شود.

۳. فرصت های فعاليت و اشتغال
اين حيطه به وجود فرصت  های شغلی در ميان شغل های ايمن 
و قابل قبول يا شــغل هايی می پردازد که بتوان از طريق آن ها به 
استقلال مالی دســت يافت. چنين شغل هايی را از ويژگی های 
کليدی هر جامعة کارا به حســاب می آورند. بدون دسترسی به 
شغل يا شــأن و کرامت ناشی از اشتغال، جوانان قادر به توسعة 
مهارت های خود، يا تبديل شــدن به يک شــهروند مســتقل و 
برخوردار از اســتانداردهای مطلوب زندگــی١٦ نخواهند بود. در 
نتيجه، ايجاد شغل، تدارک فرصت  های اشتغال و استقلال مالی را 
در زمرة معرف های مهم برای ارزيابی توسعة جوانان قرار داده اند.
شايان ذکر است که طبق گزارش «سازمان بين المللی کار» در 
سال ٢٠١٧، هرچند «جوانان ٢٥ درصد جمعيت واقع در سنين 
فعاليت (کار) در جهان را تشــکيل می داده  اند، ٤٠ درصد از نرخ 
کل بيکاری هم مربوط به اين گروه سنی بوده است. برای جوانان 
احتمال قرارگرفتن در زمرة بيکاران، تقريباً سه برابر بيشتر از اين 
احتمال برای گروه بزرگســالان است.» علاوه بر آن، در مقايسة 
بين مناطق جهان، منطقة خاورميانه و شــمال آفريقا بالاترين 
نرخ هــای بيکاری جوانان در جهان را پيش از رخداد همه گيری 

کرونا دارا بوده است.
 برای ســاختن شاخص ترکيبی در زمينة فرصت های فعاليت 
و اشتغال از شاخص هايی اســتفاده می شود که نشان می دهند 
چه نســبتی از جوانانی که واجد شــرايط کارکردن هستند، در 
واقــع از اين فرصت محروم اند و بيــرون از بازار کار جای دارند. 
يعنی شاخصی با عنوان «کم کاری»١٧ محاسبه می شود. شاخص 
ديگر، شاخصی است که نشان می دهد چه نسبتی از افراد جوان، 
نه در جريان تحصيل و کســب آموزش اند، نه دارای شغل اند، و 
نه در حــال آموزش ديدن به قصد کســب وکار يا حرفه که اين 
را «شــاخص نيت»١٨ می نامند. شاخص ديگر هم حکايت از آن 
دارد که چه نســبتی از افراد جوان دارای حساب بانکی١٩ يا پول 
در گردش هستند. در کنار شاخص  های مذکور شاخص ديگری 
هم هســت که نسبت «باروری نوجوانان»٢٠ (١٥ تا ١٩ ساله) را 
گزارش می کند (که نشان دهندة ازبين رفتن فرصت های فعاليت 

برای ايشان، در نتيجة درگير شدن با بارداری است).

۴. مشارکت سياسی و مدنی
ايجاد فرصت    های مشــارکت در مقابله با طــرد جوانان عمل 
می کند و باعث ارتقای انسجام اجتماعی می شود. مشارکت دادن 
جوانان با ســهم بخشيدن به جوانان در جامعه موجب توسعه و 
رشد جوانان می شود. ميزان مشارکت جوانان در زندگی سياسی 
جوامع خود نشــان دهندة آن اســت که تا چه حد ايشــان در 

Figure 1.4 Youth Development Index domains
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فرايندهای سياسی توانمند و درگير شده اند.
علاوه بر اين، هنگامی که به جوانان حق اظهارنظر داده شــود، 
پيوندهای بين نســلی قوی تری در جريان توسعة جامعه شکل 
می گيرند. به همين ترتيب، «مشــارکت مدنی»٢١ جزئی حياتی 

در توسعة اجتماع شناخته می شود.

۵. برابری و شمول
اين حيطه در تدارک شاخص توسعة جوانان، حيطة متأخری 
اســت که در سال ٢٠٢٠ به حيطه های قبلی افزوده شده است. 
هدف از آن بررسی ميزانی است که گروه های متفاوت جوانان از 

فرصت های برابر در جامعة خود برخوردار هستند.
يکی از معرف  های ســازندة اين شاخص ها عرصه های متفاوتی 
چون اشتغال و باســوادی، احساس امنيت مثلاً در سطح شهر، 

حوزة همسايگی و نظاير آن مي باشد. 

۶. صلح و امنيت
شــاخص های اين حيطه مشــتمل بر مواردی اســت که هم 
به اثرات مســتقيم «خشــونت بين فردی»٢٢ می پردازد و هم به 

مساعدبودن محيط برای تحقق توسعة جوانان نظر دارد.
وجود خشونت و پرخاشــگری، يا تهديد به اعمال خشونت بار 
و همچنيــن قرارگرفتن افراد جــوان در معرض بلايای طبيعی 
می تواند در بر دارندة اثرات روانی، اقتصادی و همچنين تبعاتی 
برای رشد جوانان باشــد، و محيط هايی که پرمخاطره يا خشن 
تلقی می شــوند، اثرات زيان باری برای هر برنامه ای برای توسعة 

جوانان خواهند داشت.
شــاخص  های اين حيطه، با اســتفاده از مواردی چون ميزان 
حاکميت امنيت و صلح داخلی٢٣، نســبت خشــونت های بين 
فردی، نســبت تنازع و «وحشت افکنی»٢٤، و شاخص «مديريت 
مخاطره»٢٥ يا بحران های انسانی و مصائب مشتمل بر مخاطرات 

تغييرات اقليمی محاسبه می شود.

 تحليل کلی نتايج گزارش توسعة جوانان در سال ۱۴۰۰
گزارش سال ٢٠٢١ ميلادی (١٤٠٠ شمسی) به پيشرفت های 
حاصل طی دهة قبل از آن در مورد اين شــاخص در ســطح 
جهانی اشــاره کرده اســت. به اين ترتيب که به طور متوسط، 

توســعة جوانان در حال افزايش بوده، اگرچه پيشرفت آن کند 
ارزيابی شــده است. برای مثال، بين سال های ٢٠١٠ و ٢٠١٨، 
ميانگين جهانی پيشــرفت جوانان به ميزان ۳/۱ درصد بهبود 
يافته اســت. در ميان کشــورهايی که داده هايشــان محاسبه 
شــده اند، کشور ســنگاپور بالاترين رتبه و کشور چاد کمترين 
رتبه را در مورد شاخص توسعة جوانان کسب کرده اند.٢٦ برترين 
رتبه های کشــورها پس از سنگاپور، مربوط است به کشورهای 
اســلوونی، نروژ، مالت، دانمارک، سوئد، سوئيس، هلند، ايرلند، 
لوکزامبــورگ و پرتغال. پايين ترين رتبه ها نيز در مقابل متعلق 
است به کشــورهای يمن، موزامبيک، مالی، سومالی، نيجريه، 
افغانستان، سودان جنوبی، جمهوری آفريقای مرکزی و کشور 

چاد. 
اين گزارش رتبة کشور ايران را در ميان ۱۸۱ کشور، ۹۹ اعلام 

كرده است. 
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برنامۀ درسی و آموزشی علوم اجتماعی

اشاره
امــروزه متخصصان تعليم وتربيت بــر توجه هرچه جدي تر به 
ارزشيابي فرايندمحور تأكيد مي كنند، زيرا ارزشيابي فرايندمحور 
نگراني هاي دانش آموزان را در خصوص ارزشــيابي نتيجه محور 
كاهــش مي دهد و در مقايســه بــا ارزشــيابی نتيجه محور از 
قابليت هاي اجرايي بيشــتري برخوردار اســت. ارزشيابي چون 
آينه اي كيفيت كار و چگونگي عمل را بازتاب مي دهد و توصيف 
و نقل معقول فعاليت هايي اســت كه بــراي ادارة مطلوب امور 
آموزش وپرورش انجام مي شــود. ارزشــيابي در برگيرندة همة 
عوامل آموزشي، همچون مدير، معلم، مدرسه، برنامه و كتاب، و 
مبناي تعيين کننده ای در تصميمات مديريتي در سطوح متفاوت 
آموزش است. ارزشــيابي چون حالت فرايندي دارد، در مرحلة 

خاصي از فعاليت يا فعاليت ها متوقف نمی شود.

کليدواژه ها: تعليم وتربيت، ارزشــيابی، عوامل آموزشی، سند 
برنامة درسی ملی، شايستگی تحصيلی

ضرورت تحول در شيوه های ارزشيابي
سير تغيير و تحولاتي كه در جهان كنوني در حال وقوع است 
و با سرعت شتاباني دانش و اطلاعات، نگرش و تفكرها، و نيازها 
و مهارت هاي انســان ها را تحت تأثير قرار داده است، مي طلبد 
كه نظام هاي تعليم وتربيت در سراســر دنيــا آمادة پذيرش اين 
دگرگوني ها و تغييرات باشند. در اين ميان، نظام آموزش وپرورش 
ايران نيز ناگزيــر از پذيرش اين تحولات خواهــد بود. لذا بايد 
هدف هــا، برنامه ها و روش ها و شــيوه هاي ارزشــيابي خود را 
متناســب با تفكرها، نيازها، چالش ها و مهارت هاي قابل آموزش 
در جامعة اسلامی ـ ايرانی و نيازهای جهانی، اصلاح و بازسازي 
کند و امكان سازگاري و تعامل فعال با تغييرات تحولات جهاني 

را فراهم آورد.
لازم اســت به جاي اينكه دانش آموزان به صورت مخزن دانش 
و انبار اطلاعات درآيند، از همان سال هاي نخستين زندگي شان 
چگونه كشف کردن محيط را به آنان بياموزيم و طعم موفقيت در 
كار گروهي و پيشرفت در مشاركت جمعي را به آن ها بچشانيم. 
بايد با طراحي فعاليت هاي متنــوع و فوق برنامه، خلأ موجود را 
جبران کنيم و شــادابي و نشاط ازدســت رفته را به محيط هاي 

آموزشي ـ تربيتي مدرسه ها برگردانيم.

رويکرد الگوگذاری جديد (تعيين هدف و موضوع) 
در سند برنامة درسی ملی

آموزش وپرورش اســلامی به دنبال آن اســت که هويت افراد 
براساس معيار اســلامی تکوين و تعالی پيدا کند. برنامة درسی 
سابق براساس الگوی هدف گذاری بلوم در سه حيطة شناختی، 
عاطفی و رفتاری طراحی شده بود و بنابراين تمامی هدف ها در 
اين سه قالب طرح ريزی و اجرا می شدند. ولی هدف گذاری برنامة 
درســی و تربيتی در برنامة درســی ملی فعلی، در قالبی کاملاً 
جديد و منحصربه فرد صورت گرفته است. در اين الگو شکوفايی 
فطرت و دستيابی به شــئون گوناگون حيات طيبه، جامعيت و 
يکپارچگی و توجه متوازن به ساحت های شش گانة  تعليم وتربيت 

مبنا قرار گرفته است.
در الگوی هدف گذاری پنــج عنصر تعقل، ايمان، علم، عمل و 
اخلاق و چهار عرصــة ارتباط دانش آموزان با خود، خدا، خلق و 
خلقت به صورت به هم پيوسته و با محوريت ارتباط با خدا تبيين 
و تدوين شده است. در ميان عناصر پنج گانه، عنصر تعقل جنبة 
محوری دارد و ساير عناصر پيرامون آن تعريف و تبيين می شوند 
که هر کدام از آن ها نيز دارای مراتب معينی است. در سند تحول 
بنيادين، «شايســتگی» را صفت ها به علاوة توانمندی و به علاوة 

رویکرد ارزشیابی در سند 
برنامۀ درسی ملی

 بهروز انصاری
دبير آموزش و پرورش ناحية يک اراک
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مهارت تعريف کرده اند که به دو دسته تقسيم می شوند:
١. شايستگی پايه: که دانش آموز در دوران آموزش عمومی 
تا پايان دورة اول متوســطه کسب می کند. يعنی دانش آموز در 
جامعه و خانواده هرگاه مســئوليتی را بــه دوش گرفت، بايد از 
ويژگی ها، صفت ها، توانمندی و مهارت انجام آن برخوردار باشد 

و در مواقع لازم از آن استفاده کند.

٢. شايستگی ويژه: توانمندی و مهارتی است که دانش آموز 
در دورة دوم متوســطه که دورة نيمه تخصصی اســت، کســب 
می کند؛ به طوری که اگر در رشــتة فنی وحرفــه ای يا کاردانش 

تحصيل کرده است، بتواند خدماتی به جامعه ارائه دهد.

شرح حيطه های برنامة درسی ملی
تعقل: اين عنصر شامل تفکر و انديشه ورزی، تأمل، استدلال، 

تجزيه وتحليل، توجه، نقد، کشف، خلاقيت، پژوهش و ... است.
مثال: اين فرد در نماز از شايســتگی عقل برخوردار اســت، 
به طوری که هنگام نماز همة وجود خود را، اعم از حس و خيال، 
تحت مديريت در می آورد و با حضور قلب نماز را اقامه می کند.

ايمان: اين عنصر شامل باور، تعبد، التزام قلبی، علاقه، عاطفه، 
نگرش مطلوب، ارزش گذاری و ... است.

مثال: هنگامی که اذان ظهر از بلندگوی مدرسه پخش می شود، 
گرايش ايمانی فرد به عنوان يک شايســتگی، او را به شرکت در 

نماز جماعت مدرسه وا می دارد.

علم: اين عنصر شامل کسب معرفت و شناخت، بصيرت، آگاهی، 
درک در زمينة علمی، فناوری، زيستی، اجتماعی و ... است.

مثال: علم به چگونگــی وضوســاختن و نمازخواندن نوعی 

شايستگی است.

اخلاق: اين عنصر شامل تزکيه، عواطف، ملک نفسانی و تعاون، 
اجتناب از اعمال غيراخلاقی، تلاش و مداومت در صفات اخلاقی 

پسنديده، و ... است.
مثال: آن هنگام که برای نماز لباس تميز می پوشــد و موی 
خود را شــانه می زند و خود را خوش بو می کند، از شايســتگی 

اخلاقی برخوردار است.

عمل: اين عنصر شامل، کار و تلاش، اطاعت، عبادت، مجاهدت، 
کارآفرينی، مهارت، کاربست دانش در عمل، و ... است.

مثال: در همة ايــن موقعيت ها ی مربوط بــه وضو گرفتن و 
نمازخواندن، معيار درستی عمل مطابقت آن با نظام معيار، يعنی 

احکام فقهی است.

رويکرد حاکم بر ارزشيابی برنامة درسی ملی
در برنامة درسی ملی برای ارزشيابی و يادگيری در دورة ابتدايی 
«رويکــرد فرايندی» و برای دورة متوســطه «رويکرد تلفيقی» 
(فرايندی و مجموعه ای) تعيين شــده است. در اين رويکرد در 
دورة ابتدايــی بين آموزش، يادگيری و ارزشــيابی هيچ فاصله 
و جدايی نبايد باشــد. در ايــن دوره، از نحوه و ميزان يادگيری 
دانش آموزان به طور مستمر در فرايند يادگيری ارزشيابی صورت 
می گيرد. لذا رويکرد ارزشــيابی در اين دوره فرايندی است. در 
دورة متوسطه، علاوه بر روش های کمی و آزمون های بسته پاسخ 
و بازپاســخ که صرفاً محفوظات را می سنجند، بايد با استفاده از 
روش های اصيل و واقعی اين موارد را ارزشــيابی کرد: شناخت و 
معرفت عميق؛ نحوة کار، تــلاش و عمل؛ چگونگی به کارگيری 
مصداق های تفکر در کاوشــگری، حل مسئله و تصميم گيری؛ 
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ميــزان و کيفيت خودباوری و خودارزيابی؛ نشــانه های ايمان و 
توجه به ارزش ها؛ نشانه های اخلاقی.

چارچوب ارزشيابی پيشرفت تحصيلی و تربيتی سند 
برنامة درسی ملی

با توجه به تغيير نقش ها در فرايند ياددهی ـ يادگيری، شــيوة 
ارزشــيابی نيز می بايد بر همين اساس تدوين شود. در راستای 
اجرای بند دوم از نوزدهمين هدف عملياتی سند تحول بنيادين 
آموزش وپرورش و به منظور فراهم آوردن زمينة مناســب برای 
ارزشيابی شايســتگی های دانش آموزان در حوزه های يازده گانة 
تربيت، ذيل ســاحت های  تعليم وتربيت، چارچوب ارزشــيابی 
پيشــرفت تحصيلی و تربيتی شايســتگی محور به اين شرح به 

تصويب رسيده است:
يادگيری شايستگی محور: مجموعة صفت ها و توانايی هايی 
که يادگيرنده با ترکيب و هماهنگ کردن دانش، نگرش، گرايش 
(ميل)، باور، اراده و مهارت های مرتبط با ســاحت های شش گانه 
و به صورت کل ســازمان يافته در وجود خود فعليت می بخشد و 
امکان عملکرد موفقيت آميــز و آگاهانه را برای درک رابطه ها و 
بهبود مداوم موقعيت خود و ديگران بر اساس معيارهای اسلامی 

فراهم می کند (عمل).

ارزشيابی پيشرفت تحصيلی و تربيتی شايستگی محور: 
جمع آوری و تحليل نظام دار شــواهدی از دســتيابی يادگيرنده 
به مراتبی از شايســتگی در فرايند تربيت در طول دوره/ ســال 
تحصيلی به منظور قضاوت در مورد ارزش آن ها بر اساس ملاک ها 
و ســطوح عملکرد تعيين شــده در هدف ها به منظور اصلاح و 
هدايــت يادگيری / ارتقای آنان بــه پايه ها / دوره های تحصيلی 

بالاتر.

ارزشيابی پيشــرفت تربيتی و تحصيلی فرايندمحور: 
جمع آوری و تحليل نظام دار شــواهد دربارة فرايند دســتيابی 
يادگيرنده به مراتبی از شايستگی ها يا نتايج يادگيری به منظور 

قضاوت و ارائة بازخورد برای اصلاح و هدايت عملکرد در طول پايه 
/ دورة تحصيلی. در اين نوع ارزشيابی فعاليت های فراگيرندگان 
در طول يك دورة آموزش موردسنجش قرار می گيرند. اين نوع 
ارزشيابی در دورة ابتدايی با عنوان ارزشيابی «کيفی ـ توصيفی» 
و در دوره های تحصيلی متوسطة اول و دوم با عنوان «مستمر ـ 

تکوينی» معروف شده است.
در عمــل اين نوع ارزشــيابی در حد مطلوب در مدرســه ها 
نهادينه نشــده اســت. مهم ترين علــت آن بی توجهی به رابطة 
تنگاتنگ و درهم تنيده بودن اين ارزشــيابی بــا فرايند تدريس 
اســت. به طور طبيعی در فرايند «تدريس فعال» (کاوشــگری، 
تعاملی، دست ورزی و ...) امکان ارزشيابی فرايندی مهيا می شود. 
دانش آموزان بدون اينکه متوجه شــوند، عملاً از سوی معلمان 
ارزشــيابی می شوند. اين نوع ارزشيابی دردرجة اول به يادگيری 

کمک می کند (محبی، ١٣٩٥).

ارزشيابی پيشــرفت تحصيلی و تربيتی نتيجه محور: 
جمع آوری و تحليل نظام دار شــواهد دربارة ميزان دســتيابی 
يادگيرنده به مراتبی از شايستگی ها يا نتايج يادگيری به منظور 

قضاوت و تصميم گيری دربارة ارتقای آنان.

ارزشيابی پيشــرفت تربيتی با رويکرد تلفيقی: تلفيق 
شواهد و نتايج حاصل از ارزشيابی فرايندمحور و نتيجه محور به 
منظور قضاوت و تصميم گيری برای ارتقای يادگيرندگان به پاية 

تحصيلی بالاتر در دوره های اول و دوم متوسطه.

برنامة  در سند  تربيتی  و  ارزشيابی تحصيلی  اصول 
درسی ملی

معلم بايد بتواند:
١. با اســتفاده از انواع روش هــا و ابزارها، توانايی دانش آموزان 
را در بهره گيری از شايستگی های پايه در موقعيت های متفاوت 

به صورت معنادار منعکس کند.

٢. با ارائة شــواهد متنوع و کافــی، امکان قضاوت در خصوص 
سطح دســتيابی دانش آموزان به هدف های برنامه های درسی را 

فراهم آورد.

٣. به صــورت منعطف و مســتمر، با توجه بــه وجوه متفاوت 
يادگيری هر يک از دانش آموزان، فرايند دســتيابی به هدف ها و 

چگونگی اقدام مؤثر را منعکس کند.

٤. با تأکيد بر خودآگاهی، خودارزيابی و تصميم گيری از سوی 
دانش آموزان، چگونگی جبران کاســتی ها و دستيابی به سطوح 
بالاتر شايســتگی در هر يک از حوزه هــای يادگيری را تدارک 
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ببيند.

٥. بــا تأکيد بر کار گروهــی و فعاليت هــای جمعی و روش 
حل مسئله، وجه رقابت زايی را به حداقل برساند و زمينة شکوفايی 

دانش آموزان را فراهم کند.

٦. با تأکيد بر بهره گيری از تکليف های عملکردی در سنجش 
ميزان دستيابی دانش آموزان به شايستگی ها و تلاش برای تحقق 
جامعه محوری و دســتيابی به مراتبــی از حيات طيبه، گزارش 
عملکــرد تحصيلی و تربيتی دانش آموز را بــا همکاری خود او، 
اوليای مدرسه و والدين تنظيم و ارائه کند (محبی، ٧٠:١٣٩٥).

آنچه معلم در اين نوع ارزشيابي بايد بداند
١. تفكر و مهارت سطح بالاي دانش آموزان بايد سنجيده شود، 

نه آموخته هاي طوطي وار آنان.

٢. معلم بايد به تفاوت هاي فردي دانش آموزان عنايت ويژه اي 
داشته باشد و به جاي مقايســة عملكرد دانش آموزان با هم، به 
مقايســة عملكرد دانش آموزان با هدف هــای آموزش و عملكرد 

قبلي خودشان و توانايي آنان توجه کند.

٣. دانش آموزان به ســوي آموختن مهارت هاي زندگي واقعي، 
حل مســئله ها و معضلات اجتماعي، و ايجاد روابط مناسب بين 

مدرسه و جامعه.

٤. همكاري هــاي گروهي و رشــد اجتماعي بايــد جايگزين 
رقابت هاي فردي شود.

٥. پرورش توانايي خودسنجي و قضاوت در مورد عملكرد خود 
و ديگران بايد از ثمره های ارزشيابي معلم باشد.

٦. ارزشــيابي بايد بر هدف هاي آموزشــي استوار باشد و براي 
انجام آن، متناسب با مواد درسي و هدف هاي هر درس، از انواع 

ابزارها، فن ها و راهبرد هاي سنجش استفاده شود.

نتيجه
آيين  نامة جديد ارزشــيابی، با پيش بيني سهمي براي فرايند 
يادگيري در ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و تربيتی دانش آموزان، 
رويكردي را به وجود آورده است كه از طريق آن مي توان هويت 
فردي دانش آموزان را نيز موردتوجه قرار داد. توجه به فعاليت هاي 
فرايندی دانش آموز در قالب سنجش عملكرد و نحوة كوشيدن 
وي، ضمن آشــكاركردن استعدادها و توانايي هاي منحصربه فرد 
هر يــك از آن ها، امكان توليــد دانش، نــوآوري و خلاقيت را 

فراهم مي كند. گفتني اســت فرايندها و فراورده هاي يادگيري 
غيرشناختي دانش آموزان با روش هاي معمول قابل اندازه گيری 

نيستند.
در زمينة فعاليت هاي خارج از كلاس، با توجه به حجم تلاشي 
كه بــراي انجام اين گونه تكليف ها لازم اســت، مي بايد موضوع 
اين گونه تكليف ها متنوع و جذاب باشد تا بتواند انگيزة موردنياز 
بــراي فعاليت را در دانش آمــوزان فراهم كنــد. اين تكليف ها 
مي بايد عمدتاً از مسئله های زندگي دانش آموزان انتخاب شوند 
و مهارت هاي زندگي را در آن ها تقويت كنند. انتقال دانستني ها 
و نگرش ها و مهارت هاي مؤثر به صحنة زندگي، موجب پايداري 
آموخته ها و افزايش مهارت كاربســت آن ها در حل مسئله های 
زندگي خواهد شد. بدون ترديد معلمان مي توانند راه هاي بديع 
و گوناگوني را نيز ابداع و پيشــنهاد كننــد، ولي ارائة اين نمونه 
فعاليت ها، به عنــوان يك تجربة مؤثر، مي تواند شــروعي براي 
كارهاي جديدتر و جدي تر در جهت ارزشــيابي فرايندمحور در 

مدرسه ها باشد. 
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برنامۀ درسی و آموزشی علوم اجتماعی

مهارت گفت وگو در کتاب های 
درسی ابتدایی

ويدا هاشميان تبريزی پور
کارشناس ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی

عباس نعيمی جورشری
دکترای جامعه شناسی سياسی

مجيد حسينی نثار
دکترای مسائل اجتماعی ايران

چکيده
کارکرد آموزش وپرورش در ايجــاد و تقويت مهارت گفت وگو 
از اهميــت فراوانی برخوردار اســت. در عصــر حاضر، به دليل 
پيچيدگــی نظــام اجتماعــی، آموزش وپرورش رســمی نقش 
گسترده تری نسبت به گذشته ايفا می کند و بخشی از هدف های 
آن بــه مقولة مهارت هــای زندگی، از جمله مهــارت گفت وگو 
اختصــاص دارد. هدف تحقيق حاضر تحليــل محتوای مهارت 
گفت وگو در کتاب های درســی دورة ابتدايی (کتاب های فارسی 
و مطالعات اجتماعی) به لحاظ شاخص های موردنظر بوده است. 
برای نيل به اين هدف، محتوای کتاب های درســی يادشده، با 
استفاده از «بازبينة» (چک ليست) شاخص های مهارت گفت وگو 
که از نظريات گفت وگوی هابرماس، تانن و باختين و نيز برنامة 
درسی کتاب ها استخراج شــده بود، موردبررسی و تحليل قرار 
گرفتند. نتايج نشان دادند که در کتاب های فارسی دورة ابتدايی 
در مقايســه با کتاب های مطالعات اجتماعی، بيشــتر به تقويت 

مهارت گفت وگو پرداخته شده است.

مطالعۀ موردی: تحلیل محتوای 
کتاب های فارسی و مطالعات 

اجتماعی

بنــا بر نتايج تحقيــق حاضر، در تدوين کتاب های فارســی و 
مطالعات اجتماعــی دورة ابتدايی بر رويکــرد تفکرمدار تأکيد 
شده است. چنان که بيشــترين فراوانی ثبت مفهوم های معادل 
مؤلفه های «مهارت گفت وگو» در ١٠ جلد کتاب موردبررســی، 
«مؤلفة تفکر و اســتدلال» با تعداد ۲۱۷ مورد معادل ۳۱ درصد 
اســت. همچنين، درحالی که مؤلفه های «تفکر و اســتدلال» و 
«سخن گفتن» بيشترين فراوانی را در کتاب ها به خود اختصاص 
داده  اند، به مهارت «سؤال کردن» و مؤلفة «ادب و احترام» توجه 
نشــده اســت. در مجموع به مؤلفه های مهارت گفت وگو به طور 
يکسان توجه نشــده اســت و توزيع اين مهارت ها در پايه های 

متفاوت دورة ابتدايی نيز متوازن نيست.

کليدواژه ها: گفت وگو، تحليل محتوا، کتاب فارســی، کتاب 
مطالعات اجتماعی، دورة ابتدايی
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بيان مسئله
مهارت های ارتباطــی به طورکلی مربوط بــه فرايند برقراری 
ارتباط ميان حداقل دو نفر هســتند و بــه مجموعه رفتارهايی 
اطلاق می شــوند که به انســان کمک می کنند ميان عواطف و 
نيازهای خود ارتباط برقــرار کنند و به هدف های ميان فردی و 
اجتماعی دست يابند. به عبارت ديگر، 
اجتــــماعی  مهــــارت های 
آموخته شــده ای  رفتارهای 
هســتند که بر روابط بين 
فردی با همسالان و ساير 
افــراد بزرگ ســال تأثير 
(پالاهنــگ،  می گذارنــد 

.(۱۳۷۸
در  و  گفت وگــو  مهــارت 
پی آن، توانايــی جلب نظر و 
متقاعد ســازی ديگران هنگام 
مکالمه، منافــع افراد را تأمين 
گفت وگو  مهارت  کرد.  خواهد 
باعــث می شــود بــه اعتبار 
اجتماعی افراد افزوده شــود و در مســير رسيدن به هدف های 
خود نيز به موفقيت نزديک تر شوند. انسان های موفق با ديگران 
به گونه ای رفتار و صحبت می کننــد که به خوبی آن ها را تحت 
تأثير قــرار می دهند، تعاملات خوبی با ديگــران دارند و روابط 
اجتماعی پرثمری را برقرار می کنند. آموزش مهارت های زندگی، 
به ويژه مهــارت گفت وگو، از طريق راه  های متعدد  جامعه پذيری 
صورت می گيرد. قاعدتاً بخش مهمی از تکوين و تقويت مهارت 
گفت وگو بعد از خانواده بر عهدة نظام آموزش وپرورش قرار دارد 

(درانی و ابراهيمی مقدم، ٥٤:١٣٩٧).
امروزه آموزش وپرورش يکی از ســازمان های پيچيده و بزرگ 
اجتماعی هر کشــور محسوب می شــود. عصر کنونی را عصری 
می داننــد که در آن هدف از آموزش وپرورش تنها انتقال  ميراث 
فرهنگی و تجربه های بشری به نسل جديد نيست، بلکه رسالت 
آموزش وپرورش، ايجاد تغييرات مطلوب در نگرش ها، شناخت ها 

و در نهايت، رفتار انسان هاست (همان، ٢٨:١٣٩٧).
 سازمان آموزش وپرورش برای ايجاد و تقويت مهارت گفت وگو 
در نسل های آيندة کشور ابزارهای سه گانة فضای آموزشی، معلم 
و کتاب های درســی را در اختيار دارد. در اين ميان کتاب های 
درسی مهم ترين ابزار نظام آموزش وپرورش در تقويت و تعميق 
مهارت گفت و گو در ذهن دانش آموزان هســتند. زيرا کتاب های 
درسی بدنة دانشی را شــکل می دهند که به صورت آگاهانه در 
مدرسه ها انتقال می يابند. از آنجا که کتاب های درسی در سراسر 
کشور يکسان اند، بر تهيه و تدوين آن ها نظارت می شود، و مورد 
استفادة دانش آموزان گروه هاي ســني متفاوت قرار می گيرند، 

مي تــوان از آن ها به عنوان يک وســيلة ارتباطي بــادوام در امر 
جامعه پذيــري و تقويــت مهارت گفت و گو نام برد. از ســازمان 
آموزش وپرورش انتظار می رود با توجه به اهميت موضوع مهارت 
گفت و گو، گستردگی فرهنگ ايرانی و قرار داشتن دانش آموزان در 
شرايطی که بيشترين نياز را برای ابراز خواسته های خود از طريق 
گفت وگو دارند، در تدوين متن های درسی از شيوه های گوناگون 

تقويت مهارت گفت و گو استفاده کند (دهقانی، ٣٤:١٣٨٨).
با توجه به نقش مجموعة نظام آموزشی در شکل گيری يا تقويت 
مهارت های گفت و گو سؤال های متعددی مطرح می شوند؛ از اين 
قبيل که: نظام تعليم وتربيت کنونی چگونه  در تقويت مهارت های 
گفت و گويــی دانش آمــوزان ايفای نقش می کنــد؟ تا چه حد 
کتاب های درسی، به ويژه کتاب های فارسی و مطالعات اجتماعی، 
توجه دانش آموزان را به يادگيری و اهميت مهارت های گفت وگو 
جلب مي کنند؟  يکي از راه هاي دستيابی به پاسخ مطلوب برای 
چنين پرسش هايی، تحليل و بررسی محتواي کتاب هاي درسي 

فارسی و مطالعات اجتماعی دورة ابتدايی است.

چارچوب نظری
تحــولات نظــری در محافــل فکــری علمی و دانشــگاهی 
(آکادميــک) از جمله عوامل مهمی هســتند کــه زمينه های 
مقبوليت ايدة گفت و گو را فراهم ســاخته اند. به نظر می رســد 
بررســی آرای گفت و گوی نظريه پردازان برجستة معاصر، نظير 
هابرماس، تانن و باختين، بتواند چشــم انداز جديدی در اين 
جهت بگشــايد. نظريه های اين متفکران معطوف به مفهوم های 
نوينی از گفت وگوست و خود مبين تحول جهان انديشه به سوی 

گفت و گوست (خانيکی، ۱۳۸۱).
در نظرية کنش ارتباطی هابرماس١، مشــارکت کنندگان در 
وهلة اول به سوی موفقيت های فردی خود سمت گيری نمی کنند. 
آن ها هدف های فردی خود را تحت شرايطی دنبال می کنند که 
بتوانند نقشه های کنش خود را بر مبنای تعريف های مشترک از 
وضعيت هماهنگ کنند. گفت و گو هستة مرکزی کنش ارتباطی 
به حســاب می آيد، چرا که کنش ارتباطی از ديد هابرماس، در 
پی تحقيق تفاهم اســت و اين تفاهم از مسير گفت و گو حاصل 
خواهد شد. هابرماس، در «نظرية کنش ارتباطی» خود، به دنبال 
ايجاد جامعه ای است که در آن کنشگران بتوانند بدون تحريف 
با هم ارتباط داشته باشند و اين ارتباط صرفاً مبتنی بر استدلال 
و منطق باشــد و هيچ گونه اجبار و الزامی در آن مداخله نکند. 
کنش ارتباطی، نوعی کنش اجتماعی معطوف به حصول تفاهم 

محسوب می شود (هابرماس، ٣٨٩:١٣٨٤).
براســاس نظرية تانن٢، بســياری از مردم فکــر می کنند که 
گفت و گــو در يادگيری تداخــل ايجاد می کند. ايــن برای نوع 
خاصی از گفت و گوی مخالف که در فرهنگ رسانه های ما به طور 
فزاينده ای رواج دارد، صادق اســت. تانــن (۱۹۹۸) بر اين باور 

اجتماعی دست يابند. به عبارت ديگر، 
اجتــــماعی  مهــــارت های 
آموخته شــده ای  رفتارهای 
هســتند که بر روابط بين 
فردی با همسالان و ساير 
افــراد بزرگ ســال تأثير 
(پالاهنــگ،  می گذارنــد 

۱۳۷۸
در  و  گفت وگــو  مهــارت 
پی آن، توانايــی جلب نظر و 
متقاعد ســازی ديگران هنگام 
مکالمه، منافــع افراد را تأمين 
گفت وگو  مهارت  کرد.  خواهد 
باعــث می شــود بــه اعتبار 
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اســت که وقتی دانش آموزان در بحث در کلاس درس مشارکت 
می کنند، در حال گفت و گو به منظور يادگيری هستند. راه های 
بسياری وجود دارد که گفت و گو می تواند به يادگيری کمک کند:
é اول، گفت و گو شامل توسعة دانش، استدلال و ارزيابی است. 
نشــان داده شده  اســت که اين فعاليت ها به يادگيری مفهومی 

عميق تر کمک می کنند.

é دوم، مشــارکت در گفت و گــو بــه دانش آمــوزان در مورد 
ساختارهای استدلالی کمک می کند.

é ســوم، به اين دليل که گفت و گوی توليدی نوعی مشارکت 
است، می تواند به توسعة آگاهی اجتماعی و توانايی های مشارکت 

بيشتر کمک کند.

é چهارم، گروهی از افراد در محل کار، منزل، گردهمايی های 
اجتماعی، اغلب روش های گفت و گوی مشترکی دارند و مشارکت 
مؤثر در اين گروه ها می تواند به يادگيری نحوة گفت و گوی درون 

آن ها بينجامد.
باختين٣ بنيان «مکالمه گری» يا «گفت وشــنود» را بر رابطة 
بين خود و ديگری بنا می نهد. از نظر وی گفت و گو از ســه جزء 
تشــکيل می شود: سخنگو، شنونده ـ مخاطب و رابطة ميان اين 
دو. در نتيجه زبان و آنچه زبان بيان می کند، يعنی انديشــه ها، 
شخصيت ها، شکل های حقيقت و غيره، همواره محصول تعامل 
ميان حداقل دو نفر است. باختين (١٩٨٤) مفهوم گفت و گو را در 
تقابل با مفهوم «تک صدايی» (مونولوگ) قرار می دهد که توسط 
يک شــخص يا يک نهاد گفته و بيان می شود. همة گفتارها در 
پاسخ به گفتارهای پيشين بيان می شوند و معطوف به مخاطب 
هســتند. به اين معنا، زبان از طريق تعامل اجتماعی در زمينه 
آموخته می شود. گفتار پديده ای اجتماعی است و خصلت آن از 
دو چيز ناشــی می شود: اولاً گفتار خطاب به کسی ادا می شود و 
ثانياً گوينده خود موجودی اجتماعی اســت. اين ارتباط و عمل 
متقابــل گفتاری و کلامی به نظر باختين بنيادی ترين خصيصة 

زبان است.

روش تحقيق
در ايــن پژوهش، از روش تحليل محتوای کمی اســتفاده 
شــده است. در تعريف هولســتی٤، تحليل محتوا هر روش و 
شيوه ای برای به دست آوردن استنباط ها از طريق تعريف نظام مند 
(سيســتماتيک) و عينی ويژگی های پيام است. متغير اصلی در 

اســت که وقتی دانش آموزان در بحث در کلاس درس مشارکت اســت که وقتی دانش آموزان در بحث در کلاس درس مشارکت 
می کنند، در حال گفت و گو به منظور يادگيری هستند. راه های 

 اول، گفت و گو شامل توسعة دانش، استدلال و ارزيابی است. 
نشــان داده شده  اســت که اين فعاليت ها به يادگيری مفهومی 

 دوم، مشــارکت در گفت و گــو بــه دانش آمــوزان در مورد 

 ســوم، به اين دليل که گفت و گوی توليدی نوعی مشارکت 
است، می تواند به توسعة آگاهی اجتماعی و توانايی های مشارکت 

 چهارم، گروهی از افراد در محل کار، منزل، گردهمايی های 
اجتماعی، اغلب روش های گفت و گوی مشترکی دارند و مشارکت 
مؤثر در اين گروه ها می تواند به يادگيری نحوة گفت و گوی درون 

 بنيان «مکالمه گری» يا «گفت وشــنود» را بر رابطة 
بين خود و ديگری بنا می نهد. از نظر وی گفت و گو از ســه جزء 
تشــکيل می شود: سخنگو، شنونده ـ مخاطب و رابطة ميان اين 
دو. در نتيجه زبان و آنچه زبان بيان می کند، يعنی انديشــه ها، 
شخصيت ها، شکل های حقيقت و غيره، همواره محصول تعامل 
) مفهوم گفت و گو را در 
تقابل با مفهوم «تک صدايی» (مونولوگ) قرار می دهد که توسط 
يک شــخص يا يک نهاد گفته و بيان می شود. همة گفتارها در 
پاسخ به گفتارهای پيشين بيان می شوند و معطوف به مخاطب 
هســتند. به اين معنا، زبان از طريق تعامل اجتماعی در زمينه 
آموخته می شود. گفتار پديده ای اجتماعی است و خصلت آن از 
دو چيز ناشــی می شود: اولاً گفتار خطاب به کسی ادا می شود و 
ثانياً گوينده خود موجودی اجتماعی اســت. اين ارتباط و عمل 
متقابــل گفتاری و کلامی به نظر باختين بنيادی ترين خصيصة 

 اســتفاده 
، تحليل محتوا هر روش و 
شيوه ای برای به دست آوردن استنباط ها از طريق تعريف نظام مند 
(سيســتماتيک) و عينی ويژگی های پيام است. متغير اصلی در 

اين پژوهش مهارت گفت و گو بوده است. واحد تحليل «مضمون» 
بود کــه در متن، تصويرها، پرســش ها و تمرين های هر يک از 
کتاب های فارسی و مطالعات اجتماعی دورة ابتدايی موردبررسی 

قرار گرفت.

جامعة  آماری
شــامل همة   کتاب های فارســی و مطالعــات اجتماعی دورة 
ابتدايی بود. اين کتاب ها عبارت اند از شش کتاب فارسی از اول 
تا ششــم دورة  ابتدايی و کتاب های مطالعات اجتماعی پايه های 
ســوم، چهارم، پنجم و ششم که مجموعاً ١٠ جلد کتاب درسی 

دورة ابتدايی را شامل می شوند.

تعريف مفهومی و عملياتی گفت وگو
 ديويد بوهم٥ گفت و گو را فراينــدی می داند که در ارتباط 
خــود با خــود يا با افــراد ديگر و يا محيط او شــکل می گيرد. 
هيــچ هدفی را دنبال نمی کند اما نتيجــه ای به بار می آورد که 
حاصل آن درک و فهم تازه برای کســانی اســت که در جريان 
اين فرايند قرار می گيرند. در اين فرايند سير و جريانی از معنی 
در همة گروه روان و به پيدايش نوعی فهم تازه منجر می شــود؛ 
چيزی که بديع و خلاقانه اســت. همين معنای مشترک است 
که چســب يا سيمانی می شــود که افراد و جوامع را به يکديگر 
می چســباند (٣٢:١٣٨١). در اين تحقيق، مهارت گفت و گو با ٩ 
مؤلفة  گوش دادن، سخن گفتن، پاسخ دادن به سؤال، سؤال کردن، 
مشورت کردن، اســتفاده از زبان بدن (در قالب نمايش و بازی)، 
ارائة گزارش، تفکرکردن و اســتدلال، و رعايت ادب و احترام در 
قالب ثبت تعدادی از مضامين در يک «بازبينه» (چک ليســت) 

سنجيده می شود.

يافته های تحقيق
نتايج بررســی جــدول رتبه بندی کتاب های فارســی دورة 
ابتدايــی (جدول ١) بر اســاس ميزان پرداختــن به مهارت 
گفت و گو حاکی از آن اســت که کتاب فارسی اول ابتدايی با 
فراوانــی ١٤٢ مورد، با ٢٨/٤ درصــد، دوم ابتدايی با فراوانی 
١٠٦ مورد با ۲۱/۲ درصد، ســوم ابتدايی با فراوانی ۷۷ مورد 
بــا ٥/١٥ درصد، چهارم و پنجــم ابتدايی با فراوانی ٦٧ مورد 
با ۱۳/٤ درصد، و ششــم ابتدايی بــا فراوانی ٤٠ مورد با ۸/۱ 
درصــد، رتبه های اول تــا پنجم ميزان بــه کارگيری مهارت 
گفت و گو را در پايه های گوناگــون تحصيلی دورة ابتدايی در 

درس فارسی به خود اختصاص داده اند.
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جدول١. فراوانی و درصد مؤلفه های مهارت های گفت و گو در کتاب های فارسی دورة ابتدايی

نام کتاب: فارسی دورة ابتدايی

مؤلفه ها
جمعششمپنجمچهارمسومدوماول

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

۳۲٦/٤٤٠/٨٦١/٢٦١/٢٥۱۳٠/٦٥٦١١/٢گوش کردن

۲۹٥/٨۲۸٥/٦۳۸٧/٦١٠۲۱۳٢/٦۲٠/٤١٢٠٢٤/٢سخن گفتن

٣٠٦۳۱٦/٢۱٠/٢٤٠/٨۱٠/٢۱٠/٢٧٠١٤پاسخ دادن

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠سؤال کردن

۱٠/٢۲٠/٤۱٠/٢۳٠/٦١٠۲۲٠/٤۱۹٣/٨مشورت کردن

۲۲٤/٤۱۱٢/٢٤٠/٨۲٠/٤٤٠/٨٠٠٤٣٨/٦استفاده از زبان بدن

١٤٢/٨۱۲٢/٤٠٠۷١/٤۱٠/٢٦١/٢٤٠۸ارائة گزارش

٤٧٢/٨۱۸٣/٦۲۷٥/٥٣٤٦/٨۳۲٦/٦٢٦٥/٣١٥٠٣٠تفکر و استدلال

٠٠٠٠٠٠۱٠/٢٠٠٠٠۱٠/٢ادب و احترام

مفهوم مهارت 
گفت و گو

١٤٢٢٨/٤١٠٦٢١/٢۷۷١٥/٥٦٧١٣/٤٦٧١٣/٤٤٠٨/١٤٩٩١٠٠

در کتاب هــای مطالعات اجتماعی ابتدايی، ۳ مورد معادل ٥/۱ درصد بــه مؤلفة گوش کردن، ٥٢ مورد معادل ٢٥ درصد به مؤلفة 
سخن گفتن، ٦ مورد معادل ۳ درصد به مؤلفة پاسخ دادن به سؤال، ٤٩ مورد معادل ٢٤ درصد به مؤلفة مشورت کردن، ۳ مورد معادل 
٥/١ درصد به مؤلفة اســتفاده از زبان بدن، ۱۹ مورد معادل ۹ درصد به مؤلفة گزارش دادن، ٦٧ مورد معادل ٦/۳۲ درصد به مؤلفة 
تفکر و استدلال، و ۷ مورد معادل ٤/۳ درصد به مؤلفة رعايت ادب و احترام پرداخته شده است. به مؤلفة سؤال کردن در هيچ يک از 

کتاب های مطالعات اجتماعی توجه نشده است.

جدول٢. فراوانی و درصد مؤلفه های مهارت های گفت و گو در کتاب های مطالعات اجتماعی ابتدايی

نام کتاب: مطالعات اجتماعی دورة ابتدايی

مؤلفه ها
جمعششمپنجمچهارمسوم

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

٠٠٠٠۳١/٥٠٠۳٥/١گوش کردن

۲۱۳١/٥۱۳٦٣٤١٦/٥٥٢٢٥سخن گفتن

٠٠٠٠۳١/٥۳١/٥٦۳پاسخ دادن

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠سؤال کردن

۱۱٥٥٢/٥١٠٥۲۳۱۱٤٩٢٤مشورت کردن

۱٠/٥۱٠/٥٠٠۱٠/٥۳٥/١استفاده از زبان بدن

۱٠/٥۱٠/٥۲۱١٥٧/٥۱۹۹ارائة گزارش

٢٤۱۲۷۳١٠٥٢٦۱۳٦٧٦/٣٢تفکر و استدلال

٠٠٠٠٦۳۱٠/٥۷٤/٣ادب و احترام

۳۹۱۹۱۷۸٤٧۲۳١٠٣۳۷٢٠٦١٠٠جمع

۲۳ |  | دورة بيست و ششم |  شمارة ٣ |  بهار ١٤٠٣ |



|  | دورة بيست وششم |  شمارة ٣ |  بهار ١٤٠٣ | ۲۴

نتايج بررســی و مقايســة ميزان آموزش مهارت گفت و گو در 
کتاب های فارســی و مطالعات اجتماعی در ســال های متفاوت 
دورة ابتدايی (جدول ٣) حاکی از آن است که پاية ششم ابتدايی، 
با ١٤٣ مورد معادل ٢٠/۲۸ درصد در رتبة اول ميزان پرداختن 
به آموزش مهارت های گفت و گو قــرار دارد. پاية اول ابتدايی، با 
١٤٢ مورد معادل ٢٠/١٤ درصد در رتبة دوم، پاية سوم ابتدايی، 
بــا ١١٦ مورد معــادل ١٦/٤ درصد، در رتبه ســوم، پاية پنجم 
ابتدايی، با ١١٤ مورد معادل ۱۷/١٦درصد در رتبة چهارم، پاية 
دوم ابتدايی، با ١٠٦ مورد معادل ۱٥درصد در رتبة پنجم، و پاية 
چهارم، با ٨٤ مورد معادل ۱۱/۹ درصد در رتبة ششم قرار دارد.

     نتيجه گيری
با توجه به بررسی های انجام شده در اين تحقيق، در کتاب های 
فارســی دورة ابتدايی، ضمن تشــويق دانش آمــوزان به کاربرد 
عملی مهارت های زبانی، زمينه هايــی برای تقويت مهارت های 
ذهنی نيز فراهم شــده اســت. اين موضوع هم در نگاره ها و هم 
در متن ها و فعاليت های متنوع کتاب به طور عينی مشهود است. 
در اين رويکرد معلم کســی است که با تشکيل گروه های فعال 
دانش آمــوزان در کلاس، فرايند زبان آمــوزی و تفکر را در نظر 
می گيــرد و در صورت لزوم، آنان را راهنمايی و هدايت می کند. 

فعاليت های شفاهی کتاب فارسی به اين امر کمک می کند.
بنابــر نتايج تحقيق حاضــر، در تدوين کتاب های فارســی و 
مطالعات اجتماعی دورة ابتدايی بر رويکرد تفکرمدار تأکيد شده 
و در تدوين برنامة درســی ملی جديد نيز به رويکرد تفکرمدار 
توجه ويژه ای شــده اســت. چنانچــه بيشــترين فراوانی ثبت 
مفهوم های معادل مؤلفه های مهارت گفت و گو در ١٠ جلد کتاب 
موردبررســی، مؤلفة تفکر و استدلال با تعداد ۲۱۷ مورد معادل 
۳۱ درصد، در بالاترين ميزان به کارگيری و رتبة اول قرار دارد.

برای پــرورش و تعميق توانايی دانش آمــوزان در مهارت های 
زبانی انتظار می رود آنان در برابر محرک های ديداری و شنيداری 
واکنش لازم را نشــان دهند، تا به درجه ای معين از مهارت های 
زبانی برســند؛ مثلاً گوش  دادن به سخنان معلم و هم کلاسی ها، 
صحبت کــردن يا ســخن گفتن و توضيح دادن دربــارة نگاره ها، 
گفت و گو دربارة تصويرهای کتاب، پاســخ به ســؤال های معلم، 
خوانــدن متن درس و ... اين نمونه ها احاطة رويکرد قابليت مدار 
را بر برنامة درســی زبان آموزی نشــان می دهند. بر اساس اين 
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جدول٣. مقايسة مؤلفه های مهارت های گفت و گو در کتاب های فارسی و مطالعات اجتماعی 
در پايه های گوناگون دورة تحصيلی ابتدايی

مؤلفه های مهارت های گفت وگو

مؤلفه ها
فارسی

مطالعات 
اجتماعی

جمع
رتبه

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

دوم١٤٢٢٠/١٤ــــــ٤١٢٢٠/١٤پاية اول

پنجم١٠٦١٥ــــــ١٠٦١٥پاية دوم

سوم۷۷۱۱۳۹٦١١٦١٦/٤پاية سوم

ششم٦٧٩/٥۱۷۲٨٤١١/٩پاية چهارم

چهارم٦٧٩/٥٤٧۷١١٤١٧/١٦پاية پنجم

اول٤٠٦١٠٣١٤١٤٣٢٠/٢٨پاية ششم

ـــ٤٤٩۷۱٢٠٦۲۹٧٠٥١٠٠جمع



رويکرد، زبان آموز کسی است که می تواند در کسب قابليت های 
زبانی توفيق يابد. نتايج تحقيق حاضر نيز حاکی از آن است که 
در تدوين کتاب های فارسی و مطالعات اجتماعی دورة ابتدايی بر 

رويکرد قابليت مدار تأکيد شده است.
بر اســاس رويکرد قابليت مدار، به هر ســه حيطة شــناختی، 
مهارتی و نگرشــی توجه شــده و بخش تمرين ها و تکليف های 
کتاب ها بيشــترين ميزان به کارگيــری مصداق های مؤلفه های 
گفت و گو را به خود اختصاص داده است که حاکی از تلاش برای 
افزايش توانايی و قابليت مهارت های خاص سخن گفتن و ... بوده 
است. در اين تحقيق مشاهده شد که سخن گفتن با ۱۷۲ مورد 
معادل ٢٤ درصد در رتبة دوم ميزان به کارگيری در کتاب های 
درســی قرار داشته است که حاکی از توجه مؤلفان کتاب به اين 

بخش از مهارت گفت و گوست.

پيشنهاد های کاربردی
١. در تأليف کتاب های درســی فارسی و مطالعات اجتماعی، به 
ارتباط عمودی بين کتاب ها در پايه های متفاوت توجه بيشــتری 
صورت گيرد و محتوای کتاب های درســی فارســی و مطالعات 
اجتماعی در پرداختن به مؤلفه های مهارت گفت و گو، همســو و 
هم راستا باشند و ويژگی های سنی دانش آموزان را مدنظر قرار دهند.

٢. در بيان و تقويــت مفهوم های گفت و گو در همة کتاب های 
درسی دورة ابتدايی به تمامی مؤلفه های مهارت گفت و گو، مانند 
ســؤال کردن، مشورت کردن، رعايت ادب و احترام، و گوش دادن 
توجه شود تا دانش آموزان در تمامی جهات توانايی گفت و گويی 

خود را توسعه دهند.

پی نوشت ها
1. Habermas
2. Tanen
3. Bakhtin
4. Holisti
5. David Bohm
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دانش نوين اجتماعی

اشاره 
«نهمين کنگرة انجمن روان شناســی ايران» از٢٤ تا ٢٦ آبان 
١٤٠٢ برگزار شد. دکتر سيدحسين سراج زاده، رئيس قبلی 
انجمن جامعه شناســی ايران و اســتاد جامعه شناسی دانشگاه 
خوارزمی، در  نشســت «فرهنگ، جامعه و سلامت روان»  اين 
کنگره، به تبيين جامعه شــناختی بيماری های روانی پرداخت. 

آنچه در ادامه می خوانيد خلاصة سخنان اوست. 
٭٭٭

در اين فرصت می کوشم به دو پرسش  پاسخ دهم:
۱. چگونه بيماری روانی يا تنی می تواند يک مسئلة اجتماعی 

باشد و به صورت جامعه شناسانه تبيين شود؟ 
۲. تبيين اجتماعی بيماری روانی چه دلالتی برای روان شناسی 

و نقش روان شناسان دارد؟

ابتــدا به داده های جديد پيمايش های ســلامت روان اشــاره 
می کنم: 

پيمايش های سلامت روان که روان شناسان انجام داده اند نشان 
می دهند، در سال ١٤٠٠ شيوع اختلالات روانی در جمعيت ١٥ 
تا ٦٤ ســالة کشور ٣٠ درصد بوده اســت. اين نسبت در تهران 
به ٣٧ درصد رســيده است. در ســال ١٣٩٠ حدود ٢٤ درصد 
جمعيت کشــور دچار اختلال روان بوده اند. در سال ١٣٨٠ اين 
نســبت ٢١ درصد بوده است. يعنی در يک بازة زمانی ٢٠ ساله، 
با حدود ٩ درصد رشــد در اختلالات روانی بين بزرگ ســالان 
روبه رو بوده ايم. در شهر تهران ميزان شيوع حدود ٧ درصد بيش 
از ميانگين کشــوری اســت. اين ميزان از شيوع و آهنگ رشد 
بيماری، يک مسئلة اجتماعی است. يعنی مشکلی است که ديگر 
علت آن را نبايد فقط در نارسايی ها و کاستی های افراد ديد و آن  

را به صورت فردی تبيين کرد.
سی رايت ميلز، جامعه شناس مشهور و تأثيرگذار آمريکايی، 
با طــرح مفهوم «تخيل جامعه شــناختی»١ بيــان می دارد که 
جامعه شناســی وظيفه دارد که نشــان دهد وضعيــت افراد به 
صورت اجتناب ناپذيری به ساختارهای جامعه پيوند خورده است 
و مشــکل افراد را نبايد به خود آن ها محدود دانســت و فقط با 

روش های فردی برای آن چاره جويی کرد. 

مشکل افراد را بايد در ترتيبات نهادی و شيوه های سازمان دهی 
اجتماعی و با توجه به شرايط اجتماعی، اقتصادی و تاريخی ديد 
که او را احاطه کرده   اند و اين مشــکل را برای او و ديگران فراهم 
ساخته اند؛ مشکلاتی مثل نابرابری ها و تبعيض ها، نظام های اداری 
و سياسی فاسد، سرکوبگر و محدوديت آفرين، نظام های آموزشی 
ناکارآمد و ... بر اين مبنا، فردی که گرفتار مشکلی است، چه اين 
مشکل بيکاری باشد يا بيماری و اختلال روانی و حتی تنی، نبايد 
او را بــه عنوان يک فرد تنهــا درنظر گرفت، بلکه او را بايد يکی 
از انبوه گرفتارانی به شــمار آورد که به خاطر ترتيبات اجتماعی 

نابسامان و بی سازمان مبتلا و گرفتار اين مشکل شده اند. 
ايتزن، ديگر جامعه شــناس انتقادی آمريکايی، ديدگاه ســی 
رايت ميلز را با مفهوم های «سرزنش فرد»، يعنی مسئله را ناشی 
از آسيب  های فردی دانستن و «سرزنش نظام»، يعنی مسئله را 
ناشــی از شرايط و وضعيتی که افراد گرفتار آن هستند، توضيح 
می دهد. او گرايش جامعه شناســی را به خصوص به ســرزنش 
نظام متمايل می داند. تبيين جامعه شناسانة بيماری يا سلامت 
روان، به نرخ های مشکلات فردی توجه می کند، بر آن ها تأکيد 
دارد، و می خواهد در افراد و جامعه نســبت به ترتيبات نهادی و 
نارسايی   های نظام اجتماعی که ايجادکننده و افزايندة مشکلات 

فردی هستند، خودآگاهی ايجاد کند. 
در واقع، ايتزن توجه  را از سرزنش فرد به سرزنش نظام اجتماعی 
معطــوف می کند و از ايــن رو تبيينی انتقــادی و رهايی بخش 
ارائه می دهد. تبيين او انتقادی اســت از اين نظر که ترتيبات و 
ســازمان دهی موجود اجتماعی را به چالش می کشــد و آن ها را 
مسئول مشکلات افراد می داند. و رهايی بخش است، از اين رو که 
برای حل مسئله، همگان را به کنش جمعی می خواند و عاملان 
را به کنشــگری مسئولانه برای تغيير شــرايط اجتماعی دعوت 
می کند. او فرد گرفتار را در مجموعة انبوه گرفتارانی قرار می دهد 

که ظرفيت اقدام مشترک را برای حل مشکلات خود دارند.
 اما با دلالت های تبيين جامعه شناسانه برای نقش روان شناسی، 
اگر بيماری روانی تبيين اجتماعی شود، پس نقش روان شناسان 
و پزشــکان چه خواهد بود؟ به نظر من تبيين جامعه شناســانة 
بيماری های روانی و جســمی يا ديدگاه سرزنش نظام به جای 
ســرزنش فرد، نمی تواند و نبايد نقش دانش پزشکی و روانی را 

به سوی روان شناسی مـــــــــــردم مـــدار
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برای درمان افراد ناديده بگيرد و با به رســميت نشناختن نقش 
روان شناســان و پزشــکان، به يک منازعة حرفه ای و تخصصی 
فرساينده و بی حاصل دامن بزند. به هر حال مبتلايان و گرفتاران 
به درمــان نياز دارند و درمان آنــان را نبايد و نمی توان به حل 
اساسی ترتيبات نهادی و تغيير شرايط و ساختارهای اقتصادی 
- اجتماعی احاله کرد. پزشــکان و روان شناسان بر اساس دانش 
خود به افراد مبتلا و گرفتار کمک می کنند و از درد و رنج آن ها 
می کاهند. با وجود اين نقش آن ها نمی تواند در همين چارچوب 

محدود بماند.
آنچه من با مفهوم «روان شناســی مردم مدار»٢ مطرح می کنم، 
ناظــر به جنبــة ديگری از فعاليت روان شناســی اســت و نوع 
متمايزی از روان شناســی کلاسيک را پيشنهاد می کند. نخست 
اشاره ای بکنم به مبنای اين مفهوم و ترکيب. مايکل بورووی، 
جامعه شــناس چپ گــرای آمريکايی، مفهوم جامعه شناســی 
مردم مــدار را در مقاله ای با همين نام مطــرح می کند. به طور 
خلاصه منظور او نوعی جامعه شناســی اســت که به مسئوليت 
اجتماعی جامعه شناس برای تغيير و بهبود جامعه توجه دارد. به 
همين دليل علاوه بر فعاليت های دانشگاهی، در بيرون از دانشگاه 
هم در حوزة عمومی و جامعة مدنی، در پويش ها و جنبش های 

اجتماعی برای تغيير، کنشگری و فعاليت رهايی بخش دارد. 
با الهام از اين بحث می توان گفت، پزشــکان و روان شناســان 
به عنوان شهروندان دارای مسئوليت اجتماعی و به عنوان بخشی 
از قشر روشن فکر جامعه، همواره بايد به زمينه های اجتماعی و 
ترتيبات نهادی ايجادکننده و افزايندة بيماری های روانی و تنی 
توجه داشــته باشــند. به علاوه اين توجه و آگاهی را در بيماران 
خود و به خصــوص در جامعه نيز ايجاد کننــد تا بدين ترتيب 
بخشــی از نيروی اجتماعی رهايی بخش درصدد تغيير شرايط 
اجتماعــی به منظور بهبودی و بهروزی مردم برآيند و به کاهش 
ميزان اختــلالات و ابتلائات و مســائل اجتماعی کمک کنند. 
يعنی نيرويی نباشند که با تأکيدی که بر سرزنش فرد دارند، به 
ايجاد غفلت نسبت به ترتيبات نهادی مسئول مشکلات فردی و 

اجتماعی کمک کنند.
يک مثال ســاده اين بحث را روشن تر می کند: اگر در محله ای 
منشــأ آلودگی آب وجود دارد و افــراد را دچار بيماری می کند، 

مسئوليت پزشــک البته درمان مبتلايان اســت، اما مسئوليت 
ديگری هم دارد. او بايد به منشــأ آلودگی آب که افراد را بيمار 
می کند هم توجه کند و بخشی از نيروی اجتماعی به شناسايی 
منشأ آلودگی و برطرف کردن آن بپردازد. بدين ترتيب پزشکی و 

روان شناسی مردم مدار برساخته می شود. 

پی نوشت ها
1. Sociological imagination
2. Public psychology
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دانش اجتماعى بومى

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررســی تأثير آموزش از طريق روش 
تدريس اعضای گروه بر ميزان يادگيری دانش آموزان و مقايسة 
آن با روش «پس ختام» در «دبيرستان بيان کرمانشاه» طراحی و 
در سال ١٤٠٢ انجام شد. طی اين پژوهش ٣٠ دانش آموز دختر 
به طور تصادفی انتخاب، و با توجه به ســن، وضعيت تحصيلی، 
معــدل و وضعيت اقتصادی خانواده بــه دو گروه همتا (١٥ نفر 
آزمايش و ١٥ نفر شاهد (كنترل) تقسيم شدند. ابتدا با استفاده از 
آزمون ١٠سؤالی بر اساس هدف های رفتاری درس، پيش آزمون 
انجام شد و سپس به گروه آزمايش از طريق اعضاي گروهي و به 
گروه شاهد از طريق پس ختام، طی دو جلسة يک ساعته آموزش 
  t داده شــد و با همان ســؤال ها پس آزمون انجام شد و با آزمون
مورد قضاوت آماری قرار گرفت. نتايج پژوهش نشان داد، با وجود 
اينکه هر دو روش آموزش از طريق روش اعضاي گروه و آموزش 
از طريق روش پس ختــام بر يادگيری دانش آموزان تأثير مثبت 
دارند، ولی آموزش از طريق اعضای گروه نســبت به آموزش از 
طريق پس ختام تأثير بيشتری بر ميزان يادگيری دانش آموزان 

داشت.

کليدواژه ها:  روش های آموزشــی، روش آموزش اعضاي گروه، 
روش آموزش پس ختام، يادگيری

مقدمه
تدريــس عبارت اســت از تعامل يــا رفتار متقابــل معلم با 
دانش آموز، بر اساس طرحی منظم و هدفدار برای ايجاد تغيير در 
رفتار دانش آموز (شعبانی،١٣٧١). عده ای از دانشمندان تدريس 
را هنر می دانند، اما برخی اعتقاد دارند که معلمی علمی اســت 

که می توان اصول آن را پس از طی مدارجی کسب کرد. عده ای 
ديگر معتقدنــد که معلمی صرفاً نه علم اســت و نه هنر، بلکه 
حاصل و ترکيبی از آن دو است و معلم از علم خود برای انتخاب 
مواد آموزشی و از هنر خود برای نحوة تدريس آن مواد استفاده 
می کند (ســليمانيان، ١٤٠١). امروزه روش های سنتی آموزش 
و يادگيــری با ظهور روش های نوين، کارايی خود را از دســت 
می دهند. معلمان بايد به دنبال شيوه های جديدی برای افزايش 

يادگيری باشند (فيضی و همکاران، ١٣٨٦).
 «روش تدريــس اعضاي گــروه» يکی از الگوهــای تدريس 
مشارکتی است. تمرکز اين الگو روی تقويت مهارت های اجتماعی 
برای رســيدن به هدف و همــکاری ميان دانش آموزان اســت 
(صالحی زاده و همکاران، ١٤٠٢). در اين روش، تدريس توســط 
اعضای هر گروه انجام می شود و هر عضو گروه، هم نقش معلم و 
هم نقش دانش آموز را ايفا می کند (يوسفی و همکاران، ١٣٨٦). 

يکی ديگر از روش های تدريس «روش پس ختام» اســت که 
يكي از روش هاي انفرادي يادگيري محســوب می شود و بر سه 
اصل مهم بهسازي حافظه استوار است: «سازمان دهي»، «بسط 

معنايي» و «تمرين بازيابي» (فضلی خانی، ١٣٨٥).
بــا توجه بــه اينکه به نظــر می رســد عمده ترين مســئلة 
آموزش وپرورش کشور در ميزان اســتفادة دبيران از روش های 
فعــال تدريس اســت، پژوهش حاضر در صدد پاســخ گويی به 

فرضيه های زير است:
١. روش آموزش گروهی بر يادگيری دانش آموزان اثر مثبت دارد. 
٢. روش آموزش پس ختام بر يادگيری دانش آموزان اثر مثبت 

دارد.
٣. روش آموزش گروهی تأثير بيشتری بر يادگيری دانش آموزان 

دارد.

نگار غلامی ، دانشجوی دبيری علوم اجتماعی پرديس شهيدصدوقی کرمانشاه
دکترعادل سليمانی ، عضو گروه مطالعات اجتماعی دانشگاه فرهنگيان

مقايسة تأثير 
«روش آموزش گروهى»  

و «روش پس ختام»
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روش
پژوهش حاضر تحقيقی نيمه تجربی، دوگروهی و دومتغيری 
است که به منظور تعيـيـــن تـــأثير متغيـر مستقل «روش 
آموزش گروهي» و «روش آموزش پس ختام» بر متغير وابستة 
«ميزان يادگيــری درس هويت اجتماعی» در ســال ١٤٠٢ 
انجام گرفته اســت. جامعة پژوهش را ٦٠ نفر (شــامل چهار 
کلاس) از دانش آموزان دوازهم «دبيرســتان بيان کرمانشاه» 
تشــکيل می دادند. از بين افراد جامعــه، دو کلاس ١٥ نفری 
از دانش آمــوزان دوازدهم رشــتة تجربی به عنــوان نمونه به 
صورت تصادفی انتخاب شــدند و بــا روش نيمه تجربی به دو 
گروه آزمايش (تدريس از طريق روش آموزش گروهی) و گروه 
شاهد (تدريس به شــيوة پس ختام) تقسيم شدند. دو کلاس 
١٥ نفری فوق تا حد امکان به دو گروه همتا تقســيم شــدند 

(جدول ۱).
 ابزار گردآوری داده های اين پژوهش را ۱۰ ســؤال از درس 
پنجم هويت اجتماعی که بر اســاس هدف های رفتاری درس 
مذکور تدوين شده بود، تشــکيل می داد. گروه شاهد آموزش 
محتوا را به روش پس ختام در جلســه ای يک ســاعته دريافت 
کرد و برای افراد گروه آزمايش  از طريق روش آموزش گروهی 
در جلســه ای يک ســاعته فرايند آموزش اجرا شد. به منظور 
تجزيــه و تحليل داده ها از آمار اســتنباطی (t جفت شــده و 
مســتقل) برای مقايسة ميزان يادگيری استفاده شد. از آزمون 
t مستقل به منظور مقايســة اختلاف ميانگين نمره های روش 
پس ختام با آمــوزش از طريق روش آموزش گروهی، و آزمون 
t جفت شــده برای مقايســة اختلاف نمره های درون هريک از 
گروه هــای آموزش از طريق روش پس ختــام و روش آموزش 

گروهی استفاده شد.

یافته ها
يافته هــای توصيفی پيش آزمون و پس آزمون گروه شــاهد به 

شرح جدول ٢ است.

همان طــور که در جدول ٢ مشــخص اســت، ميانگين نمرة 
پيش  آزمون گروه شــاهد ۱۰/۱۳ از نمرة ٢٠ بــا انحراف معيار 
٣/٦٦  است. اين گروه پس از دريافت آموزش يک ساعته با روش 
پس ختام درمورد درس پنجم هويت اجتماعی (درس هويت(١)) 
ميانگيــن نمرة ١٤/٤٠ با انحراف معيار ٢/٩٩ را به دســت آورد. 

يافته های توصيفی گروه آزمايش در جدول ٣ ارائه شده است.

جدول١. ويژگی های مطرح شده برای همتا کردن گروه هاي آزمايش و شاهد

معدلوضعيت تحصيليسنگروه هاي مورد مقايسه
وضعيت اقتصادي 

خانواده

متوسط١٧/٣٥دوازدهم تجربي١٧/٨گروه آزمايش

متوسط١٧/٦٢دوازدهم تجربي ١٧/٨گروه شاهد

جدول٢. نتايج توصيفی نمره های پيش آزمون و پس آزمون گروه شاهد

تعدادميانگين
انحراف 

ميعار
حداقل 

نمره
حداكثر 

نمره

١٠/١٣١٥٣/٦٦٤١٦پيش آزمون

١٤/٤٠١٥٢/٩٩١٢٢٠پس آزمون

جدول ۳. نتايج توصيفي نمره هاي پيش آزمون و پس آزمون گروه آزمايش 

انحراف معيارتعدادميانگين
حداقل 

نمره
حداكثر 

نمره

٩/٣٣١٥٣/٩٠٤١٦پيش آزمون

١٧/٦٠١٥٢/٥٢١٢٢٠پس آزمون
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يافته هــای توصيفی گروه آزمايش که در جدول ٣ مشــاهده 
می شــود حاکی از آن اســت که ميانگين نمرة پيش آزمون ١٥ 
نفــر ديگر از دانش آموزان ۹/۳۳  با انحراف معيار ۳/۹۰ اســت. 

اين گروه نيز پس از دريافت آموزش يک ســاعته، با استفاده از 
روش آموزش اعضاي گروه در مورد درس پنجم هويت اجتماعی 
(درس هويت(١))، ميانگين نمرة ١٧/٦٠ با انحراف معيار ٢/٥٢ را 
به دست آوردند. به منظور بررسی فرضيه های اول و دوم تحقيق 
و مقايســة گروه شــاهد و گروه آزمايش از آزمون t جفت شده 

استفاده شد که نتايج آن در جدول٤ ارائه شده است

يافته ها نشــان دادند که بين يافته های گروه شاهد در مؤلفة 
آمــوزش به شــيوة پس ختام اختــلاف معنی داری در ســطح 
٠/٠٥وجود دارد و به اين معناســت که آموزش به اين شيوه بر 

جدول۵. مقايسة ميانگين نمره هاي پس آزمون دو گروه شاهد (پس ختام) و آزمايش (روش آموزش گروهي)
سطح معنا داريدرجة آزاديtانحراف معيارميانگيننمره پس آزمون

٤/٥٨٣/١٩٠/٠٤٦روش هاي آموزشي

١٤/٤٠٢/٩٤پس ختام

١٧/٦٠٢/٥٢گروه آموزشي

* تفاوت معنادار است. 

جدول ۴. ميانگين و انحراف معيار اختلاف نمره هاي پيش آزمون و پس آزمون گروه شاهد و گروه آزمايش

نتيجة آزمونانحراف معياراختلاف ميانگين  هاروش هاي آموزش

٥/٨٧-=٤/٢٦٢/٨١T-پس ختام

٥/٧٧-=٨/٢٦١/٤٣T-روش آموزش گروهي 
*P˂٠٥/٠     

يادگيری اثر مثبت داشته است (جدول٤). 
لذا فرضية اول پژوهش حاضر تأييد می شود. همچنين مقايسة 
يافته های گروه آزمايش حاکی از آن 
اســت که در مؤلفه آموزش به روش 
آموزش گروهی اختلاف معنا داری در 
سطح ٠/٠٥ وجود دارد و بـــه ايــن 
معناســت که آموزش از طريق روش 
آموزش اعضاي گروه بـــر يـادگيری 
دانش آموزان تأثير مثبت داشته است. 
بنابراين فرضية دوم تحقيق حاضر نيز تأييد می شود. به منظور 
بررسی فرضيه ســوم تحقيق از آزمون t مستقل استفاده شده 

است که شرح آن در جدول ٥ آمده است.
 بر اساس يافته های جدول ٥، نتايج آزمون t  مستقل نشان 
می دهد که تفاوت معناداری بيــن ميانگين نمرة پس  آزمون 
گروه شــاهد (١٤/٤٠) که بــا روش پس ختام آموزش ديدند 
و ميانگيــن نمــرة پس  آزمون 
گــروه آزمايــش (١٧/٦٠) که 
بــا اســتفاده از روش اعضاي 
گــروه آمــوزش يافتند وجود 
دارد (ســطح معناداری ٠/٤٦ 
اســت که از ٠/٥ کمتر است). 
از معناداری آزمون t  مستقل، 
بين دو روش آموزشــی و مقايسة ميانگين 
نمره هــای پس  آزمــون دو روش فوق الذکر چنين اســتنباط 
می شــود که آموزش از طريق روش اعضاي گروه، در مقايسه 
با آموزش به شــيوة  پس ختام به ميزان بيشتری بر يادگيری 
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دانش آموزان تأثير داشته است. لذا فرضية سوم تحقيق حاضر 
نيز تأييد می شــود. يعنــی آموزش از طريــق روش آموزش 
اعضاي گروه نســبت بــه روش آموزش پس ختــام بر ميزان 

يادگيری دانش آموزان تأثير بيشتری دارد.

بحث و نتیجه گیری 
يافته های اين پژوهش نشــان دادند که آموزش از طريق روش 
آموزش اعضاي گروه نسبت به آموزش از طريق روش پس ختام 
به ميزان بيشــتری بر يادگيری دانش آموزان تأثير داشته است. 
بنابراين تمام فرضيات پژوهش حاضر تأييد و پذيرفته شد. نتايج 
ايــن پژوهش با يافته های پژوهــش رحيم بدری و همکارانش 
(١٣٩٠) و پژوهش شهلا مؤمنی و همکارانش (۱۳۹٠) مطابقت 
دارد و در تأييد پژوهش عامری و همکارانش (١٣٨٩) اســت. 
همچنين يافته های پژوهش حاضر با نتايج پژوهش خشنودی فر 
و همکارانش (١٣٩٩) در زمينة تأثير الگوی طرح تدريس روش 
آموزش اعضاي گروه در تقويت کار گروهي و پيشرفت تحصيلی 
هم خوانی دارد. رئوفی (١٣٩٣) نيز به نتايج مشــابهی دســت 
يافتند. معلمان بايد از روش يادگيری مشــارکتی بهره  ببرند تا 

کيفيت تدريس خود را افزايش دهند. 
نتايج پژوهش مؤمنی (١٣٩٠) نيز در تأييد پژوهش انجام شده و 
کارايی مثبت روش های مشارکتی است. اسماعيلی (١٣٨٥) نيز 
اثربخشی روش های مشارکتی را بر دانش آموزان تأييد می کند. در 
تأييد نتايج به دست آمده از پژوهش حاضر می توان به نتايج پژوهش 
اردلان و همکارانش (١٣٩٤) اشاره کرد که نشان دادند مؤلفه های 
گروهي بر يادگيری فردی اثر مثبت دارد. علاوه بر اينکه يادگيری 
حاصل شــده از روش گروهي کيفيت مطلوبی دارد، باعث تقويت 

ارتباط اجتماعی دانش آموزان می شــود. بدين ســبب لازم است 
جايگاه و نقش روش تدريس اعضاي گروه را در آموزش مشخص و 

معلمان را نسبت به استفاده از آن راهنمايی کنيم. 
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دانش نوين اجتماعى

بیگانــــــگی 
اجتماعــــــی

از متن کتاب «انقلاب فرانسه و 
رژیم پیش از آن»

اثر آلکسی ـ دوتوکويل
ترجمة محسن ثلاثی

١. در اجتماعی که پيوندهای خانوادگی، کاستی، طبقاتی 
و اخوت های صنفی در آن از بين رفته باشــند، مردم بسيار 
آمادگی دارند که تنها بر حسب منافع شخصی شان بينديشند 
و بر وفق يک فردگرايی بســيار محدود فقط در انديشة خود 
باشند و هيچ دلبستگی به خير همگانی از خود نشان ندهند. 
رژيم خودکامه نه تنها با چنين گرايش های فردپرســتانه ای 
مقابله نمی کند، بلکه به آن ها پروبال هم می دهد و بدين سان 
حکومت شوندگان را از هر گونه احساس هم بستگی و وابستگی 
متقابل و علاقه های همســايگی و دلبستگی به افزايش رفاه 
کل اجتماع محروم می سازد. به اين ترتيب حکومت مردم را 
در زندگی خصوصی شان محصور می دارد و با سوءاستفاده از 
اين گرايش که آ ن ها در جهت جدانگه داشتن خود از ديگران 
پيدا می کنند، موفق می شود آن ها را با يکديگر بيگانه سازد. 
در جامعه ای که احســاس افراد آن به هم ســرد باشد، رژيم 
خودکامه می تواند يک گام پيش تر بگذارد و اين سردی را به 

يخ زدگی تبديل کند.

٢. از آنجا که در چنين جامعه هايی هيچ چيز پايدار نيست، 
هر کسی از فروافتادن به يک سطح اجتماعی پايين تر هراسان 
است و سراســيمه می کوشد وضع شــخصی خود را بهبود 

بخشد. چون در اين اجتماع پول نه تنها معيار انحصاری پايگاه 
اجتماعی شخص می شــود، بلکه برای انسان نجيب زادگی نيز 
می خرد. به علاوه، از آنجا که پول پيوسته دست به دست می شود 
و حيثيت اجتماعی خانواده ها را بالا و پايين می برد، همه کس 
بی تابانه در جست وجوی پول است و يا در صورت ثروتمند بودن 

می کوشد ثروتش را دست نخورده نگه دارد. 
اگر کوششی برای نظارت بر رشد اين آرزوها در جامعه انجام 
نگيرد، سوداهای ياد شده بر همة طبقات جامعه تأثير می گذارند 
و معيارهای اخلاقی کل ملت را به پســتی می کشانند. اين در 
سرشــت خودکامگی است که چنين آرزوهايی را تقويت کند و 
به آن ها ميدانی برای تاخت و تاز بدهد. رژيم خودکامه که برای 
تضمين حاکميت خود روحية اخلاقی جامعه را تنزل می دهد، 
توجه مــردم را از امور اجتماعی برمی گرداند و حتی آ ن ها را از 

انديشيدن به يک انقلاب نيز بيزار می سازد.

٣. تنها آزادی اســت که می تواند اين تباهی ها را که در واقع 
در سرشت چنين جوامعي سرشته اند، براندازد و از تأثير زيان بار 
آن ها جلوگيری کند. زيرا اين آزادی اســت که انســان ها را به 
ايجاد ارتباط با يکديگر وامی دارد و بدان ها احســاس عضويت 

فعالانه در اجتماع می بخشد.



۳۳ |  | دورة بيست و ششم |  شمارة ٣ |  بهار ١٤٠٣ |

اشاره
عملكــرد آموزشــي معلمــان، يادگيري دانش آمــوزان و نيز 
ســنجش ميزان تحقق هدف های آموزشي را با شاخصي تحت 
عنوان «عملكرد تحصيلي» مطالعه و بررسي می کنند. اين مقاله 
خلاصة پژوهشــي است كه تأثير «سرماية اجتماعي تشكل هاي 
دانش آمــوزي» را بر عملكرد تحصيلــي آن ها مورد مطالعه قرار 
داده اســت. در بخش اول مقاله كه در شمارة ٩٣ (پاييز١٤٠٢) 
از نظرتان گذشــت، ادبيات نظري پژوهش، با ابتنا به نظريه هاي 
ســرماية اجتماعي و نيز روش پژوهش كــه پيمايش اجتماعي 
است، مطرح شد. اكنون در بخش پاياني مقاله، يافته هاي پژوهش 
در زمينة تأثير ســرماية اجتماعي تشــكل هاي دانش آموزي بر 
عملكرد تحصيلي دانش آموزان به تفصيل مطرح شــده است. با 

هم مي خوانيم.

يافته  های توصيفی
عضويت در تشکل  های دانش  آموزی

با توجه به جدول ١ می توان گفت، بيشــتر افراد مورد مطالعه 
عضو انجمن های اســلامی دانش  آموزان هســتند. ٥٣/۲ درصد 
عضو انجمن  های اسلامی دانش  آموزان، ۱۷/٤ درصد عضو بسيج 
دانش  آموزی، ٩ درصد عضو قرارگاه،  ۷/۱ درصد عضو شــورای 

دانش  آموزی، ٥/٤ درصد عضو کانون دانش آموزی هلال احمر و 
۷/۹ درصد عضو ساير تشکيلات دانش آموزی هستند. 

 بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی تشکل های دانش آموزی بر 
عملکرد تحصیلی دانش آموزان

(مطالعۀ موردی دانش  آموزان دورۀ دوم متوسطه، شهر رشت)

سرمایۀ اجتماعی و 
عملکرد تحصیلی

مهيار فتحی پور،کارشناس ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی
مجيد حسينی نثار، دکترای مسائل اجتماعی ايران

رضا عليزاده، دکترای جامعه شناسی سياسی

دانش اجتماعى بومى

سرمایۀ اجتماعی و 
عملکرد تحصیلی

جدول١. توزيع فراوانی عضويت در تشکل های دانش آموزی

درصد فراوانیعضويت
فراوانی

درصد 
فراوانی تجمعی

١٩٦٥٣,٢٥٣,٢انجمن های اسلامی دانش آموزان

٦٤١٧,٤٧٠,٦بسيج دانش آموزی

٣٣٩٧٩,٦قرارگاه

٢٦٧,١٨٦,٧شورای دانش آموزی

٢٠٥,٤٩٢,١کانون دانش آموزی هلال احمر

٢٩٧,٩١٠٠ساير تشکلات

-٣٦٨١٠٠جمع

معدل تحصيلی
با توجه به جدول ٢ می توان گفت معدل سال تحصيلی گذشته 
دارای ميانگيــن١٨,٧٢ انحراف معيــار ،٠,٨٤ و مقدار حداقل 
١٦/٥٤  و حداکثر ٢٠ است. همچنين، معدل تحصيلی دو سال 
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گذشتة دانش آموزان دارای ميانگين ١٨,٥٩، انحراف معيار٠,٩٢ 
و مقدار حداقل ١٦/۷ و حداکثر ٢٠ است. 

يافته های تحليلی
براســاس مقيــاس  هــای ســرمايه اجتماعی تشــکل  های 
دانش  آمــوزی می تــوان عملکــرد تحصيلی دانش  آمــوزان را 
پيش بينی کرد. همان گونه که در جدول ٥ ملاحظه می شــود،  
مقدار R٢ برابر با ٠,٥٣٦ اســت که مقدار خوب و قابل قبولی 
اســت. پس می توان گفت مدل مورد بررسی مدل خوبی است. 
برای بررســی دقيق تر از جدول تحليــل واريانس (جدول ٦) 

استفاده می کنيم.

جدول٢. آماره های توصيفی معدل تحصيلی سال گذشته
انحراف ميانگين حداکثر حداقل  آماره متغير

معيار

١٦,٥٤٢٠,٠٠١٨,٧٢٠,٨٤معدل تحصيلی سال گذشته

١٦,٠٧٢٠,٠٠١٨,٥٩٠,٩٢معدل تحصيلی دو سال گذشته

انگيزة پيشرفت تحصيلی 
همان طور که در جدول ٣ ديده می شــود، انگيزة پيشــرفت 
تحصيلی دارای ميانگين ٣,٠٧ و انحراف معيار ٠,٥٣ اســت. در 
توصيف انگيزةپيشــرفت تحصيلی دانش آموزان می توان گفت 
که در حد متوســط قرار دارد. چنان که ٥٢/۸ درصد از نمونه ها، 
يعنی بيش از نيمی از آنان، از انگيزة پيشرفت تحصيلی متوسط 

برخوردار هستند. 

 جدول۳. توزيع فراوانی انگيزة پيشرفت تحصيلی

بسيار 
کم 

تا کم 
حدودی

بسيار  زياد 
زياد

انحراف ميانگين
معيار

٣٣٤٢٣١١٦٦٥١٣٧٣٣,٠٧٠,٥٣فراوانی
درصد 
فراوانی

١,٥١٩,٢٥٢,٨٢٣,٢٣,٣

در مورد متغيرهای مســتقل می توان گفت شاخص سرماية 
اجتماعی با ميانگين  ۳/۷۳  در حد نســبتاً بالايی است. يعنی 
دانش آمــوزان عضو تشــکل های دانش آموزی دارای ســرماية 
اجتماعی نســبتاً بالايی هســتند. از بين ابعاد پنج گانة سرماية 
اجتماعی، متغير انســجام با عدد ۳/۹  بيشترين ميانگين را به 
خود اختصاص داده و مشــارکت گروهــی با عدد ۳/٣٠  دارای 

پايين ترين ميانگين است.

جدول۴. آماره های توصيفی متغيرهای مستقل
انحراف ميانگينحداکثرحداقلمتغيرها

معيار

٢,٧٠٤,٦٢٣,٧٣٠,٣٦سرماية اجتماعی

٢,٠٠٥٣,٧٨٠,٤٧اعتماد

هنجارهای 
همياری

١,٦٧٥٣,٧٦٠,٤١

٢,٥٠٥٣,٩٠٠,٥١انسجام

٢,٢٠٥٣,٨٢٠,٥٢روابط اجتماعی

١,٠٠٥٣,٣٠٠,٦٧مشارکت گروهی

جدول5. جزئيات مدل رگراسيون

برآورد خطای استاندارداصلاح شده RR٢R٢مدل

٠,٧٣٢٠,٥٣٦٠,٥٣٠١,٠٨٤مدل ۱

بــا توجه به جدول تحليل واريانــس (جدول ٦) می توان گفت 
ســطح معنی داری کمتر از ٠,٠١ اســت، پس مدل رگرسيون 
می تواند به طور معناداری تغييرات متغير وابســته را پيش بينی 
کند. لذا برای بررسی مدل رگرسيون از جدول ضرايب رگرسيونی 

استفاده می کنيم.
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با توجه به جدول ضريب های رگرســيونی (جدول ٧) می توان 
گفت مقدار ســطح معناداری برای تمامی متغيرها به جز روابط 
اجتماعــی کمتر از ٠/٠١ و برای روابط اجتماعی کمتر از ٠/٠٥  
است. پس تمامی متغيرهای مرتبط با سرماية اجتماعی در مدل 
رگرسيونی تأييد می  شوند. حال اگر A را اعتماد، B را هنجارهای 
اجتماعی، C را انســجام، D را روابط اجتماعی، E را مشــارکت 
گروهی و Y را عملکرد تحصيلی بناميم، رابطة رگرســيونی بين 

عملکرد تحصيلی و ابعاد سرماية اجتماعی به اين  صورت است:

Y (A . ) (B . ) (C . )
(D . ) (E . ) .
= ∗ + ∗ + ∗

+ ∗ + ∗ +
0 197 0 194 0 170

0 099 0 367 0 68

نتيجه گيری
امروزه در کنار شــکل های سنتی 
غيرملموس  سرمايه  های  سرمايه  ای، 
جديدی مطرح شــده اند که يکی از 
اين ســرمايه  ها، ســرماية اجتماعی 
اســت. ســرماية اجتماعی برخلاف 
ســرماية فيزيکــی، بســيار فراتر از 
دارايی  هايی است که فرد در اختيار 
دارد و دچــار نابــودی نمی شــود. 
بنابراين برنامه ريــزی برای اين نوع 
به نظر می  رســد.  ســرمايه ضروری 
از طرف ديگــر، به دليــل اينکه در 
به عنــوان  مخاطبــان  مدرســه ها 

آينده  ســازان جامعه شــناخته می  شــوند و يکی از مهم ترين 
هدف های نظام آموزشــی بهبود عملکرد تحصيلی آنان است، 
لذا بررســی اجزای ســرماية اجتماعی و ارتباط آن با عملکرد 

تحصيلی اهميت بيشتری پيدا می کند. 
طبق نتايــج پژوهش حاضر، ســرماية اجتماعی تشــکل های 
دانش  آموزی و مؤلفه های آن در پژوهش حاضر (اعتماد اجتماعی، 
هنجارهای همياری، انسجام، روابط اجتماعی و مشارکت گروهی)، 
با عملکرد تحصيلی دانش آموزان عضو رابطة معنادار و مثبت دارد. 
بدين معنا که با افزايش سرماية اجتماعی تشکل های دانش آموزی 
و مؤلفه های آن، عملکرد تحصيلی دانش  آموزان بهبود می  يابد. لذا 
بــرای بهبود عملکرد تحصيلی دانش آموزان لازم اســت با تدوين 
سياست های درســت، سرماية اجتماعی حاصل از فعاليت در اين 

تشکل  ها تقويت شود.
نکتة حائز اهميت ديگر اينکه حدود ٣٦ درصد دانش  آموزان شهر 
رشت، عضو تشکل های دانش  آموزی هستند که توجه به عملکرد 
تحصيلی ايــن دانش  آموزان، و تأثير تشــکل  های دانش آموزی بر 
عملکرد تحصيلی آنان، تقويت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف بسيار 

جدول6. تحليل واريانس

مجموع متغير
مجذورات

درجة 
آزادی

ميانگين 
مجذورات

F سطح
معنی داری 

(p)

٤٩١,٦٢٥٥٩٨,٢٣٥٨٣,٦٩١٠,٠٠٠رگرسيون

٤٢٥,٢٩٦٣٦٢١,١٧٥باقی مانده

٩١٦,٩٢١٣٦٧مجموع

جدول٧. ضريب های رگراسيونی
ضريب های ضريب های غيراستاندارد٧ مدل

استاندارد شده
(β)

t سطح
معنی داری

(p) B      خطای استاندارد

١٨,١٩٨٠,٠٠٠-١١,٣٩٢٠,٦٢٦-ثابت
٠,٠٣٩٠,٠٠٩٠,١٩٧٤,٥٦١٠,٠٠٠اعتماد

هنجارهای 
اجتماعی

٠,١٢٥٠,٠٢٨٠,١٩٤٤,٥٣٠٠,٠٠٠

٠,١٣٠٠,٠٣٢٠,١٧٠٤,٠٢٧٠,٠٠٠انسجام
روابط 
اجتماعی

٠,٠ ٠ ٢٠و٠,٠٦٠٠,٠٢٥٠,٠٩٩٣٧٧

مشارکت 
گروهی

٠,٠ ٠ ٠,١٧٣٠,٠١٩٠,٣٦٧٩,١٥١٠
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حائز اهميت اســت. از طرف ديگر، طبق اعلام رســمی آموزش و 
پرورش، در زمان اجرای تحقيق، ميانگين معدل دانش آموزان استان 
گيلان ١٤/٥٣، اعضای تشــکل  های دانش آموزی اســتان گيلان 
١٥/٢١، دانش آموزان شــهر رشــت ١٢/٩٦ و اعضای تشکل  های 
دانش  آمــوزی ١٤/٤٣ اســت. با توجه به اينکــه ميانگين معدل 
دانش آموزان رشت، پايين تر از سطح استان است، بررسی جدی تر 
عوامل مؤثر بر عملکرد تحصيلی و تبيين راهکارهای مرتبط با آن 

ضروری به نظر می رسد. 
حــال با توجه به نتايج به دســت آمده از اين پژوهش، و از طرف 
ديگر، بالاتربودن ميانگين معدل دانش آموزان عضو تشــکل  های 
دانش  آموزی نسبت به ساير دانش  آموزان، يکی از مؤثرترين راه ها، 
تمهيدات لازم برای حضور و فعاليت دانش  آموزان در تشــکل های 
دانش آموزی است. البته با درنظر گرفتن اين مهم که سياست  ها و 
برنامه های ابلاغی می  بايد در مسير بهبود عملکرد تحصيلی تدوين 

شوند.

پيشنهادها
با توجه به يافته  های پژوهش، نظام آموزش و پرورش می بايد با 
توجه بيشتر به تشکل  های دانش  آموزی و گسترش دايرة نفوذ 
و اثربخشــی آن ها، و هدايت دانش آموزان به مشارکت در امور 
اين تشکل  ها و فوق برنامه، زمينة حضور حداکثری و با انگيزة 
دانش  آمــوزان را در اين مجموعه  ها فراهــم آورد. همچنين با 
توجه به اينکه طبق پژوهش حاضر از ميان مؤلفه های سرماية 
اجتماعی، متغير «مشــارکت گروهی» بيشــترين اثرگذاری را 
بر عملکرد تحصيلی دارد، لذا با برنامه  ريزی مناســب به منظور 
افزايش مشارکت ميان دانش  آموزان، می  توان به ارتقای سطح 
ســرماية اجتماعی و به تبع آن، بهبود عملکرد تحصيلی کمک 
کرد. در ادامه، با توجه به متغيرهای پژوهش و نتايج به دســت 

آمده، موارد زير پيشنهاد می شوند: 

۱. مشارکت گروهی
- ايجاد فضای انتخاباتی سالم و پرشور در مدرسه ها و تقويت آن؛
- اجرای برنامه های فوق  برنامه با محوريت متولی بودن دانش  آموز؛
- برپايی مراســم صبحگاهی، مراســم مذهبی و ... با مشارکت 

دانش آموزان به منظور تقويت مشارکت گروهی. 

۲. فعاليت در تشکل ها
- رسميت بخشــيدن به اعضای تشکل ها و تسهيل برای انجام 

فعاليت های آنان در مدرسه ها. 
- اصلاح قوانين و هنجارهای مدرســه به منظــور فعاليت  های 

داوطلبانه و خودجوش دانش  آموزان در قالب اين مجموعه ها.
- تدويــن واحد درســی بــا محوريت ســرماية اجتماعی و 

مؤلفه های آن.

۳. ايجاد اعتماد
- ايجاد فضايی صميمی بين کارکنان مدرســه و دانش آموزان با 

استفاده از ظرفيت ساعت های پرورشی و برنامه های فوق برنامه؛
- حمايت عاطفی و اجتماعی معلمان و کارکنان مدرسه از دانش 

 آموزان فعال در تشکل ها. 

۴. تقويت هنجارهای همياری
- ايجاد بستری مناســب برای مسئوليت پذيری، تعهد و اجرای 
مناســب امور محوله توســط دانش  آموزان در قالب فعاليت های 

گروهی و فوق  برنامه؛
- درگيرکردن دانش آموزان در فرايند تعيين هدف های مشترک، 
با فراهم سازی زمينة مشارکت بيشتر آن ها در فعاليت گروهی در 

قالب تشکل ها؛
- ترويج فرهنگ همياری بين دانش آموزان با استفاده از بروشورها، 

روزنامة ديواری، فضای مجازی و ...؛ 
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- ايجاد زمينه  ای مناسب برای رفع مشکلات افراد و حتی مسائل 
پيش آمده در ســطح جامعه و مدرسه توسط اعضای تشکل  های 

دانش  آموزی.

۵. ايجاد انسجام
- ايجاد بســتری مناسب برای تبليغ، عضوگيری، رقابت سالم و 

تقويت هويت تشکل  ها؛
- تشکيل جلسه های هم  انديشی با فعالان تشکل ها، کادر مدرسه 

و اوليای و مربيان؛
- ايجاد نشاط، نظم و احترام متقابل بين عضوها توسط سرپرستان 

در فعاليت های تشکل ها؛
- ارائة جدول برنامه  ای فعاليت های تشکل ها، تدوين هدف های 
مرتبط با هر برنامه و فعاليت تشکل  ها، تعيين افراد متولی برای انجام 

هر فعاليت، و تدوين ارتباط بين تشکلی. 

۶. روابط اجتماعی
- حضــور دانش آمــوزان بــه همــراه مربيــان در برنامه های 

هم کلاسی هايشان (مراسم تولد، فوت بستگان و...)؛
- برگزاری اردوها و برنامه های تفريحی؛

- اجرای برنامه های گروهی حتی با تشکل های ساير مدرسه ها و 
يا مجموعه  های امين فرهنگی بيرون از مدرسه ها؛ 

 - انجام فعاليت های خارج از سطح مدرسه (درون شهری) و ايجاد 
زمينة حضور فعالانة دانش  آموزان در انجام اين گونه فعاليت ها.

منابع
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دانش نوین اجتماعی

جامعه شناسى 
محيط زيست

وحيد اسلام زاده
دبير جامعه شناسي آموزش وپرورش 

منطقة ٤ تهران

درک اهمیت محیط زیست
به راســتی ذات انسان از طبيعت است و انسان نمی تواند بدون 
طبيعت و جدا از آن زندگی کند. پس انســان چه زمانی متوجه 
اهميت طبيعت و محيط زيست خواهد شد؟ حتی برای خودش 
هم که شده بايد به آن اهميت بدهد. چراکه اگر طبيعت نباشد، 
انســان هم نخواهد بود. زمان اينکه انسان طبيعت را ـ حتی اگر 
شده برای خودش ـ محافظت کند، کی فرا خواهد رسيد؟ انسان 
چه زمانی به اين نتيجه خواهد رســيد که نابودی محيط  زيست 
يعنی نابودی انسان؟ اگر دقت کنيم، می بينيم از زمانی که انسان 
در تمامــی کارها دخالت کرده و پا به عرصه های ناشــناخته و 
بکر نهاده اســت، آن عرصه ها به تمامی دچار بحران و مشــکل 
شده اند. به راستی مسئول کيست؟ چه کسی جواب گوی استفادة 
«ابزاری» از محيط زيســت به وسيلة انسان اســت؟ نتيجة اين 
استفاده های بی رويه و نابودی محيط زيست نابودی انسان است. 

اســتفادة ابزاری از محيط زيست همان استفاده ای است که تنها 
برای کسب سود و منفعت صورت می گيرد. 

انســان سعی کرده است با بهره گيری تمام و کمال از هوش و 
استعداد پايان ناپذير خود عرصه های ناشناخته را رام دست خود 
کند و نســبت به آن به شــناخت کامل برسد. هوش و استعداد 
انسانی باعث شده است انسان موجوديتی مقتدر، سلطه طلب و 
خودخواه بيابد. به راســتی انسان در استفاده از هوش و استعداد 
خود چقدر مســئوليت پذير است؟ اگر بخواهيم از هوش انسانی 
تا بی نهايت اســتفاده کنيم، آن هم بدون کمترين مسئوليتی، و 
ســعی در اثبات هر آنچه از آن تراوش می کند داشته باشيم، به 

نظر می رسد جز راهی به نيستی نخواهيم يافت. 
دقت کنيم که منکر هوش و اســتعداد انســانی نيستيم و آن 
را عامل پيشــرفت و بزرگی انســان می دانيــم. قبول هم داريم 
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آيا تابه حال نهاد، سازمان يا مرجعی قانونی وجود داشته است 
که به ايرانيان توجه بدهد که سهمشــان در آلوده کردن جهانی 
که در آن زندگی می کنند چه مقدار است؟ آری، چنين مرجعی 
وجود داشته است و آمار و ارقامی که از تمامی رسانه های جمعی 
ارائه شده اند عمق فاجعه را بهتر نشان می دهند. ولی چرا مردم 
متوجه اين قضيه نشــده اند و نسبت به خود و آيندة جهانی که 
فرزندانشــان می خواهند در آن زندگی کنند تا اين حد بی توجه 
هستند؟ سهم ما از اين جهان، ناچيز است، سهم کودکان از سهم 
ما بيشتر و سهم آيندگان از سهم کودکان ما بيشتر. پس ما چه 
حقی داريم از طبيعتی که فقط در انحصار اســتفادة ما نيست، 

استفاده ابزاری کنيم؟

مسئولیت پذیری برعهدۀ چه کسانی است؟
از ديــدگاه جامعه شــناختی می توان جامعــه را به دو بخش 
تقســيم کرد: بخش عمومی و بخش خصوصی. بخش عمومی 
همان نهادها، ســازمان ها و مراجع قانونی هستند. با استفاده از 
قدرت و ابزاری که در اختيار انحصاری بخش عمومی است، بايد 
توجه عامه مــردم را به اين نکته جلب کرد که هرچه بيشــتر 
به محيط زيســتمان بی توجه باشيم، با سرعت بيشتری به سوی 
مرگ فرسايشی حرکت خواهيم کرد. به عبارت ديگر، اين موضوع 
بايد به صورت يک ديدگاه عموميت يافته انتشــار يابد که  محيط 
زيست و منابع زيست محيطی اقلام مصرفی نيستند، بلکه اقلامی 
سرمايه ای هستند و انسان عاقل هيچ گاه سرمايه را خرج نمی کند.
به نظر می رســد يکی ديگر از وظايف بخــش عمومی ايجاد 
ديدگاه آينده نگری است. البته قابل  ذکر است که اين به تنهايی 
امکان پذير نيســت و بايد مشــارکت مــداوم و پی درپی بخش 
خصوصی را نيز به همراه داشته باشد. از طرف ديگر وضع کردن 
قانون های ســخت گيرانه و دقيقی که بتواننــد قاطعانه با افراد 
سودجو و يا سارقان منابع طبيعی برخورد کنند، ضروری است. 
در اين صورت می توان هر فرد يا هر ســازمانی را در اين زمينه 
مــورد مؤاخذه و پيگــرد قانونی قرار داد. بســياری از نهادها يا 
ســازمان های بخش عمومی خود از بين برندة منابع طبيعی و 
محيط زيســت هستند. لازم اســت بدون توجه به نام آن نهاد، 

سازمان يا افراد، با آنان برخورد قانونی و جدی شود.
بخــش خصوصی نيز شــامل خانواده، گروه های همســالان، 
دوســتان و آشــنايان و بخش اقتصادی خصوصی است. بخش 

خصوصی چه وظيفه ای در امر حفاظت از محيط زيست دارد؟
به طورکلی ريشــه های فکری و رفتاری يک فــرد در جامعه، 
در خانوادة او شــکل می گيرد. البته نه اينکه فکر کنيم هوش و 
استعداد فردی و يا محيط اجتماعی در اين زمينه بی تأثير بوده 
است. وقتی که انســان به دنيا می آيد، با خود نحوة انديشيدن و 
رفتار جديدی را به دنيــا می آورد و بعد از آن نيز جامعه به طور 
کامل و مستقيم بر اين دو تأثير می گذارند. اما خانواده می تواند 

که هر پيشــرفت، هر بزرگی و به طورکلی هر تحولی مشــمول 
هزينه نيز هســت. اما ســخن اين اســت که بايد بدون تعارف 
برای هوش و اســتعداد انســانی، در از بين بردن محيط زيست، 
برنامة حساب شده ای در نظر گرفت. هزينه کردن برای پيشرفت 
و عظمت انســان انکارناپذير است، اما در هزينه کردن از محيط 
 زيست می بايد دقت داشت. به عبارت ديگر استفادة بدون نظارت 
و برنامه ريزی از هوش و اســتعداد انسانی، ويرانگری و هزينه ای 
بس ســنگين تر از آنچه به دســت می آورد، در پی دارد. انسان 
اگر می خواهد از تماميت هوش خود اســتفاده کند، بايد تحمل 

پرداخت هزينه های سنگين تری را داشته باشد.

مسئولیت پذیری در قبال محيط زيست
اساسی ترين وظيفة انســان امروزی در قبال همة داشته های 
زيســت محيطی و ساخته های دست انســان، مسئوليت پذيری 
اوســت. با کمی دقــت می بينيم تا وقتی که انســان از طبيعت 
می ترسيد و تا زمانی که طبيعت توانسته بود قدرت و اقتدار خود 
را حفظ کند، همه چيز روال معمول خود را طبق قانون طبيعت 
داشت. حتی قانون جنگل و طبيعت هم زيبا بود، چراکه چرخه ای 
بود منظم که در آن هر از بين رفتنی، تولدی دوباره داشــت. اما 
انســان با ورود خود به مدد هوش و استعدادش، نظم طبيعت و 
حرکت چرخه ای آن را برهم زد. انســان از بين برد، بدون آنکه 
تولدی دوباره ايجاد کند. انسان به معنای واقعی نظم طبيعت را 
برهم زد، تا جايی که اکنون در حال افسوس خوردن است که چرا 
نسل فلان حيوان در حال انقراض است، چرا خط سبز در جهان 
رو به کاهش اســت، چرا آلودگی هوا در اکثر شــهرهای بزرگ 
جهــان بيداد می کند، چرا لاية ازُون ـ که نعمت بزرگی بود و ما 
از آن اطلاعی نداشــتيم! ـ روزبه روز آسيب پذير و آسيب رسان تر 
می شــود. اين ها تمامی آسيب هايی هستند که انسان برای خود 
به بار آورده است. ما در پی مجرم و مقصر هستيم، درصورتی که 
خود مجرميم و خود به دســت خود زميــن زيبا را به آلودگی و 
تباهی کشانده ايم. به اين نتيجه می رسيم که در جامعة امروز ما، 
هرچه بحران، مسئله، مشکل، و آسيب روانی، اجتماعی و طبيعی 

وجود دارد، ساختة دست انسان است.
چرا انسان امروزی برای هوش و استعداد خود حدومرزی قائل 
نبوده و برای آن مســئوليتی نپذيرفته است که حالا ناچار نشود 
بر ويرانه های خودساخته اش ترانة حفظ  محيط زيست سر دهد؟ 
اين امر بديهی و لازمی است که انسان قرن بيست ويک همان قدر 
که برای زندگی اش به آب، نان، مسکن، بهداشت و امنيت احتياج 
دارد، به همان مقدار نيز به محيط زيست، هوای سالم و لاية ازُون 
نياز دارد. واقعاً انسانی که رؤيای جهانی شدن دارد، چرا تا اين حد 
به محيط زيســت و لازمة زندگی اش، يعنی هوای سالم که دور 
از هرگونه آلودگی باشــد، بی توجه است؟ به خصوص و با تأکيد 

می گويم «ما ايرانيان».
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بسياری از حساسيت ها را در کودکان قوی تر يا ضعيف تر کند يا 
اصلاً آن را به وجود نياورد. اگر انســان درست پرورش پيدا نکند 
و نحوة کسب انديشه و علم را نياموزد، هيچ ارزشی بر هيچ عمل 
او وارد نيست. انســان خواسته يا ناخواسته تحت تأثير خانواده، 
گروه همسالان، دوستان و نزديکانش قرار می گيرد. نحوة برخورد 
انسان با همة مواردی که در طول زندگی اش اتفاق می افتند، از 

تمامی موارد فوق شکل می گيرند.
از طرف ديگــر متوليان بخش خصوصی اقتصادی، به خصوص 
کســانی که برای کســب درآمد آن چنانــی نيم نگاهی به منابع 
زيســت محيطی دارند، می کوشند از نبود قانون مدون محافظت 
از محيط زيســت سوءاســتفاده کنند و منابع زيست محيطی را 
منبع کسب سود و منفعت خود قرار دهند. هر گوشه از طبيعت 
دريايی از سود است اما نه سود اقتصادی. ما انسان ها حق نداريم 
بی رحمانه به طبيعت بتازيم و آن را فقط در انحصار نسل امروز 
قرار دهيم؛ زيرا اين کسب سود، سوداگری مرگ فرسايشی است. 
از همة اين ها گذشــته، فراوانی استفاده از اين سودها چه مقدار 
است؟ يعنی آيا تمامی مردم جهان می توانند از اين منابع به طور 
يکسان اســتفاده کنند؟ يا خير، کسی که قدرتش بيشتر باشد 

سودش بيشتر است؟ 
به نظر من اين موضوع قابل شکافتن و به عمق آن رفتن نيست. 
چراکه هرچه بيشتر وارد آن می شويم، می بينيم که انسان هايی 
اســتثمار می شــوند تا اقليتی از محيط زيست  و منابع آن سود 
ببرند. در نهايت هم محيط  زيســت آلوده و در آينده ای نزديک 
محيط زيست ويران شــده ای را برای اکثريت به ارث می گذارند. 
ايــن موضــوع تنها به کشــوری صنعتی مثل آمريــکا يا ديگر 
کشــورهای سرمايه دار، منفعت خواه و انحصارطلب اروپای غربی 
مربوط نمی شود. اين مشــکل همة جهانيان است و ما ايرانيان 

نيز شامل آن می شــويم. اگر استعمار محيط زيست ما را به طور 
غيرمســتقيم آلوده کرده و يا منابع طبيعی ما را بلعيده و از بين 
برده اســت، روزبه روز خودمان نيز بيشتر به آن دامن زديم و آن 

را گسترش داديم. آيا لحظه ای فکر کرده ايم که چه می کنيم؟
البته در گذشته استثمار و استعمار بر اين مردم مظلوم ستمی 
روا داشــته اســت، اما امروز که ديگر پای استعمار و استثمار از 
کشــور ما کوتاه شــده؛   چرا خود ما از تمامی منابع به صورت 
بی رويه و بدون فکرکردن به آينده، از آن استفاده می کنيم؟ چرا 
امروز کســی دلش به حال کودکان و آيندگانی که بيشتر از ما 
سهم دارند نمی سوزد؟ امروز که می خواهيم استقلال بيابيم چرا 

اولين قربانيان ما منابع زيست محيطی هستند؟ 

آیا می توانیم در قبال حفظ محیط  زیســت مســئولیت پذیر 
شویم؟

نکتة اصلی که در اين جُســتار بايد برجسته شود، «مسئوليت 
و  مســئوليت  ايجــاد  انسان هاســت.  مســئوليت پذيری»  و 
مســئوليت پذيری حتی از آموزش نيز بايد پيش تر باشد. اگر در 
فرد احســاس مســئوليت به وجود آيد و درونی و نهادينه شود، 
برجســتگی و اهميت آموزش مطرح می شود و راه نيز هموارتر 
خواهد شــد. منظور اين اســت که اگر فرد به اين باور نرسد که 
کوچک تريــن عمل او در ســطح جهانی تأثيــر دارد، نمی تواند 
مسئوليت پذير شــود. افراد يک جامعه بايد به اين درک برسند 
که جمع اعمال کوچک، مســائل و مشــکلات بزرگ را به وجود 
می آورد و اگر هرکســی با ديد تنگ نظرانه خود بگويد که کار ما 
مقدار بســيار کمی تأثيرگذار است، در اشتباه به سر می برد. سر 

زدن هر عملی از ما، در سطح جهانی اهميت دارد.



مهران صولتي
دبير و دكتراي جامعه شناسي

دانش اجتماعى بومى

مسئلـــــه اى 
بــــــــه نـــــــــام 
ت  تعطيـــــلا
در  زودرس 
مدرسه هاي 
يـــــــــــــران! ا

وارد کلاس که می  شوم آهی از نهاد دانش آموزان بلند می شود. 
گويا همه انتظار داشــته اند که نيايم. اين حس زمانی تشــديد 
می  شــود که اعلام می کنم مطابق اعلام قبلی امتحان را برگزار 
می کنم. در فرصتی که به بچه ها برای يادآوری مطالب می  دهم، 
بحث داغی بر ســر آمدن يــا نيامدن به مدرســه در می گيرد. 
دانش آمــوزان با حــرارت يکديگر را مؤاخــذه می  کنند که چرا 
خلف وعده کرده و آمده اند. بيستم اسفند است و عطش تعطيلی 

زودرس مدرسه ها بچه ها را بی تاب کرده است. 
ايــن داســتان بحــران کلاس و مدرســه در هفتــة آخــر 
آموزش وپرورش ايران است.  قصه ای تکراری که با تأکيد ملا ل آور 
و هرسالة مسئولان بر دايربودن مدرسه ها تا ۲۸ اسفند، ابعادی 
طنزآميز نيز می يابد. در يکی دو هفته آخر اســفندماه استفاده 
از ابزارهای نظارتي نيز اوج می  گيــرد. تأکيد اداره ها به مديران 
برای حضور و غياب بچه ها، اصرار مدرســه ها به خانواده ها برای 
فرســتادن دانش آموزان به مدرسه، و تلاش معلمان برای حفظ 
بچه ها، همه و همه در اين زمينه معنا می  يابند؛ نوعی هم دستی 

سه گانه برای تداوم فرماليسم! 
بچه  ها معتقدند اگر معلمان امتحانی برگزار نکنند، مشکلی با 
آمدن ندارند؛ هر چند که بعد از گفت وگو متقاعد می شــوند که 

بدون تدريس يا ارزشيابی هم توجيهی برای آمدن نمی يابند. 
اكثــر دبيرســتان های امــروز جذابيتی برای بچه هــا ندارند. 
بعضــي از دانش  آمــوزان تنهــا بر اســاس اجبار والديــن يا با 
هدف خوش بــودن در کنار دوســتان هر روز از خــواب بيدار 

می شــوند. افول جايــگاه دانش، آموزش به مثابــه تلاش برای 
حقيقت جويی را با پرســش های جدی روبه رو ســاخته اســت. 
بــه دليل تراکــم بالای دانش  آمــوزان، معلمان نيز بيشــتر در 
نقش بخشــی از نيروی كنترل ظاهر می شــوند و کلاس ها را از 
جذابيت حداقلی تهی می  سازند. روزی نيست که دانش  آموزان از 
بی ارتباطی برخی درس ها با آيندة شــغلی خود پرسش نکنند و 

معلمان را با چالش مواجه نسازند. 
مفهومــی به نــام «معلم الهام بخش» که يادآور حک شــدن 
نام و تأثيــرات اخلاقی اين چهره ها در خاطرة جمعی نســلی 
از دانش  آموزان بود، به فراموشــی ســپرده شــده و جبر زمانه 
معلمان را به تصدی بيش از يک شــغل واداشته است. افزايش 
حضور برخي نادانش  آموزان، بعضاً موجب تشــديد پديدآمدن 
نامعلمان شده و همين امر، توجيهات ممکن برای چرايی تداوم 
فعاليت  های آموزشــي را با پرســش های جدی روبه رو ساخته 
است. به نظر می رســد بدون عزمی جدی برای بازانديشی در 
سياست ها و برنامه هاي آموزشي، شاهد تضعيف هر چه بيشتر 
مدرســه ها و مســائلي خواهيم بود كه برخي از آن ها شــامل 
کشــتن خلاقيت هــا و فرديت ها، آموزش نــدادن مهارت های 
زندگــی در فرايندهــای تعاملی، تحميل آموزه ها و ... اســت. 
اينجاســت که برخورد واقع بينانة وزارتخانه با مسئلة تکراری 
تعطيلات زودرس مدرسه ها می تواند نشانه ای هر چند کوچک 
از ارادة معطوف به بازانديشی در کارنامة آموزش وپرورش کشور 

محسوب شود.
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دانش اجتماعی بومی

علي محبي
كارشناس ارشد حقوق كيفري

در اين مقاله به بررســی «مصلحت سنجی درمورد کودکان و 
نوجوانان» پرداخته شــده و هدف ما رسيدن به جواب مناسب 
برای اين سؤال اســت که: «مصلحت سنجی درمورد کودکان و 
نوجوانان در پاسخ های رهايی ســاز و سلب کنندة آزادی چگونه 
بايد صورت گيرد؟ قانون گذار در اين باره چه تدابيری انديشيده 

است؟»
امروزه برخلاف مکاتب کيفری سنتی، کشورها به سوی عدالت 
ترميمی روی آورده اند و می کوشند از هزينه های افزايش زندان ها 
و افزايش کارکنان زندان ها، نگهداری زندانی ها و ... بکاهند. تجربه 
نشان داده است که برخورد های کيفری سنتی خود توليدکننده 
مجــرم اســت و ما با برچســب زنی، به خصوص بــه کودکان و 
نوجوانان، اين ذهنيت را در ذهن آن ها به وجود می آوريم که من 
مجرم هستم. اين طرز برخورد نه تنها امنيت اجتماعی را تضمين 
نمی کنــد، بلکه آيندة اجتماعی را به خطــر می اندازد. به علاوه، 
هزينه های زيادی بايد صرف شود تا با مجرمينی که خودمان در 
ميان کودکان و نوجوانان به وجود آورده ايم، برخورد کنيم و اين 

چرخه را ادامه دهيم.
با نفوذ جرم شناسی در قوانين کيفری، نقش مصلحت پررنگ 
شــده و قانون گذار را متقاعد کرده اســت، کودکان و نوجوانان 
آينده سازان کشــور هستند. آن ها همچون بذرهايی هستند که 
هرقدر خوب کاشته شوند و رسيدگی بيشتری به آن ها شود، در 
آينده محصول بيشــتر و باکيفيتی خواهند داشت. اما هرچه به 
اين بذر بيشتر بی توجهی شــود و با بذر آلوده آميخته شود، در 
آينده بايد هزينة بيشتری برای آن پرداخت کنيم و محصول ما 
نيز چنگی به دل نمی زنــد. در نگرش نوپيدا به عدالت کيفری، 
مصلحــت همگانی صرفاً در گرو تعقيــب و کيفردهی بزهکاران 
نيســت. دســت اندرکاران عدالت کيفری می تواننــد با ارزيابی 
همه جانبة اوضاع و احــوال مربوط به بزهکاری، طرفين جرم، و 
جامعه، نسبت به انجام دادن يا انجام ندادن اقدام های تعقيب کننده 

و يا مجازات دهی مجرمان تصميم بگيرند. 
در مصلحت انديشی برای کودکان و نوجوانان که به پاسخ های 
رهايی ســازی می انجامد، بزه کودک و نوجوان خطای اجتماعی 
تصور می شود و با برخورد ترميمی که هدف آن اصلاح کودک و 

نوجوان و وارد کردن او به زندگی اجتماعی است، زمينة بازگشت 
او را به جامعه فراهم می آورد. در پاســخ های رهايی ساز، تربيت 
و پرورش کودک يــا نوجوان برای کاهش آســيب های بعدی، 
مانند جلوگيری از برچســب خوردن يا فراهم آمدن  زمينه برای 
تبديل نوجوان به مجرم حرفه ای و به نوعی مجرم سازی صورت 
می گيرد. در واقع می توان با صدور حکمی ترميمی مسير زندگی 
کودک و نوجوان را تغيير داد و با ايجاد زمينة رشــد و تکامل در 
محيط باز به جای محيط بسته، ارتباط طفل را با جامعه محکم 

کرد.
کودکان و نوجوانان نسل آينده جامعه هستند. چگونگی برخورد 
با اين دسته در عرصة حقوق کيفری می تواند در وضعيت رفتاری 
آنان و در نتيجه جهت رفتاری جامعه نقش بنيادی ايفا کند. اگر 
جامعــه به طور کلی، و خانواده و محيط آموزشــی به طور ويژه، 
وظايف عرفی و قانونی خود را در زمينه های تربيتی و آموزشــی 
در قبال آنان به خوبی انجام نداده  باشــند، فرايند کيفری بايد تا 
اندازه ای اين خلأها را از طريق رسيدگی و پاسخ دهی مناسب به 
بزه های ارتکابی پر کند. به همين ســبب، لازم است دادگاه در 
مورد اين دسته  که اساساً بيشتر آنان مسئوليت کيفری ندارند، 

تصميم های قضايی سرنوشت سازی اتخاذ کند. 
رســيدگی به بزه کــودکان و نوجوانــان از انعطاف و ملايمت 
بيشتری در مقررات قانونی مرتبط برخوردار است و اصول آن از 
رعايت مصلحت در مورد کودک سرچشمه می گيرد که تمايزات 

آن ها را می توان به اين صورت مشاهده کرد:
١. تعويق اصدار رأی و تعويق اجرای آن؛
٢. حذف تکرار جرم در مورد کودکان؛ 

٣. تجديد نظر در احکام صادره؛
٤. ثبت نکردن سابقه و زايل شدن آثار کيفری؛
٥. منتشر نکردن جريان تحقيقات و محاکمه؛

٦. معافيت کودک و نوجوان از حضور در محاکمه؛
٧. قابل گذشت شدن تمامی جرايم تعزيری درجة ٥ و پايين تر 

ارتکابی توسط افراد زير ١٨ سال. 
پاســخ دهی به کودکان و نوجوانان متهم بايد با درنظرگرفتن 
وضعيت آنان صــورت گيرد، چون برخــورد کيفری کودکان و 
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مقدمه اى بر جامعه شناسی حقوقی
عدالــــــت ترميمی و 

مصلحت سنجی نوجوانان
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نوجوانان بر آيندة رفتاری شان تأثيرگذار است  و در نتيجه  پاسخ 
نامناســب می تواند سرنوشت آنان را تغيير دهد. به همين سبب 
دورســاختن کودک و نابالغ متهم از خانواده که شــاخص ترين 
محيط بــرای پرورش و تربيت اينان به شــمار می رود، چندان 

مناسب نيست.
بنابراين اســتفاده از اين ســازوکار، از يک سو از مدت حضور 
و ماندگاری اين دســته از متهمــان در قلمروی عدالت کيفری 
می کاهد و از ســوی ديگر، از احتمال خوردن برچسب مجرمانه 
به اينان که در مرحلة رشــد قرار دارند، کم می کند. قانون گذار 
در مادة ٨٨ و ٨٩  «قانون مجازات اسلامی» مصوب ١٣٩٢ بين 
افراد ٩ تا ١٥ و ١٥ تا ١٨ ســال در دو ماده تفکيک قائل شــده 
است و در جرايم تعزيری، پنج بند از پاسخ رهايی ساز و يا سالب 
آزادی کودکان و نوجوانان را بيان کرده اســت. نسبت به جرايم 
حدی نيز بلوغ ملاک اســت که پسران زير ١٥ سال مطلقاً حد 
نمی خورند و در مورد پسران ١٥ تا ١٨ سال و دختران ٩ تا ١٨ 
سال اصل بر عدم بلوغ و عدم مسئوليت آن هاست. يعنی اصل بر 
اين اســت که حد نمی خورند، مگر خلاف آن، طبق تبصرة مادة 

٩١، طبق نظر پزشکی قانونی ثابت شود.
در حقيقت پاســخ های ســلب كنندگي آزادی آخرين راه حل 
سياســت جنايی هستند  و وضعيت برخی نوجوانان و بزهکاران 
از چنان وخامتی برخوردار اســت که آخريــن راه حل بهترين 
راه حل است. با توجه به مادة ٨٨ قانون مجازات اسلامی، در وهلة 
نخست کودکان و نوجوانان متهم را صرفاً می توان به پدر و مادر و 
ديگر سرپرستان سپرد و در صورت نبود آنان، در دسترس نبودن 
يا شايســته نبودن و مصلحت طفل، می توان اشخاص حقيقی و 

حقوقی را برگزيد.
پس با توجه به اين ماده، مراجع قضايی بايد امکان سپردن اين 
دسته از متهمان را به پدر و مادر و ساير سرپرستان ارزيابی کند. 
احتمال دارد که پدر و مادر و ديگر سرپرســتان از نظر اخلاقی 
ناصالــح و يا از تشــويق کنندگان کودک و نوجــوان به ارتکاب 
بزهکاری باشــند. در اين صورت، ســپردن اين گروه به خانواده 
آنــان را در معرض خطر بزهکاری دوباره و حتی بزه ديدگی قرار 

می دهد.
در حالت ديگر، زمانی که طفل در شرايط خطرناکی قرار داشته 
باشد، قاضی بايد حالت خطرناک او را بسنجد و بر اساس آن پاسخ 
سالب آزادی در نظر بگيرد. پس در اين موارد، مصلحت طفل در 

رهاسازی و يا واگذاری او به پدر و و مادری که صلاحيت ندارند 
نيست و بهتر است با محدودسازی و يا تسليم او به اشخاص بند 
ب مادة ٨٨ و يــا بند ث نگهداری در «کانون اصلاح و تربيت»، 
کمــک مؤثر به آموزش وپرورش کودک و نوجوان، ترک اعتياد و 
جلوگيری از ارتباط و معاشرت مضر و رفت وآمدشان به محل های 

آسيب پذير، از تباهی آيندة آن ها جلوگيری کرد.
تفکيک سن در کودکان و نوجوانان، به خصوص در پاسخ های 
سالب آزادی، بســيار حائز اهميت است. زيرا اثرات منفی ناشی 
از کيفر سالب آزادی کودکان و نوجوانان نسبت به بزرگ سالان 

بسيار بيشتر و غيرقابل اجتناب است.

نتيجه گيری
کودکان و نوجوانان در سن پرورش يافتن و الگوگيری هستند 
و چه بسا يک رفتار مســير آيندة آن ها را تعيين کند. هدف ما 
از مديريت پاسخ های رهايی ســاز و سالب آزادی بايد در جهت 
تقويت خودمديريتي و رشد اجتماعی، فرهنگی، عاطفی کودکان 
و نوجوانان باشد. لازم است محيط تحصيلی به گونه ای شکل داده 
شــود که وابستگی دانش آموزان به مدرسه، دوستان، هم سالان، 
معلمان و جامعــه افزايش يابد. در اين زمينــه بايد با اقدامات 
تأمينی و تربيتی، زمينه ســازی بازگشت اصلاح شدة آن ها را به 
جامعه فراهــم کرد. در اين زمينه بهترين روش، فردی ســازی 
مجازات کودکان و نوجوانان اســت و بايــد با توجه به وضعيت 
خانــواده و موقعيت اقتصادی آن، محل ســکونت و ... برای هر 
کودک به کمک مشــاوران تصميمات مقتضی اتخاذ شــود که 
اين تصميم در موردی پاســخ دهی رهايی ساز و در مورد ديگری 

ممکن است پاسخ دهی سالب آزادی باشد. 
برجسته ترين رســالت کانون اصلاح و تربيت ايجاد بسترهای 
مناسب بازپروری برای کودکان و نوجوانان بزهکار در پاسخ های 
سالب آزادی اســت. در کنار بازپروری فرهنگی، مهارت آموزی 
که از بارزترين شــاخص های اقتصادی اســت نيــز می تواند در 
مواردی در اصلاح نقش آفرين باشــد. در واقع سياست کيفری 
در مورد کودکان و نوجوانان بايد حمايتی باشــد و بستری برای 
بازسازی رفتاری آنان فراهم سازد که زمينه های اين سياست در 
قانون ١٣٩٢ پيش بينی  شــده است. اميدواريم با توجه حمايتی 
دســتگاه  های قضايی و با پاسخ دهی مناســب در آينده، شاهد 

منابعدادگاه های کم رفت وآمد باشيم. 
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دانش نوين اجتماعي

اشاره
از زمان بهره مندي از «گپ جي پي تي»١ تا هويدا شــدن اثرات 
مخربِ اين نرم افزار كاربردي هوش مصنوعي، زماني بسيار كوتاه 
لازم بود. ســتون نويس حوزة فناوري نيويورک تايمز نوشت: يك 
دستيار  رايانه اي (سايبري) هوشمند (بات گفت وگو) احساسات را 
بيان می کند٢ كه غيرممكن است رسانه های ديگر نيز مملو از ارائة 
نمونه هايی٣ از عملكرد «سيدني»٤ بودند كه نتايج جست وجوی 
«بينگ جديد»٥ را كه مبتني بر«هوش مصنوعي»٦ است، سرشار 
از بی نزاكتی و قلدري بيان كرده بودند. بن تامپسون٧ مؤسس 
و نويسندة نشريه ای راهبردي كه دربارة وجوه تجاريِ فناوري و 
رِسانه، و همچنين تأثير فناوري بر جامعه تحليل ارائه می دهد، 
می گويــد٨ كار با ســيدني هيجان انگيزترين تجربــة رايانه ای 
زندگی اش محسوب می شود. وي در ادامه نتيجه گرفت كه هوش 
مصنوعي شيوه های برانگيختن واکنش های احساسي را آموخته 
است و به نظر می رسد در انجام اين مهم موفق هم عمل مي كند.

 

ســكويي كه تقريــرات انســاني را غير متعهدانــه و مقلدانه 
بازآفريني می کند، عطيه ای به تبهكاران ديجيتالي اســت كه از 
اطلاعات نادرست عمدي منتفع  شوند. اكنون زمان آن است كه 

حدودوثغورِ بهره مندی از اين امكان مشخص شود.
براي روشن ترشــدن ابعاد موضوع ابتدا تصريح مي شــود كه 
داراي احساسات بودن هوش مصنوعي، همچون  گپ جي پي تي٩و 
ســيدني، تا به ايــن لحظه امري غيرممكن اســت. ديگر اينکه 
گپ جي پي تــي و ســيدني نمی توانند در رابطه بــا معنی دار يا 
منطقي بــودن توليداتشــان اعلام نظر كنند. آنچــه اين مدل ها 
در انجام آن بســيار عالي عمل می کنند، عبارت اســت از تقليد 
نثر انســان و پيش بينی كلمه های صحيح در كنار يكديگر. اين 
مدل های بــزرگ زباني١٠ِنرم افزارهای كاربردي هوش مصنوعي 
مانند گپ جي پي تي می توانند به اين امر مبادرت ورزند، چراكه 
خوراك مناســبي شــامل ميلياردها مقالــه و مجموعه هايي از 
داده های منتشرشــده در اينترنت در اختيارشان قرارگرفته و بر 
اين اساس آن ها قادر به پاسخ گويي به انواع پرسش ها می شوند.

در چارچوب هدف های روزنامه نگاری، اين دستياران رايانه اي 
هوشــمند می توانند در كم ترين زمان ممكن حجمي عظيم از 

گپ جی پی تی 
و لجام گسيختگی 

اخبار جعلی

چرا اين نرم افزار 
كاربردی هوش 

مصنوعی فاجعه ای برای 
حقيقت محسوب 

می شود؟

سيد غلامرضا 
فلسفي

كارشناس ارشد علوم 
ارتباطات اجتماعي
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سيد غلامرضا 
فلسفي

كارشناس ارشد علوم 
ارتباطات اجتماعي

محتوا را شــامل كلمه ها، عکس ها، صوت ها و فيلم ها بسازند؛ اما 
مشــكل اينجاست كه آن ها در ساخت محتوا به طور مطلق هيچ 
تعهدي به حقيقت ندارند. لحظه ای را تصور كنيد كه يك كاربر 
 گپ جي پي تي١١ با چه ســرعتي می توانــد اينترنت را از اخباري 

جعلي آكنده كند كه به نظر  رسد توسط انسان تقرير شده اند.
با عنايت بدين اوصاف، از نوامبر ٢٠٢٢ كه نســخة آزمايشــي 
گپ جي پي تي توســط «شــركت هوش مصنوعي اپُن اِي آي»١٢  
رونمايي شــد و در اختيــار عموم قرار گرفت، حواشــي فراوان 
پيرامون اين نرم افزار كاربردي بر اساس مشكلات درتوان (بالقوه) 
آن شــكل گرفت كه نگران کننده اما قابل پيش بينی بود. فضاي 
حاكم بر اين رويداد فناورانه، همانند روزگار رونمايي از رسانه های 
اجتماعي، با افزايش استقبال و حضور سرمايه گذاران و صاحبان 
شرکت ها همراه شد كه به نوبة خود موجبات بيان مواضع صريح 

را فراهم آورد. 
كريســتوفر منينگ١٣، مدير آزمايشــگاه هوش مصنوعي 
اســتنفورد، در توئيتي اظهــار كرد١٤: «از ابتداي ســال ٢٠٢٣ 
گروه های اخلاق گرا در حوزة هوش مصنوعي، دربارة نمونه های 
هوش مصنوعيِ توليدشــده كه براي استفاده از آن ها بيش ازحد 
تمايل وجود داشت و درعين حال غيرقابل اعتماد و خطرناک اند، 
به بيان موســع روايت هايی مشــغول شــده  اند. اما در پي طرح 
چنين مواضعي مردم علاقه مندند بدانند كه اين نمونه ها چگونه 
ظرفيت های جديدی را براي تغيير در شــيوة انجام امور، كسب 

اطلاعات و ايجاد سرگرمي برايشان فراهم می کنند.»
 مــن كه خود عضــوي از اين جماعت اخلاق مدار محســوب 
مي شــوم، تصريــح مي كنم كه اگــر می خواهيــم از خطاهاي 
وحشــتناك ٣٠ سال گذشــته در حوزة فناوريِ مصرفي احتراز 
كنيم - از افشــاي اطلاعات كاربران فيس بوک و نشر اطلاعات 
نادرســت غيرعمدي١٥ كــه مخل در انتخابات اســت گرفته تا 
تحريک و دامن زدن به نسل كشــي ـ بدون فوت وقت به استماع 
دغدغه ها و نگرانی های كارشناسان در مورد آسيب های احتمالي 

اين فناوري نيازمنديم.
نگران کننده ترين واقعيتي كه به طور مرتب بايد تكرار و يادآوري 
شــود آن است كه گپ جي پي تي هيچ تقيدي به حقيقت ندارد. 
همان طور كه در بخش بررســي فناوري ام آي تي آمده است١٦، 
دستياران رايانه اي هوشمندِ مدل بزرگ زباني، ياوه گويانی بدنام 
محســوب می شــوند. بديهي اســت كه دادن عمدی اطلاعات 
نادرست١٧، شيادي و جنايت به التزام به حقيقت نياز ندارد. اگر 
از اتاق هــای گفت وگوی وبگاه «بلک هــت ورد»١٨ كه در حوزة 
تجارت غيرقانوني فعال اســت و ايده هايی براي كسب انتفاع از 
محتواي جعلي در آن ارائه می شــود، بازديد كنيد، می بينيد كه 
گپ جي پي تــي در مقام برگي برنده براي ســاختن ديدگاه های 
باورپذيرتــرِ جعلي و همچنين نظرات و نمايه های متقاعدكننده 

معرفی مي شود.

اگر به موضوع دستياران سايبري هوشمندِ مدل بزرگ زباني 
از منظر روزنامه نگاری نيز توجه شــود بايد گفت چند صباحي 
اســت كه بســياري از اتاق های خبر از هــوش مصنوعي بهره 
می برند. اگر به تازگــی دريافته ايد كه براي كمك مالي به يك 
وبــگاه يا پرداخت هزينة خواندن يــك مقاله، به صفحة مالك 
وبگاه هدايت  شده ايد يا اگر هنگام وبگردي با تبليغاتي تجاري 
مواجه می شــويد كه بيش ازپيش به ذائقه و سليقه تان نزديك 
است، می توانيد نسبت به وجود رد و نشان هوش مصنوعي در 

آن گمانه زنی كنيد.
امروزه برخي ناشــران و مديران رسانه تا 

مرحله اي كه از هوش مصنوعي براي 
نوشتن گزارش استفاده  کنند پيش 

رفته اند كه البته نتايجي متفاوت 
در پي داشته است. برای مثال، 
كاشــف به عمل آمده است كه 
نشــرية «ســی نت»١٩ كه در 
حوزة تجارت فنــاوري فعال 
است، با استفاده از مقالاتي كه 

از سوي نرم افزارهای كاربردي 
تقرير می شدند، انتشار می يافت. 

اين امر زماني افشــا شد كه يكي 
از كاركنــان ســابق اين نشــريه در 

استعفانامة الكترونيكي خود٢٠ مدعي شد، 
محتواي ساخته شده توســط هوش مصنوعيِ اين 

نشريه  با انتشــار اطلاعاتي غلط، همچون يك خبرنامة رايانه اي 
امنيتي، می تواند به طور مســتقيم به خوانندگانش خسران وارد 

كند.
فليکس سايمون٢١، پژوهشگر ارتباطات در «مؤسسة اينترنت 
آكســفورد» دربارة آيندة هوش مصنوعــي در اتاق های خبر، با 
بيش از ١٥٠ روزنامه نگار و صاحبان مؤسسه های خبري مصاحبه 
كرد. او می گويد هوش مصنوعي ظرفيت لازم را دارد كه نگارش 
مصاحبه ها يا خواندن سريع مجموع اطلاعات جمع آوری شده را 
براي روزنامه نگاران بسيار تســهيل كند. اما مشكلات ريشه دار 
پيشين، مانند بررسي صحت، بی طرفی و آگاهي از منبع داده ها 

همچنان به شدت به قضاوت انساني وابسته است. 
چارلي بكت٢٢ كه مدير يك برنامة مرتبط با روزنامه نگاری و 
هوش مصنوعي در مدرسة علوم اقتصادی و سياسی لندن است 
می گويد: «حدود ٩٠ درصــد بهره مندی از هوش مصنوعي در 
روزنامه نگاری در قالب كارهايي چون شخصی سازی تجميع اخبار 
يا ايجاد ديوارهاي پرداخت هوشــمند براي مطالعة كاربران كه 
اموري به نسبت ملال آور محسوب می شوند، صورت می گيرد.» 
وي می افزايد كه بلومبرگ سال هاســت قســمت هايی فراوان 
از جمع بندی پوشــش اخبار مالي خود را بــا اين امكان به طور 
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خودكار انجام می دهد. بااين حال ايدة استفاده از برنامه هايی چون 
 گپ جي پي تي براي ساختن محتوا بسيار نگران کننده است. بكت 
اظهار می کند: «براي اتاق های خبري كه انتشــار اخبار دروغ را 
غيراخلاقي می دانند، پياده سازی طرح استفاده از گپ جي پي تي 
بدون بهره مندي از ويراســتاري انســاني و راستی آزمايی محتوا 

امري به غايت دشوار است.»
فــارغ از مشــكلات مبتلابــه نرم افزارهــایِ كاربردي هوش 
مصنوعــي، موضوع هــای اخلاقي همــواره ماهيــت عملكرد 
شــرکت های فناوري را تحت تأثير خود قرار داده اند. افشاگري 
تايم٢٣ نشــان داد شــركت اپَن اِي آی كه شــركت پشــتيبان 
 گپ جي پي تي اســت، به كارگران كنيايــي كمتر از دو دلار در 
ســاعت دســتمزد می داد تا محتواهايي ماننــد کودک آزاری، 
خودكشــي، زناي با محارم و شكنجه را كه جزو محتواي مضر 
گرافيكي می دانسته، شناسايي كنند تا بتواند به  گپ جي پي تي 
آمــوزش دهد كه اين قبيل محتواها را موهن بداند. ســايمون 
در ايــن زمينــه می گويد: «در مقــام فردي كــه از خدمات 
گپ جي پي تي اســتفاده می کند، تصريح می كنم كه شــركت 
مذكــور در رابطه با اين قبيل محتواهــا، نظارتي روي نرم افزار 

كاربرديِ هوش مصنوعي خود ندارد.»
طي مطالعه ای٢٤ در ســال ٢٠٢١ دانشگاهيان توجه خود را به 
مدل هايــی از هوش مصنوعي مانند «دال - ئی»٢٥ و «اســتيبل 
ديفيوژن»٢٦ كه نوشته را به عکس بدل می کنند، معطوف كردند. 
آن ها دريافتند كه اين سامانه ها «کليشه های جمعيت شناختي» 
را در مقياس بــزرگ بازتوليد می کنند و تعميم می دهند. برای  
مثال وقتي از آنان خواســته شــد تصويري از «شخصي كه در 
حال نظافت اســت» توليد كنند، تمام عكس هاي ساخته شــده 
ناظر به زنان بود. پژوهشــگران همچنين اظهار كردند كه وقتي 
از ســامانه ها، توليد عكسِ يك فرد جذاب خواســته شد، همه 
چهره های بازتوليد شــده، نمايشــگر و ناظر به «سفيدپوســت 

ايدئال» بود.

مرديت بروسارد٢٧، استاد دانشگاه نيويورك كه تحقيقاتش 
بر نقــش هوش مصنوعــی در روزنامه نگاری متمرکز اســت، 
كتابي با عنوان «بيش از يك خطاي اتفاقي» به رشــتة تحرير 
درآورده كه در مارس ٢٠٢٣ منتشــر شد. وي در كتاب مذكور 
به راه هــای مقابله با مــواردي چون تبعيض نــژادي، تعصب 
جنســيتي و شايســتگي در فناوري پرداخته اســت. بروسارد 
می گويد همة آنچه كه تشــکيل دهندة مدل های مولد كنوني 
مانند گپ جي پي تي محسوب می شوند - از مجموعه داده ها تا 
منابع و ســرمايه - همه و همه بازتاب دهنده نبود تنوع است. 
بروســارد می افزايد اين موضوع برگرفتــه از تک فرهنگي بودن 
ابرشــرکت های فناوري اســت. بدين معني كه قريب به اتفاق 
محصــولات فناورانه از توليدات اين ابرشــرکت ها محســوب 
می شــوند. لذا اتاق های خبر با تمســك به فناوري نمی توانند 
به راحتــی از آن حذر كنند. امــروزه اتاق های خبر در خدمت 
سرمايه گذاری های فناورانه از ســوي  چنين شرکت هايی قرار 
دارند، چراکه رســانه هيچ گاه ســرماية مالي مكفي براي رشد 

مستقل نداشته است.
در روزهــاي آغازين ســال ٢٠٢٣، جونا پرتي٢٨ بنيان گذار و 
مديرعامل بازفيد٢٩، يادداشــتي براي كاركنانش ارسال و اعلام 
كرد كه مشــتاقانه قصد دارد برای ارتقای كاروكســب بازفيد از 
گپ جي پي تي اســتفاده کند. او در بخشــي از يادداشت خود٣٠ 
نوشــت: «ما پيشرفت هايی را در حوزة هوش مصنوعي شاهديم 
كــه دروازة عصري جديد از خلاقيت را با فرصت ها و برنامه های 
نامحدود براي هميشــه به روي ما و ديگر رسانه های ديجيتال 
می گشــايد.» او در ادامه  اظهار داشــت که محتوای الهام گرفته 
از هــوش مصنوعی بازفيد ســال ٢٠٢٣ راه اندازی می شــود تا 
فهرست ها، تجربة آزمونك ها و ساير محتواهاي سرگرم کننده را 
تقويت، طوفان فکری ما را اطلاع رســانی و محتواهای ما را برای 

كاربران شخصی سازی  کند. 
اين يادداشت باعث شــد بلافاصله ارزش سهام خاموش اين 
شرکت رســانه ای، خبری و اينترنتی در 
معاملات ١٥٠ درصــد افزايش يابد و به 
بيش از دو دلار به ازای هر ســهم برسد. 
اتخاذ چنين راهبردي بسيار نگران کننده 
است، چراكه اين امر به طور قطع و يقين 
به ساخت و انتشــار انبوهي از محتواي 
نــازل از ســوي اين نرم افــزار كاربردي 
هــوش مصنوعي می انجامــد. اين قبيل 
روايت های نظام مندِ جديد، نه يك مدل 
كاروكســب آرماني، بلكــه بايد بدترين 
نــوع برنامه ريزی آينده نگرانه از ســوي 
شرکت های رســانه ای تلقي شوند. البته 
اين ميزان ذوقمندی نسبت به توليدات 
هــوش مصنوعيِ مولــد می تواند با اين 
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واقعيت  که ممكن اســت اين نرم افزارهای كاربردي خيلي هم 
خوب و كارآمد از آب درنيايند، دچار تزلزل شود.

ما در مركز تحقيقاتي خود در دانشكدة روزنامه نگاری دانشگاه 
كلمبيا دربارة تلاش های انجام شــده برای تأميــن منابع مالي 
شــبکه های پول ســياه از طريق بودجه های سياســي مطالعه 
می کنيم؛ شــبکه هايی كــه صدها هزار روايــت از اخبار محلي 
جوامــع را به منظور منافع سياســي و تجاري هدف مي گيرند و 
از «راهكنش» (تاكتيك) تکرارشــونده بهره می برند. مطالعات 
مركزمان نشــان می دهد قابليت های گپ جي پي تي اين قســم 
خبرســازی ها را می افزايد و آن را بســيار آســان تر در اختيار 
مخاطباني زيادتر قرار می دهد. همچنين در مقالة منتشرشده٣١  
طي ســپتامبر ٢٠٢٢ دربارة اطلاعات نادرست عمدي و هوش 
مصنوعي گفته  شــده اســت پژوهشگران دانشــگاه استنفورد 
شبکه ای از نمايه های جعلي را با استفاده از هوش مصنوعي مولد 
در لينكدين شناســايي كرده اند. البته به نظر می رسد ردوبدل 
كــردن متن گمراه کننده  با دســتياران رايانه اي هوشــمند كه 
روزنامه نگاران آن را بســيار وسوسه انگيز می دانند، در مقايسه با 
گفت وگو با كاربراني آسيب پذير كه اطلاعات شخصي و جزئيات 
حساب بانكي خود را اعلام می کنند، از جذابيتي كمتر برخوردار 

است!
دربارة ظرفيت فيلم هــا و صداهای جعل عميق (ديپ فيك)٣٢  
ـ مطالب بســياری به رشتة تحرير درآمده اند٣٣، اما با رونمايي از 
مدل های مولد كنوني، به نظر می رســد خطر واقعي نمونه هايی 
مانند گپ جي پي تي محسوب می شوند كه مرزهاي دنياي فريب 
آني، مانند جعل ژرف را درنورديده اند؛ چراكه در مقايســه با اين 
نرم افزار كاربردي افراد را به راحتی می توان نســبت به خطرات 
جعل عميق آگاه كرد. گپ جي پي تي با ساختن و انتشار كثيري 
از جعليــات، در فضــاي رايانه اي طوفان به پــا می کند و ضمن 
ايجاد سردرگمي و فرسوده کردن كاربران، حقيقت را در طوفان 
جعليات پايمال می کند يا جنبه های فكري ميانه و متعادل را به 

حاشيه می برد.
براي برخي چون من كه از دريچة اخلاق به فناوري می نگريم، 
باورنكردني اســت كه از روند ٢٠ سال گذشــته و شيوة بسيار 
ضعيف مديريت و نظارت بر فناوری های رســانه های اجتماعي، 
آن هم در دو دهه ای كه اين رسانه ها به سرعت در حال گسترش 
بودند، درس نگرفتيم و كاهلي در اين امر سبب شد به جای بهبود 
شرايط، تشديد مشــكلات اجتماعي و مردم سالارانه را به نظاره 
بنشينيم. به نظر می رسد تاريخ در حال تكرار است و ما همچون 
دو دهة قبل توســط گروه هايي مشابه و متشكل از شركت هاي 
همســو و متمول حوزة فناوري، و همچنين صندوق هاي مالي 
در زمينــة ســرمايه گذاری در توليداتي با خطر بالا، به ســمت 
مسيرهايي به بوته آزمون سپرده نشده و فاقد مقررات رهنمون 
می شويم؛ با اين تفاوت كه اين بار خطر بزرگ تر و توجه به امنيت 

كاربران كمتر از گذشته است.
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٭ اين نوشتار ترجمة آزاد مقاله اي است با عنوان:
 A fake news frenzy: why ChatGPT could be disastrous for truth

in journalism

نوشــتة اميلي بل، استاد دانشــکدة تحصيلات تکميلی روزنامه نگاری 
دانشگاه کلمبيا و مدير the Tow Center for Digital Journalism دانشگاه 

مذكور در نيويورك كه ٣ مارس ٢٠٢٣ در وبگاه گاردين منتشر شد.
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معرفی كتاب

مسئلۀ 
مدرسه

در کتاب «مسئلة مدرسه: بازانديشی انتقادی در آموزش وپرورش 
ايــران» نکته ای هســت که همة فصل های کتاب آن را شــرح 
می دهند: «اينکه نظام آموزشی ما ماشين مولد بحران های جامعه 
اســت.» من در اين ٢٩٥ صفحه متن و استدلال سازوکار توليد 
بحران را نشان داده ام. می دانم آن ها که در نظام آموزش وپرورش 
دخيل  و سياســت گذارند، اين کتاب را نمی خوانند و به نقدهايم 
توجه نمی کنند. درعين حال، سال هاست ما محققان را سرزنش 
می کنند که چرا به مســئوليتمان عمل نمی کنيم و حرفی برای 
گفتن نداريم. ما را متهم می کنند که فقط حرف های غربی ها و 

مفاهيم آن ها را تکرار می کنيم.
در اين کتاب با زبان ســاده و واقعــاً قابل فهم برای همگان و 
درعين حال مبتنی بر منطق و علم، روايتی دست اول از بحران های 
مدرسه، معلمی و يادگيری و ياددهی در ايران امروز ارائه کرده ام.
اميد ندارم اهل سياست اين کتاب را بخوانند، اما اميدوارم همة 
آن ها که اين روزها دلشــان درگرو عشق به ايران است و صدای 
فرياد و نالة دانش آموزان و دانشجويان را می شنوند، همت کنند 
و اين کتاب را بخوانند و معرفی کنند تا شــايد بتوانيم راهی به 
روشنايی و رهايی از مشکلات باز کنيم. باور کنيم که محتاج اين 
گفت وگوها و دانايی و نشر دانايی هستم. اين کتاب محصول ١٠ 
سال نوشتن، انديشيدن و گفتن دربارة مدرسه، آموزش وپرورش 
ايران است. «انتشــارات هوش ناب» هم انصافاً کتاب را زيبا و با 
کيفيت چاپ کرده است. دستان همه را می بوسم که اين کتاب 

را بخوانند و نقد کنند.
دوســتان نازنينم، می دانيد که گفت وگوی انتقادی شکل های 
گوناگون دارد. سخت ترين و عميق ترين آن ها بازانديشی انتقادی 
در بنيادها و نهادهای جامعه اســت. اين کار واقعاً دشوار است و 

نيازمند تأمل و تفکر. از درون سال ها درگيری فکری و انتقادی با 
جامعه بيرون می آيد و نيازمند سال ها دقت، تمرکز و دود چراغ 

خوردن است.
آنچه امروز در محافل مختلف می شنويم همان هايی است که 
سال هاســت من و برخی محققان ديگــر می گوييم. کار محقق 
متعهد و دغدغه مند همين اســت. متأسفانه روايت های انتقادی 
را نمی خوانند، نمی شنوند و نمی بينند. اين هم مشکل ماست. اما 
بر عهدة ما دانشــگاهيان است که اين صداهای معرفت انديشانة 
انتقــادی را روايــت کنيم و طنين اين صداهــا را بلند و بلندتر 
ســازيم. تا کی و تا کجا از راه جنبش و اعتراض، و فرياد و خون 
جامعه را بســازيم؟ بياييد جنبش معرفتــی و فکری يکديگر را 
حمايت و نشر کنيم. کم نيست کتاب ها، نوشته ها و انديشه هايی 
که نظام آموزشی ما را نقد و راه های توسعة آن را روايت کرده اند.
کتاب «مســئلة مدرســه» من بر دوش همين انديشــه ها و 
انديشــمندان بزرگ ايران و جهان ايستاده و به آن ها تکيه کرده 
اســت. نمی دانم چه و چگونه بگويم تا دردمندان ايران عزيز را 
متقاعد و مجاب به شــکل دادن به جنبــش معرفتی ـ انتقادی 
کنم. اما با چشمی اشک بار، دلی اندوهگين و روانی سخت آزرده، 
همچنان اميدوارم به کمک دانش و دانايی به راهی برای ساختن 

ايران دست يابيم.

دكتر نعمت االله فاضلي

در کتاب «مسئلة مدرسه: بازانديشی انتقادی در آموزش وپرورش 
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تـــــــــوپ

می توان گفت يکی از مســائل بســيار مهم در جهان امروز وجود «طبقات 
اجتماعی» و درک اعضای آن ها نســبت به يکديگر است. نه به اين دليل که 
وجود اين طبقات باعث شــده است دنيا به شکل ديگری ديده شود، بلکه اين 
طبقات باعث شده اند اعضای اين مجموعة بزرگ نتوانند احوال زندگی يکديگر 
را به درستی متوجه شوند و خواسته يا ناخواسته ارتباط خود را با ديگر طبقات 

درک کنند. 
در  پويانمايی «توپ» ابتدا رويکردی از طبقة پايين را مشــاهده می کنيم؛ 
لايه ای از جامعه که در تاريکی است و برای رسيدن به روشنايی که در انتهای 
تونل مشــاهده می کند، در حال تکاپو اســت. اين رويکرد همان سرمايه داری 
اســت که در آن اعضای طبقــات پايين جامعه، تحت نظــر ثروتمندان کار 
می کنند و در بسياری از مواقع خود آن ها به اين امر، يعنی بردگی خود توسط 
ســرمايه دارها، واقف نيستند. آن ها همواره در تلاش هستند، ولی سختی های 
فراوان و مشــکلات آن ها را بسيار شــکننده کرده است؛ به طوری که انعطاف 
مقابله با مشکلات را که نماد آن در پويانمايی توپ است ندارند و در برابر آن 

می شکنند. 
اين يعنی در طبقات پايين جامعه مشــکلات ابتدا توان مقابله را از اعضای 
پايين می گيرند. ســپس اصل مشکل آن ها را نابود می سازد. می توان اين طور 
گفت که ابتدا فکر مشــکلات و انديشة معيشت روزمره و تماشای خانواده در 
حالت سختی، درون انســان را سست و شکننده می کند و همين امر مقدمة 
شکست در مبارزه است. شخصيت مرد در پويانمايی به سمت مشکل می دود و 
با تمام قدرت با آن مواجه می شود و دست او توپ را مهار می کند. او سعی دارد 
برای عبور خودش و خانواده اش مشکل را به حرکت درآورد، ولی مشکل بعدی 
اضافه می شود و اين يعنی احاطة سرمايه دارها بر ميزان فشار به طبقات پايين. 
به عقيدة برخي از انديشمندان غربي در نقد ليبراليسم در روند رشد سرمايه 

و بازتوليــد آن، مراحلی مانند تجمع، انحصار و تمرکز وجود دارد. ســرماية 
توليدی از آغاز دو بخش دارد: ثابت و شــناور  (ناپايدار). سرماية شناور است 
که کار را به اســتخدام می گيرد (با تمايز ميان کار مجرد و کار مشــخص، و 
کار مولــد و کار غيرمولد). با ارزشــی که بر اثــر کار (يک نيروی اجتماعی) 
پديد می آيد و به صورت کالا مجسم می شود، «ارزش افزوده»ای  برمی گردد 
که ســرمايه را باز هم فربه تر و سرمايه را برای مالکان خود انباشت می کند.  
همين امر باعث قدرت گرفتن قشر اندکی از جامعه در برابر تعدادی بسياری 

از افراد می شود. 
برای درک بحران های نظام مهم اســت: در فرايند بغرنج انباشت سرمايه، 
پس از تراکم، تمرکز و انحصار، بخشــی از نقدينه خود را از روند توليد آزاد 
می کند و به صورت ســرماية خالص مالی به جريــان می افتد. انبوهة  ثروت 
فردی بر کل روند توليد چيره می شــود و بر ســير آن تأثير می گذارد. اين 
موضوع يعنی در چرخة زندگی اين ســرماية فردی است که نتيجه را به نفع 
خود تمام می کند. در پويانمايی مشاهده می کنيم، وقتی توپ بعدی با سرعت 
می آيد، اين بار ديگر نمی تواند خود را مديريت کند و اينجاســت که اعضای 
خانواده نيز وارد اين بازی می شــوند و هر طور که شده است می خواهند به 

او کمک کنند. 
در لايه های تهی دست جامعه معمولاً تمامی اعضای خانواده سعی دارند به  
اقتصــاد خانواده کمک کنند، غافل از اينکه کمک آن ها نيز نمی تواند جلوی 
شکســت سرپرســت خانواده را بگيرد و آن ها در اين نوع جامعه ها با تفکر 
ليبرال و حاکميت ســرمايه داری محکوم به نابودی هستند. اما دربارة طبقة 
بالای جامعه چند نکتة بســيار مهم در پويانمايی ديده می شود. ابتدا اينکه 
در اين نوع جامعه ها اين سرمايه دارها هستند که نقطة فرود توپ را انتخاب 
می کنند؛ نماد بازی بيليارد و انگشتری که نماد فراماسون هاست و در انگشت 
شخصيت سرمايه دار قرار دارد. در اين نقطه متوجه می شويم که برنامه ريزی 

جامعه به دست آن هاست. 
نکتة بعد اين است که با توجه به قرارداشتن قدرت در دستان سرمايه دارها، 
زندگی برايشــان مثل يک بازی است. در اين بازی چه ببرند و ببازند، پيروز 
ميدان می شوند. زيرا قدرت در دستان آن هاست و آن ها هستند که تصميم 
می گيرند، چه توپی در چه نقطه ای فرود آيد. نکتة آخر اينکه آن ها به قدری 
از طبقات پايين فاصله گرفته اند که هيچ کدام از مشکلاتشــان را نمی بينند 
و شايد اصلاً ندادند که اين ضربة آن ها باعث مشقت و سختی عدة زيادی از 

هم نوعانشان می شود.
اين پويانمايی نقدی بر ســاختار ســرمايه داری با رويکرد ليبراليسم است 
که به مشــکلات طبقات پايين جامعه و ايجاد آن توسط طبقات سرمايه دار 

می پردازد. 
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جامعه به دست آن هاست. 
نکتة بعد اين است که با توجه به قرارداشتن قدرت در دستان سرمايه دارها، 
زندگی برايشــان مثل يک بازی است. در اين بازی چه ببرند و ببازند، پيروز 
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می پردازد. 
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   دورة بيست و ششم     شمـارة  ۳    بهار   ۱۴٠۳     ۴۸ صفحــه     پيامك: ۳٠٠٠۸۹۹۵ 
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 ـمعلمــــان و کارشــناســـــان وزارت آمـــوزش وپــــرورش    دانشــجــــــو
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۸۹۹۵پيامك: ۸۹۹۵پيامك: ۳٠٠٠۸۹۹۵ پيامك:    پيامك:     ۴۸   ۴۸   ۴۸ صفحــه   صفحــه   ۳  بهار   ۳  بهار   ۱۴٠۳   ۳  شمـارة  ۳  شمـارة  ۳   دورة بيست و ششم     دورة بيست و ششم     دورة بيست و ششم     شمـارة  دورة بيست و ششم     شمـارة  دورة بيست و ششم   

معلـمـــان،  بــرای  فصلنــامـــة آمـوزشــــی، تحليلــــی و اطـلاع رســــانی  معلـمـــان،   بــرای  فصلنــامـــة آمـوزشــــی، تحليلــــی و اطـلاع رســــانی   
 ـمعلمــــان و کارشــناســـــان وزارت آمـــوزش وپــــرورش   ـمعلمــــان و کارشــناســـــان وزارت آمـــوزش وپــــرورش دانشــجــــــو دانشــجــــــو

توسعة جوانان، شاخص هاي سنجش و تحليل آن
به سوي روان شناسي مردم دار

مسئله اي به نام تعطيلات زودرس در مدرسه هاي ايران
انتظارها و تصورهاي دانش آموزان از دانشگاه ها


